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 پژوهشنامة نقد ادبي و بلاغت دوفصلنامة 

 شرایط پذیرش مقاله )راهنمای نویسندگان(
 

ای دانشكدة ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّهپژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت  فصلنامۀ  

 شود.است که سالیانه چهار شماره از آن منتشر میعلمی در حوزة مطالعات ادبی 

 های کلّي مقالهویژگي

ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده )نویسندگان( باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد  

 و تا اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود. 

ارسالی - نفر مقالات  از دو  بیشتر  از مقالاتی که  هب  ، باشدنویسنده داشته     نباید  جزء آن دسته 

به دکتری  ۀرسال مربوط  این  ؛است دانشجویان  بایددر  نویسندگان  مقالات  استاد   گونه  نام  فقط 

 ند.کندرج  خود ۀمستخرج از رسال ۀرا در مقال راهنما و یک استاد مشاور

 مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است. انتشارـ 

 ، پس از تأیید هیئت داوران به اطّلاع نویسنده خواهد رسید.مقالهعلمی ـ پذیرش 

 .ـ مسئولیّت مطالب مقاله بر عهدة نویسنده است

 آزاد است.  آندر ویرایش بدون دخالت در محتوای علمی مقاله، ویراستار مجلّه  ـ

 . باشد واژه هزار هشت  از بیشـ حجم مقاله بدون احتساب چكیدة انگلیسی نباید 

  و  نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، رایانامهـ  

 ضمیمه شود. ای جداگانهدر صفحه ،نویسندگان علاوه بر سامانه/شمارة تلفن نویسنده

آدرس  به  تهران  دانشگاه  الكترونیكی  نشریاّت  سامانۀ  از  فقط  مقاله  ارسال  ـ 

journals.ut.ac.ir  است یرپذامكان. 

عنوان باشد:  اصلی  اجزای  این  باید شامل  مقاله  واژهمقاله  ـ  نویسنده، چكیده،  های  ، مشخصات 

 کلیدی، مقدّمه، پیكرة اصلی، نتیجه، منابع و چكیدة انگلیسی. 

 شیوة تنظیم متن 

به قلم )فونت(    2010-2007  پردازواژه   محیطدر    1با فاصلۀ سطر  IRLotus 13ـ مقاله باید 

  مترسانتی  4.5  هرکدام  چپ  و  راست  از  و  3.5  پایین  ، 4.5  بالا  از  باید  نیز  فاصله  باشد؛  شده  نوشته

 . باشد

 نوشته شود.  11های کلیدی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازة ـ چكیده، واژه

  10ضروری با اندازة    های و پاورقی  11با اندازة    ، ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید

 نوشته شود. 

نیم با  بند،  هر  ابتدای  به سانتیـ  نیاز  عنوان،  هر  زیرِ  نخستِ  سطر  شود؛  شروع  تورفتگی  متر 

 تورفتگی ندارد. 



 

نیم باید  دوم  سطر  بود،  سطر  یک  از  بیش  منبعی  اگر  پایانی،  منابع  در  تورفتگی  سانتیـ  متر 

 داشته باشد. 

متر تورفتگی از هر سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتیهای مستقیمِ بیش از  قولـ نقل

 نوشته شود. 11ولی با اندازة  ، دو طرف با همان قلم
 

 شیوة ارجاع به منابع 

 * ارجاع داخل متن 

ـ )نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات(. نیازی به نوشتن 

کوب، : )زرینت. ضمن اینكه اعداد از راست به چپ نوشته شوند»ص« برای شمارة صفحات نیس

1370 :45-50 .) 

شده، داخل پرانتز باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته  نقل قول مستقیمـ  

 قرار گیرد. 

 (. 2/67: 1368کوب، جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخّص شود؛ مثل: )زرّینـ 

کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت ز یک نویسنده ارجاع داده شود، هربه چند اثر ا   ـ اگر در متن

 شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخّص خواهد شد. تاریخ نشر تفكیک می

شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در که به دو اثر چاپـ درصورتی 

و سپس در    نیدالف« و »ب« در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کمنابع پایانی، با نوشتن »

منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه »الف« یا »ب« نوشته شود؛ برای 

 (. 26الف:  1389مثال: )نظامی، 

  
 * ارجاع پایاني 

 ارجاع به کتاب 

مؤ نام  قدما،  مشهورتر  نام  یا  مؤلف  خانوادگی  نام  نام  ـ  و  نام  کتاب،  نام  اثر(،  نشر  )تاریخ  لف 

 خانوادگی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر. 

 یا رسالۀ دکتری کج )ایرانیک( شده باشد، نه سیاه )بولد(.  ، نام مجلهـ اسم کتاب 

 ارجاع به مقاله 

گیوم )داخل  مقاله  اصلی  عنوان  اثر(،  نشر  )تاریخ  مؤلف  نام  مؤلف،  مشهور  نام  نام  ـ  و  نام  ه(، 

سال یا دورة    ،)ایرانیک(  خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه

 .)از راست به چپ( انتشار، شمارة صفحات آغاز و پایان مقاله

پایان یا  اسم مقاله  پایانی،  کج    آید و مطلقا  ارشد، فقط در گیومه میکارشناسی  ۀنامـ در منابع 

 شود.اماّ نام مجلّه یا فصلنامه یا... کج می ؛ شود)ایرانیک( یا سیاه )بولد( نمی



 ارجاع به نسخة خطّي و اسناد

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطیّ یا نسخۀ عكسی، شمارة نسخه، محلّ  

 نگهداری.

بندی یا دسترسی و نام آرشیو، و برای  ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارة طبقهـ در  

 ها افزون بر مشخصاّت کتاب، ذکر شمارة میكروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است.میكروفیلم

 های اینترنتي ارجاع به وبگاه

عنوان وبگاه،  در  مطلب  درج  تاریخ  مؤلف،  نام  مؤلّف،  خانوادگی  نام  نشانی    ـ  اثر،  یا  مقاله 

الكترونیكی وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع مكتوب از آن  

 موضوع در دست نباشد. 
 

 سایر نکات 

شود. عنوان هر  اختصاص دارد، شروع می  مقدّمه   به  که  1  بخش  با  مقاله  مستقلّ  های بخش ـ

قبلی   بخش  از  فاصله  سطر  یک  با  اصلی  زیربخشبخش  نیمو  با  سیاه  ها  و  جدا  فاصله  سطر 

(Boldنوشته می )شود؛ 

هرزیربخش  -   زیربخشی  بیانگر  که  4-1-3:  مثال)   کند  تجاوز  لایه  سه  از  نباید  مقاله  های 

.  بیشتر  نه  باشد   بخش  سه  دهندةنشان  حدّاکثر  عنوان،  شمارة  یعنی   ،(است  مقاله  سوم  بخش از

 که به چهار بخش اشاره دارد، پذیرفته نیست.   2-4-1-3 زیربخشِ مثال، برای

هایی که تلفّظ آنها دشوار است، در مقابل همان نام و داخل پرانتز آوانگاری اسامی لاتین و نام  -

 شود.

آید؛ البتّه تا حدّ امكان باید از نوشتن نوشت میـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در بخش پی

 نوشت خودداری کرد.پی

 شود. که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن میدرصورتیـ 

 شود. آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر میـ ابتدا منابع فارسی و عربی می

  ادبیات  ةحوز  در  مقالاتی  صرفا این نشریه    ،شدن مجلات علمی و پژوهشیبا توجه به تخصصی -

 .پذیردبه را میجاندو ادبی  نقد  و تطبیقی
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As much as poets have tried to elevate their words, prose writers have also tried to elevate their works 

by using various rhetorical aspects.The simile has been the first imagery since the beginning of the 

development of Persian language and literature. Every poet wanted to make his words more 
imaginative, sublime and fresh than predecessors, and in order to achieve such a thing, he had to 

redefy trite similes. Metaphor in every poet's poetry is the result of exaltation and perfect simile of 

poets before him. Considering the passage of several centuries in the literary life of the Persian 
language and literature and passing through the stage of growth and development, Saadi and Jami 

should have either used new similes or changed the similes of the predecessors to create a fresh and 

new image in order to elevate their literary works. and accompanied by metamorphosis. Considering 
the fact that Saadi's words for commoners and elites have often been far from ambiguity, it is expected 

that he and his followers have tried more to change the words of the predecessors and less to create 

fresh similes. In this research, we have tried to answer the question that what devices did Saadi use in 
the fifth chapter of Golestan and Jami in the sixth shrine of Baharestan to redefy their similes? For 

this purpose, by analytical-descriptive method and based on the obtained evidence, we have shown 

that Saadi and Jami use the devices of conditional simile, preferential simile and conditional simile, 
conceit simile, metonymical simile, allegorical simile, equivalent simile and asymmetrical simile, 

similes and additional imagery, negleational similes, the use of vehicle, and rare words of comparison 

have been used to redefy similes and eliminate trite. equivalent simile, especially in rhythmic prose, 
can be used as a device with which the poet, like the asymmetrical simile, can redefy the simile and 

provide an opportunity for homophony. Although Jami intended to follow Saadi's style, he was not 

always successful. When sensitive simile becomes rational simile, or vehicle becomes unusual, Saadi's 
words are always firm and unambiguous; But Jami's words become ambiguous. Saadi is also 

sometimes helpless in finding a clear point of resemblance for allegorical simile or preferential simile 

of reference type. The process of forming  imagery usually begins with simile and the poet has to 
leave one of Sides of comparison in order to defamiliarization. Metaphor is the result of 

defamiliarization, de-familiarity with trite metaphor. negleational simile is a metaphor for familiarity, 

de-familiarization and a platform for creating metaphors. The negleational simile is a vehicle for 
defamiliarization  and a platform for the creation of metaphor. In order to keep their words out of 

ambiguity, Saadi and Jami have tried not to use often far-fetched or pristine metaphors, and instead 

have become for defamiliarization with the metaphors of the predecessors. 
 

Saadi, Jami, Golestan, Baharestan, Simile, Trite, Redefy. 
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 روضۀ و سعدی گلستان پنجم باب در تشبیه نوسازی شگردهای به انتقادی نگاهی
 جامی بهارستان ششم

 

 3یز اوحدیمهرانگ |2یور هنگامه آش |1یده اسكندر یسپ
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 دهیچك اطلاعات مقاله 
 

 ی پژوهشنوع مقاله: 
 ( 24-1ص )
 

 1400/ 22/6 :افتیدر  خیتار 
 7/1400/ 21: ی بازنگر  خیتار 
 5/4/1401: رش ی پذ خیتار 
 1401/ 30/9: انتشار خیتار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  هادواژهیکل

 

ا  بیانی  صورت  نخستین  تکوینتشبیه  و  رشد  دورۀ  ابتدای  بوده  ز  فارسی  ادبیات  و  داشته    زبان  قصد  شاعری  هر  به  است.  نسبت 
سازی  تر جلوه بدهد که برای تحقق چنین امری، ناگزیر بوده تشبیهات مبتذل را نوتر و تازهتر، متعالیپیشینیان، کلام خود را مخیل

برای    بهارستانو جامی در روضۀ ششم    گلستانکه سعدی در باب پنجم  ایم به این پرسش پاسخ دهیم  ن پژوهش کوشیدهکند. در ای
دست  توصیفی و بر اساس شواهد و قراین به  -اند؟ به این منظور، با روش تحلیلینوسازی تشبیهات خود، از چه ابزاری بهره گرفته

  ه ی تشب  ،ییکنا  هی تشب  د،یبع  ب  ی غر   هیتشب  د، یمق  هیو تشب   لیتفض  هی مشروط، تشب  هیتشب  بزار  از ا  یو جام  یدع س ایم که  آمده، نشان داده
  ی معمول و ادات نادر برا   ر ی غ  بهبه کار بردن مشبه    ه،یتشب  یمضاعف، تناس  الیو صور خ  هیجمع، تشب  هی و تشب  هیتسو  هیتشب  مرکب،

  تواندیباشد که شاعر م  یابزار  ۀبه مثاب  تواند یدر نثر مسجع، م  ژه ی وبه  ه،یتسو  هیتشب.  اند هگرفت  بهره و رفع ابتذال از آن    هیتشب  ینوساز
را    یقصد تتبع از طرز سعد  یکه جام  ن یفراهم آورد. با ا   یسازسجع  یبرا   یکند و مجال   یرا نوساز  هیجمع با آن تشب   هیهمانند تشب 

کلام    شود،یم  رمعمولی به غ  مشبه  ای  عقلی تبدیل،  تشبیه   حسی به   ه یکه تشب   یاست. زمان   دهنبو  اب یامر کام  نی اما همواره در ا   ،داشته
اما کلام جام  یسعد است؛  ابهام  استوار و بدون  ابهام م  یهمواره  پ  گاهی  ی نیز سعد  .شودیدچار  روشن    یکردن وجه شبه   دا یدر 

شود و  با تشبیه شروع می  ور خیال معمولا گیری ص. روند شکلعنه درمانده استاز نوع مرجوع    لیتفض   هیتشب  ایمرکب    هیتشب   یبرا 
زدایی از تشبیهی مبتذل شده  زدایی، یکی از ارکان تشبیه را کنار بگذارد. استعاره نتیجۀ آشناییآشناییای ایجاد  ور است بر شاعر مجب

ود را  بتوانند کلام خ  است. سعدی و جامی برای این که   زدایی و بستری برای خلق استعارهاست. تناسی تشبیه محملی برای آشنایی
زدایی  تشبیهات دور از ذهن یا بکر بهره نگیرند و در عوض از تشبیهات متقدمان آشناییچندان از  اند  از ابهام دور نگه دارند، کوشیده

 اند. کرده
 

 . نوسازی ،ابتذال تشبیه، ،بهارستان  ،گلستان جامی، سعدی،
 

  ششم   روضۀ  و  سعدی  گلستان  پنجم  باب  رد  تشبیه  نوسازی  شگردهای  به  انتقادی  نگاهی»  ،(1401)  یاوحد  ز ی مهرانگو    یآشور  هنگامه،  دهیسپ   ،یاسکندر:  استناد 
 jlcr.2021.330623.1743/10.22059 .1-20، 27 یاپی، پ 3، ش 11 ۀ، دوربلاغت و یادب  نقد ۀنامپژوهش، « جامی بهارستان

 
 . سندگان ینو ©                                    ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                      



 3             یجام ستانبهار ششم ۀروض و یسعد گلستان پنجم باب در هیتشب ینوساز یشگردها به یانتقاد  ینگاه
 

 دمه. مق1
کوشد تا از عوامل ابتذال بکاهد. یکی از شاعری برای حفظ و اعتلای ارزش هنری اثر خود، می   هر

این عوامل در آثار ادبی، ابتذال در تشبیه است. در وهلۀ نخست باید دو چیز را مفروض بدانیم؛ اول 
تر از کهن   یخی تار  وجود نهاده و  ۀاست که پا به عرص   یادب  یهاهگونه از گون   نی»شعر نخست   این که

دارد، طبگونه  گرید م  ز ین  ای اش  عتیها  پ  کندیاقتضا  فن  شیدا یکه  پ  ینثر  از  باشد«    شیدا یپس  شعر 
که  ؛  (104:  1390)قطب،   این  م  هی»تشبدوم  را  معنا  تأک   و  دیافزا یوضوح  آن   ی)فتوح  کند«یم  دیبر 
اساس؛  (90:  1385  ،یرودمعجن فرضیه،  بر  دو  اب  هات یتشب  این  در  تکو  ۀدور  یتدا موجود  و   نی رشد 
  نی و با رشد و تکو  یجی ذکر شود. به صورت تدر  زیها نشبه و ادات آن   مفرد باشند و وجه  دیزبان با

و سنت تشب  ، ی شعر   یهازبان  دگر  هاتیدر ساختار  م   یسیمزبور  تشب  هاآن و    دهدیرخ    غ، یبل  هیبه 
که ذهن مخاطب    یزیاز چ  یبخش شاعر قصد دارد با کنار نهادن    ا ی . گوشوندیم  لی تبدو ...  مرکب  

اقدام در    نیو تأمل وا دارد. ا  شهی را به اند  یکند و و  (defamiliarization)  ییزداییبا آن آشناست، آشنا
گر  زیگر  جهت مشخصاا  و  در کلام  ابتذال  ورود  در    شاعر  زی از  ابتذال  ورود  صورت   هاتشیتشباز 

 هیاز تشب  یاز ابتذال، گاه  زیگر  یاست برا   چاراکه شاعر ن  ابدییادامه م  ییتا جا  روند  نیا  . رد یگی م
  ی ک به خلق استعاره بپردازد. »استعاره از نگاه سکا  آن، از ارکان    یکیشود و با حذف    گردانیرو  زین

  ۀمرحل  کان آن، بهار  از  یبه هم آغاز شده، با حذف برخ   زیدو چ  هیتشباست که از    یندیمحصول فرا 
 . (92: 1397 گران،ی و د ی)معصوم  رسد«یم یداننهم یادعا و  ه یتشب ی تناسو سپس  تشابه

را بسته    هینبودن تشب  ایمبتذل بودن    سا ی. شمستین  اثرینشدن آن ب  ایدر مبتذل شدن    هیتشب  یۀزاو
دورتر باشد،  ه  به و مشبه  شبم  ن یربط ب  یعنی بازتر باشد،    هیتشب  یۀ: »هر قدر زاو داندیم  هیتشب  یۀبه زاو

تر تنگ   هیتشب  یۀ. ]...[ اما هر قدر زاوندی گوی ب میغر  هیح به آن تشب است و در اصطلا  تری هنر  هیتشب
است و    ی هنر  ریغ  هیباشد، تشب  ترکینزد تر و  به واضحمشبه و مشبه    نیربط و شباهت ب  یعنی باشد،  

و وجه شبه با لطف    با وجه شبه،   زاویۀ تشبیه  .(45و    44:  1393  سا،ی)شم  ند«ی مبتذل گو  هیبه آن تشب
 مستقیمی دارد: تشبیه نسبت 

دهد که وجه ینگونه دست م ی ش از ابتذال، حصول آن هم بدیه، غرابت آن است و دوریلطف تشب
امر  زود    یشبه  که  حتّ باشد  البتّه  نرسد.  خاطر  تشبی  یبه  غریك  وقتی ه  شا  یب  شد،  مکرّر  ع  یکه 

 ا ینی مهدو    یدهد )روحانیود و اصالت خود را از دست م شیزو سنّتها م شود و مبتذل، بعد هم جیم 
 (.226:  1390 ،یچوب 

خلق شده    یکه آثار بزرگ  کنند ی م   دا یپ  تیموضوع  یزمان  یتتبعات ادب  زیمثل اقتباس و ن  یعیصنا
نو و  ز  ای  سندگانی باشد  جهت  بخواهند  آن   یبخشنت ی شاعران  از  خود  آثار  بگبه  بهره  .  رندیها 

 :  سدی نویم یسعد گلستانتتبع از  ۀ دربار یرام نی الدشرف 
اقتب معارضات شعر   ای   نیتضم  واس  کار  و  ادب   یتتبعات  استادان سخن    دیرس   یبجائ   یو   ک یکه 
تقل  کی  ایرساله   به  و  داده  قرار  معارضه  و  تتبع  مورد  را  مبادرت    نی بتدو  گری د  کی  دیکتاب  دفاتر 
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مرکب   ۀمجموع  نیبتدو  یرازی ش  ی.[ سعداز ]..  دیبتقلاز استادان    یاند و چنانکه مثلاا گروهنموده
  یاند چنانکه: مجد خوافپرداخته گلستانبر منوال و اسلوب  اتیدر پند و اندرز و حکا ثرو ناز نظم 
جام   الخلدة روضکتاب   عبدالرحمن  مول  م   بهارستانکتاب    یو  و   نمکدانکتاب    حونیج  رزایو 

   (.258-257:  1385 ،یز ی تبر ید )رام اننگاشته  یعد س گلستانرا بر اسلوب  شانی پر کتاب  یقاآن
 ها فراوان است و اغلب اهل فن در این باره نظر یکسانی دارند.سعدی نوشتهبک آثار دربارۀ س

سعد سادگ  ی»سخن  بر  تخ  ی علاوه  است.  روشن  هند  یلها یکلام،  سبک  و    یدورپرواز 
انور  یهایپوشپرده ا  هاهیتشب  .ستیدر کلام او ن  یو نظام  یو خاقان  یسخن  ها و مجازها و  ره ستعاو 
استعاره و    تیفیک  ۀ دربار  نیز  دورد یفرش  . (178:  1391  ،یی)غلامرضات«  م به دور اس او از ابها   ی هاهیکنا
تازگ  یسعد  یهاهیتشب لحاظ  به  حافظ  م  یکهنگ  ا ی  یو  اشاره  »تشبکندیآن    ای   عی بد  ۀاستعار  ا ی  هی: 

و استعارات کهن است«    هاتی تشب  شیا در آر  شتریر بدو نابغه شع  نیا  ی اندک است. استاد  ای  ستین
  م،یابیرا ب  یسعد  هاتیدر تشب  یازعوامل و ابزار نوس  میاگر بخواه  ن، یبنابرا   ؛(495:  1382  ،دورد ی)فرش 

از   شیپ  هات یرا در ساختار تشب  یراتییچه تغ  او که    م ینیبب  دیبلکه با  م،یبکر باش  ری تصاو  یدر پ  دینبا
 است:   یهات سعدی گفته شدهسازی تشبرۀ نودربا خودش اعمال کرده است.

ت  یسعد  نوکردن  ش  هاهیشبدر  م   یمختلف  یهاوهیاز  شا  رد گییبهره  مهمیکه  راهکارهای ترد  او    ین 
تفضی ا  یبرا و  مضمر  مضمرساختن،  کار،  تشب  یلین  از  ندامت  ارتقا  نیشیپ  هیساختن،  آن،   یو 

برد که یبه کارم  یرا زمان وهین شی لبتّه اشد؛ اها باهیتشب دکردنیّ ها، مقه یساختن  تشب یموقوف المعان
  ی هابه. هرگاه از آن مشبّه  رد یشده بهره گشناخته  یهابههمان مشبّه  دهد و از    رییبه را تغبّه  نخواهد مش

دی غر است،  کرده  استفاده  نی ب  ا  یازیگر  خودبهیبه  سخن  و  نبوده  ترفندها  است  ن  شده  نو  خود 
 (. 174: 1398 دفر،یو حم یرین ۀزاد)حسن 

 
 پژوهش هایفرضیه و هاپرسش. 1-1

برای نوسازی تشبیهات خود از چه   بهارستانو جامی در روضۀ ششم    بوستانپنجم  سعدی در باب  
  بهارستانچه مصادیقی برای عدم موفقیت در نوسازی تشبیه در روضۀ ششم    اند؟ابزاری بهره گرفته

 توان پیدا کرد؟می بوستانو باب پنجم 
نظر می با عبه  از ح  نایترسد  ادببه گذر چندین سده  و  زبان  ادبی  و  یات  فارسی  از یات  عبور 

مرحلۀ رشد و تکوین، سعدی و جامی برای خلق تصویری بدیع و تازه در جهت اعتلای آثار ادبی  
بایست یا از تشبیهاتی نو بهره گرفته باشند یا تشبیهات پیشینیان را با تغییر و دگردیسی همراه  خود می 

از ابهام بوده است،   اغلب به دور  نایت به این که کلام سعدی برای عوام و خواصه باشند. با عکرد 
اند تا تغییری در کلام پیشینیان ایجاد کنند و کمتر به  تر کوشیده رود او و متتبعان وی بیشانتظار می

 خلق تشبیهات بدیع بپردازند. 
گیری از  دور از ذهن، بهره   ده از وجه شبهحذف یا عقلی کردن یک یا هر دو ارکان تشبیه، استفا

ویژه تشبیه تفضیل، گاهی موجب نقض رسالت  ز ابزار نوسازی تشبیه، بهو استفاده ا  ادات تشبیه نادر



 5           جامی بهارستان ششم روضۀ و سعدی گلستان پنجم باب در تشبیه نوسازی شگردهای به انتقادی ینگاه

شبه به قدری در ذهن به از مشبه اجلی و اقوی نیست، و وجه  شود. در چنین حالتی، مشبه  تشبیه می 
توان برقرار کرد؛ از این به نمیه و مشبه  باهتی بین مشبخواننده گنگ و مبهم است که هیچ ادعای ش

ببینیم که مصداق عدم    بهارستانو روضۀ ششم    گلستانهایی را در باب پنجم  نمونه  رو، ممکن است
 موفقیت در نوسازی تشبیهات شاعر هستند. 

 

 . پیشینۀ پژوهش 2-1
مقالت   جمله  شده از  سعد  ۀ دربار  نوشته  تشب  یآثار  ا مأخ   ۀمقاله  ب   توانی م   ، هیو  پاوذ  ۀ  نامان یز 

مجد    دیام  ۀنوشت  «یسعد  هاتیتشب  ییای پو  یصر اصلتنوع وجه شبه؛ عن ارشد با عنوان »  کارشناسی
توپه  یو هوشنگ محمد  انیطالب  ییحی  ۀنوشت  «یدر غزل سعد  ی هنر  هاتی، »تشب(1399)  و رضا 

»ش(1384) حسن  ۀنوشت  «یسعد   یسازهیتشب  ۀوی،  عل  ی رین  ۀزادمحمدحسن  حمیو    دفر یاصغر 
غزل   لیتفض  هیتشب  ی»بررس  ،(1398) دهقان  ۀنوشت  «یسعد  اتیدر  »ش(1399)  یزهرا  نو   یهاوه ی، 

 یچوب   اینیمهد  دمحسنیو س  یمسعود روحان  ۀه و استعاره در غزل« نوشتیدر استفاده از تشب  یسعد
 ترا یم  ۀ« نوشت(یارس مشهور ف  انی)در کتب ب  هیرفع ابتذال تشب  یهاوه یو ش  (ل)مبتذ  ب یقر  هی، »تشب(1390)

  گلستانبا    یجام  بهارستان  یو بلاغ   ییمحتوا  ۀسیو مقا  ی، »بررس(1395)  یمیو عباس کر  نیگلچ
رق   یمظفر  رضایعل  ۀ نوشت  «یسعد »نگاه(1387)  یگودرز  هیو  تشب  ی،  به    ۀنوشت  ل«یتفض  ه یتازه 

ام  فریمهدو  دیسع »بررس  (1389)  مجد  دیو  تمث  هیتشب  گاهیجا  یو  اند  لیو    یمیتعل  یهاشهی در 
س  ینیآقاحس  نیحس  ۀنوشت  «یسعد الهام  پا(  1392)  دانیو  از  کرد.  شده   ی هانامهانیاشاره    تدوین 
اشعار     ی  بلاغ  لیاز »تحل  توانیها مو کارکرد بلاغت در آن  یجام  بهارستانو    یسعد  گلستان  ۀ دربار

 لحاظ موضوع   های معرفی شده بهپژوهش  نام برد.(  1396)  یسرحد  دیسع  ۀنوشت  «یسعد  گلستان
های نوسازی تشبیه. در اهمیت و  شبیه با آثار او و روش نسبت ت سازند: سعدی ودو چیز را نمایان می

پیش  پژوهش  همیننوآوری  کوشیده   رو  که  مقایسهبس  نگاهی  در  اولا  نوسازی ایم  شگردهای  ای، 
 نتیجۀ تتبع  جامی را مشخص کنیم، و  بهارستانسعدی و روضۀ ششم    گلستانتشبیه در باب پنجم  

شگرد  بر  تکیه  با  را  سعدی  از  مزبورجامی  با    های  نسبت  در  را  شاعر  دو  موضع  و  دهیم،  نشان 
ویژه در نثر مسجع، به مثابۀ شگردی ناشناخته  شبیه تسویه را، بهتشبیهات مبتذل روش کنیم. ثانیاا ت 

 ییم.  در نوسازی تشبیه معرفی نما
 

 . مبانی نظری 3-1
ابزار  اده میها استف ، ابزاری است که شاعر از آنوسازی تشبیهترین مسئله دربارۀ نمهم کند. دربارۀ 

از  نوسازی تشبیه، پژوهش بندی ممتازی از دیگر ها دستهآنهای گوناگونی انجام شده که هر کدام 
شبیه را در نسبت با متون نظم در نظر گرفته و  ها، نوسازی تاند. غالب این پژوهشها ارائه دادهنوشته

ماز   نثر شود،  یابزاری که  در  تشبیه  ابتذال  رفع  ابزار  غفلت ورزیده تواند سبب  به  اشاره  اند. ضمن 
، به معرفی تشبیه بهارستانو    گلستانهای بلاغی و کارکردها در  تشبیه ذکر شده در کتب و پژوهش
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می   «تسویه» نثر  متون  در  تشبیه  نوسازی  برای  ابزاری  مثابۀ  پژوه  پردازیم.به  و  کتب  های  شاغلب 
انواع    تدوین و  تفضیل  تشبیه  نوسشده،  ابزار  را  می آن  تشبیه  در  تشب  سایشمدانند.  ازی  به   هیفقط 

 لیمشروط و تفض  هیتشب  ۀلیاشاره کرده است: »به وس  هینو کردن تشب  ۀ دربار  لیتفض  هیمشروط و تشب
تشبم پ  یتکرار  ی عنیمبتذل    هات یعمولا  م  پاشیو  نو  را  غرا   کردندیافتاده  بدان   د«دادنیم  یبتو 

هشت تن از بزرگان ادب    وانیدر د  هیتشب  ی »ابزار نوسازر  د  گرانی و د  انی نجار  . (125:  1370  سا،ی)شم
  . (173:  1384  ران،همکاو    انی)نجار  پردازندیم  هیتشب  ینوساز  ی به ذکر هشت ابزار برا   «یو فارس  یعرب

به تشب  یو مجد در »نگاه  فریمهدو را بساخت گون   زدهیس  ل«یتفض  هیتازه   لیتفض  هیتشب  یرا اگون 
کرده مج  فری )مهدواند  ذکر  با(259:  1389د،  و  بعض  دی.  که  داشت  ساخت  یتوجه    ینوساز  یهااز 

د  انی که نجار  یهیتشب بزرگان ادب ع  وانیدر د  هیتشب  یدر »ابزار نوساز  گرانیو  از  تن  و   یربهشت 
آن   «یفارس بردهاز  نام  با س ها  مزبور    زدهیاند،  ک  .اندکسانیساخت  و  دگلچین  نیز    هیتشبر »ریمی 

ش)مبتذل(    بیقر تشب  یهاوه یو  ابتذال  ب  هیرفع  کتب  فارس   انی)در  و  (یمشهور  ابزار  همان  به  تقریباا   »
 های مزبور آمده است.پژوهشاند که در ای اشاره کردهمبانی

 

 جامی  بهارستانسعدی و  گلستان. نوسازی تشبیه در 2
 

 قیدو تشبیه م  لتشبیه تفضی ،. تشبیه مشروط1-2
مزبو تشبیه  سه  برای  متأخر  بلاغیون  ازاغلب  ابتذال  رفع  و  تشبیه  نوسازی  جهت  در  کارکرد   ر  آن 

بوده قائل  مییکسانی  فرشیدورد  دللت  اند.  تفضیل  بر  دو  هر  تفضیل  و  مشروط  »تشبیه  نویسد: 
میمی  مشروط  در  که  شرطی  زیرا  ساختم کنند  لحاظ  از  پس  است.  تفضیل  معنی  مفید  ان  آید 

کبند و هر دو از یکنوعند و از لحاظ معنی  ای مشروط و تفضیل از جنس تشبیهات مقید و مرهتشبیه
کنند و جدا کردن آنها از هم موردی ندارد و هر دو ]...[ از نظر معنی  ینیز هر دو بر تفضیل دللت م

هستند«   اغراقی  و  رجحانی  و  تأکیدی  تشبیه  اقسام  ذ(447/ 2  :1382)فرشیدورد،  از  زماتاا .  ما  با    انی 
  شده از دورۀ رشد و شویم که ادبیات و تصاویر خیالی خلقمیرو مشروط و تشبیه تفضیل روبهتشبیه 

داند. در حقیقت او میان  تکوین خود عبور کرده باشد. همایی تشبیه مقید را نیز تشبیه مشروط می 
نمی قائل  تفاوتی  قید  و  مقشرط  یا  "مشروط  تشبیه  تعریف  در  و  که   نویسد:می   ید"شود  است  »آن 

فت  شرطی و قیدی، که آوردن آن شرط و قید، بر لطف کلام و ظرا   یزی را به چیزی مانند کنند با چ
بیفزاید«   را در تشبیه مقید در سعدی می   .(235:  1373)همایی،  معنی  کوشد غالباا توضیحات خود 

 موجزترین حالت بیان کند و از کلام اضافی پرهیزد کند: 
 
 

 یس  عد  یع جمع  م، اه م  ن ش  مت ک   گف  بخنده
 

خ  پروانه  که  چه  ازان   بکشد؟  شتنیو مرا 
 (137: 1389)سعدی،                                   

 

های سعدی استفاده از تشبیه مشروط در موجزترین کلام است: »هر که را زر یکی از توانمندی
 .  (146)همان: در ترازوست زور در بازوست« 
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 دی   و در کن   ی نگ   ه تاراد چش   م ب   ه وگ   ر
 

 کروب  ی چش  م، ب  ه نمای  د تایهفرش  ت 
 (133)همان:                                            

 

 بش   ر وگرن   ه آس   مان ب   ر ملایک   ه مگ   ر
 

 ب  ود نخواه  د زم  ی  در  او  ص  ورت   حُس  ن  به 
 

 ص  حبت او از بع  د  اس  ت  ح  رام  ک  ه  دوستی  به
 

 ب  ود نخواه  د آدم  ی چن  و نطف  ه ه  یچ ک  ه 
 (143)همان:                                                   

ت به  وانستهسعدی  هم  با  را  مشروط  و  مقید  تشبیه  کنار هم،  است  در  تشبیهات  تعدد  بندد.  کار 
گیری  رخسار" سبب شکلشود. در نمونۀ زیر، قید یا صفت "پری ابتذال از تشبیه میخود، سبب رفع  

 تشبیه مقید شده است: 
 

 رخس       اریرپ بن       دۀ ب       ا خواج       ه
 

 خن        ده و بب        ازی درآم        د چ        ون 
 

 کن   د حک   م خواج   ه چ   و ک   و عج   ب ن   ه
 

 بن     ده چ     ون ن     از ب     ار   کش     د وی     ن 
 (134)همان:                                                                

 

حکایت دوازدهم از باب پنجم دربارۀ همنشینی زاغ با طوطی است. سعدی در تشبیه تفضیل از 
 گوید:ی به زاغ میزبان طوط

 

 برخی    زد  ک    ه ه    ر ت    و روی ب    ه الص    باحعلی
 

 باش     د مس     ا او ب     ر س     لامت روز ص     باح 
 (139)همان:                                                                     

 

مشروط  تشبیه  از  دوم  بیت  در  و  تفضیل،  تشبیه  اول  بیت  در  طوطی  به  زاغ  زبان  از  سپس  او 
 است:  استفاده کرده

 

 دی      واری پ      ای ب      ه نیای      د ک      س
 

 کنن    د نگ    ار ص    ورتت آن ب    ر ک    ه 
 

 ج     ای باش     د بهش     ت در را ت     و گ     ر
 

 کنن       د اختی       ار خ دوز دیگ       ران 
 (140)همان:                                                 

 داند:محبوب را در تشبیهی تفضیلی از پری زیباتر می ، سعدیبیت این در 
 

 و ق  دّ و روش  یخ  و ل وش  ک نیب  ه چن    یم  ن آدم   
 

 آموخ   ت یاز پ   ر وهیش     نی    مگ   ر ا امدهی    ند 
 (142)همان:                                                           

 

 ف   زون مه   ر از خ   وبی ب   ه ت   و ع   تلط ای
 

 زب  ون خورش  ید ت  و ع  تطل م  ه پ  یش 
 (57:  1368)جامی،                                   

لعت  معشوق را در خوبی بهتر از خورشید، و خورشید را  یل بهره گرفته و طجامی از تشبیه تفض
 رخسار معشوق خوار دانسته است. در برابر ماه 

)آمال و   تیاست و به نها  لی جم  تیبغا  نیا  دهمیم  یه»انگشت بر رخسار من نهاد و گفت: گوا
آن هم با   یلیتفض هیتشب نیا از استفاده . (59)همان: از آن اجمل است«  ی. امّا عفت و پاک لیدل( یامان

  م یرو هستروبه  یاو تازه   عی بد  هیابهام داشته باشد. مسلماا با تشب  ری سبب شده تا تصو  ، ی ه عقلبه  مشب
 . دینمایمبهم م ی در آن قدر زیشبه ن وجه تیفیکه ک
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ریخت یک برد و از غیرت عقد حمائل اشک میاز زه گریبان رشک می   ویی که آن»پس بر گل
-)گردن  و عقد حمایلپیراهن(    )یقۀ  . جامی زیبایی گلوی معشوق را از زه گریبان(60)همان:  اند«  تیغ بر

 اثر نبوده است.شدن این تشبیه بی داند. صنعت بدیعی معنوی تشخیص نیز در نواو زیباتر می بند( 
 

 زده س   ر زنخ   دان ک   ز موی   ت ود ی   ک
 

 دو م   وی پی   ران ب   ه یکس   انت ک   رده 
 (65)همان:                                                 

 هیاست، تشب  اهیو س  دیها سفآن   یکه مو  یرانیبه پ  ، دهییرو  یدر زنخدانش مو  یکه به تازگ  یجوان
 کرده است:  هی" تشبیمو دو ریه "پوز را بشب و ر ینظام ، یاز جام شیشده است. پ

 

 تس   ت روز و ش   ب ک   ه دو م   ویی پی   ر
 

 تس       ت آم       وزادب ج       وانی روز 
 (94:  1391 ،ی)نظام                                        

تفضیل   تجاهلمی تشبیه  معنوی  بدیعی  صنعت  همراه  ششم    العارفتواند  حکایت  در  باشد. 
دیدی،  ت و عتاب آغاز کرد که مرا در حال ]که[ بنویسد: »بنشسدربارۀ از در درآمدن فرد زیبارو می 

معنی:  دو  به  گفتم:  معنی؟  چه  به  بکشتی  برآمد«    چراغ  آفتاب  که  بردم  گمان  که  آن  )سعدی،  یکی 
1389 :136) . 

 س   ود چ   ه دوس   ت روی ب   ه ادند بوس   ه
 

 ب    درود ک    ردنش لحظ    ه آن در ه    م 
 

 ک      رد  ی      اران وداع گ      ویی س      یب
 

 د زر  سو  زان  و  سرخ  نیمه   این  از  روی 
 (142ن: )هما                                                  

 

پانزد  حکایت  در  عرق سعدی  پنجم،  باب  از  با  هم  نشسته،  زیبارویی  چهرۀ  بر  که  را  ی 
ای چند داند: »ندانم به گلابش مطیّب کرده بود یا قطره العارف خوشبوتر از گل و گلاب میتجاهل

چکیده«   آن  در  رویش   ] ]گُل  د(141)همان:  از  شکل  از.  »برای    یگری  که  است  آن  تفضیل  تشبیه 
ر رابطه با مشبه اصلی( با چیزی فروتر و کمتر  به را )د، آن مشبه  بهیمشبهی بر مشبه   ضیل بخشیدنتف

 :  (266: 1389فر و مجد، )مهدوی از خود قیاس کنند« 
 
 

 عج   ب س   تیت   و ن لی    گ   ر هس   ت دل   م ما
 

 توس  ت لی   ک  ه ن  ه ما یسنگس  ت ن  ه دل، دل    
 (58:  1368)جامی،                                        

یب . تشبی2-2  بعید ه غر
به حاصل نشود  که بر اثر خفا و عدم ظهور وجه شبه در بادی نظر انتقال از مشبه بمشبه  است  »آن  

کثرت تفصیل در   -1مگر با تأمل و دقت].[ عدم ظهور وجه شبه در بدو نظر ناشی از سه چیز است: 
د ت تشبیه میشو...[ و کثرت تفصیل در وجه شبه موجب غرابوجه شبه یعنی وجه شبه مرکب باشد ]

بین طرفین حضور مشبه    -2..[  ]. مناسبت  بُعد  بواسطه  در  ذهن در موقع حضور مشبه در  آنکه  به 
به در به مطلقاا در ذهن نادر باشد و ندرت حضور مشبها آنکه حضور مشبه    -3ذهن نادر باشد ]...[  

ست  می اه وه...[ یا اینک شود ]به نادرالوقوع است و کمتر دیده میذهن بواسطۀ اینست ]که[ مشبه  
است«   عقلی  مرکب  اینکه  یا   ]...[ است  خیالی  مرکب  اینکه  یا  .  (380-379:  1353)رجائی،  ]...[ 
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کند که تشبیه بلیغ نه از نوع تشبیه قریب مبتذل، بلکه از نوع تشبیه غریب همچنین، رجائی تأکید می
 .   (380)همان: بعید است 

است که    یزمان  م، ی شویرو مروبه  دیبع  ب یغر  هیشبر است و با تکه وجه شبه ناد   یاز جمله مواقع    
شاعر از وجه   یتیوضع  نی. در چنزد یآمیدرم  استخدام   یمعنو  یعی با صنعت بد  هیتشب یالیصورت خ

و در   یمعن  ک یبا مشبه    ارتباطوجه شبه در    یصنعت استخدام بهره جسته است. »گاه  ای شبه دوگانه  
مشبه   با  معنارتباط  و    ی گرید  یبه  د  ک یو    یحسبار    کیدارد  ا  یعقل  گریبار  در  صورت    نیاست. 

 ر ییتغ»گلچین و کریمی نیز دربارۀ اهمیت   .( 42: 1393 سا،ی)شمخواهد بود«  ی و هنر  با ی ز اریکلام بس
   :نویسنددر نوسازی تشبیه می  «یتکرار نیوجه شبه در طرف 

به مشبه و مشبه    کیاز    چنانکه اگرکرد،    انکار  هیغرابت تشب  ایرا در ابتذال    شبه  وجه  ریتوان تأثینم
  ه یاستفاده شود، باز هم غرابت حاصل شده و تشب  یاشاره به وجه شبه نادر  یو فرسوده برا  یتکرار

 ی بو»وجه شبه موردنظرمان  ی ول میکن هیتشب ریبه ش  ار  دیمثال اگر ز  یاز ابتذال رها خواهد شد؛ برا 
واجد غرابت شده و از    ه،ی، تشب«اشیرتوان و دلو »نه    باشد،  «دار بودن آن ال ی»   ای  «ری دهان شد  ب

   (.108: 1395 ،یمی و کر نیابتذال مبرا خواهد ماند« )گلچ بیع
به را  در وجه شبه  استخدام  به سعدی  تعبیر  کار میخوبی  پنجم  باب  از  دهم  در حکایت  گیرد. 

 ده است:  ام در دو معنی آوررا با صنعت استخد «دست داشتن»
 

 ریش   بر  وت  همچو  داشتمی  ناج  به  دست  گر
 

 برآی  د ک  ه قیام  ت ب  ه ت  ا نگذاش  تمی 
 (139: 1389)سعدی،                           

      

جامی، )کمون به انجمن بروز افتاد«    من یاز نش  شانیروز افتاد و سرّ ا  یبه رو  شانی»عاقبت راز ا
د  ۀمی. »خ( 60:  1368 آن  از  د  اری توطن  به  اقامت  بار  و   .(61-60  ان:)همند«  افکند  گرید   اریبرکندند 

معنا به  خفاست.  یدگیپوش  یکمون  کمون»  و  اقامت»و    «توطن  ۀمیخ»  ، «نشیمن    ۀاضاف  «بار 
دل  اندیهیتشب به  م  یابیرید  لیکه  تشبآن   توان یوجه شبه  نوع  از  را   یدانست. جام  دیبع  بیغر  ه یها 
 ت. را به آن افزوده اس یحاتی، توض خود یحس -یعقل   هاتیتشب کردن تر  وس ممل یبرا 

 

 خ     داجویان قبل     ۀ رخ     ش ش     د
 

 کردن     د او در خ     ود روی خ    دا از 
 

 ش      کرگفتار آن ب      ر پوش      انفوطه
 

 کردن  د غل  و ش  کر ب  ر مگ  س چ  ون 
 (65)همان:                                              

 اندازد: تشبیه فوق ما را به یاد این بیت از مواعظ سعدی می
 
 

 بین    یمی ک    ه وس    تانددغل ای   ن
 

 ش       یرینی دور مگس       انند 
 (967: 1374)سعدی،                   

تا تشبیه       تشبیه رخ به قبله در ادبیات پربسامد و مبتذل است. سعدی نیز پیش از جامی کوشیده 
سجع با  را  قبله  به  گونهرخ  به  بهسازی  قبلۀ  ای  که  »بمثابتی  نماید:  ابتذال  رفع  آن  از  که  ببندد  کار 

جما سرمایۀچشمم  و  سود  و  بودی  او  او«  ل  وصال  وجود(143:  1389)سعدی،    عمرم  با  ابتذال   . 
ایجاد کند.   را  بعیدی  از لفظ غلو تشبیه غریب  استفاده  با  قبله، جامی کوشیده  به  آشکار تشبیه رخ 
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گویی و در نسبت با شکر به  وجه شبه این تشبیه دوگانه است. غلو در نسبت با گفتار در معنی  گزافه
قافیه نیز واقع شده،  در جایگاه    «غلو»مچنین، لفظ  ن از حد است. هروی و تجاوز کرد ای زیادهمعن

آید؛ زیرا حرف رَوی در یک مصراع ساکن و در  از عیوب قافیه به شمار می  «او»و قافیه شدن آن با  
نه  شود. جامی به طرزی خلاقاگفته می  «غلو» مصراع دیگر متحرک است. به چنین عیبی در قافیه،  

نه تشبتوانسته،  سعدی  تنها،  نوسیه  قافیرا  عیب  برای  بلکه  کند،  توجیهی  ازی  نیز  بیت  در  موجود  ۀ 
 شاعرانه آورده است.  

 

 . تناسی تشبیه 3-2
ای از تخییل است که به فراموش کردن تشبیه و انصراف نفس از تخییل آن برمیگردد جز اینکه  »گونه

 .  (189: 1384)نجاریان و دیگران، « سازی وجود ندارد در این گونه تخییل، علت
رو  ۀکسریحذف   و  چ  گرداندنیمشبه  آن،  به    یزیاز  گاه  که    . شود ی م   ریتعب  «هیتشب  یتناس»است 

سکاک گفتة  به  ز  یک ی  هیتشب  یتناس  ،ی]...[  شروط  تأث  ییبایاز  و    یرگذاریو  است   کیاستعاره 
با  ۀ استعار تشب  دیموفق  بند خاستگاه  از  را  ا   کوین  یبرا»کند:    هار  اشی هی بتواند خود   ستعاره شدن 
گشته، چه بسا    یته  ییکویاز ن  وگرنه، شود  یم   کویدارد که اگر آنها را داشته باشد، ن  ودجو  یشروط

است که به استعاره در سخنت از جهت لفظ    نی از آن شروط ا  یکی...    دی گرفتار آ  زین  یکه به زشت
 (.  91: 1397ران، همکا)معصومی و  «ینرسان هیتشب یبو

 دهد: اسی تشبیه نشان میدانان در تنغتگفتۀ تجلیل موشکافی بلا هب
که  آنگاه  را  سنتی  قراردادهای  و  خشک  موازین  از  خروج  چگونه  ما،  ادب  و  شعر  گذشتگان 

اند، این دانشمندان از یکسو راه را برای هر گونه پرورش شمرده دانسته ]...[ جایز میمصلحت می
ادبی   نوآوری و اجتهاد  و  از دگر  باز گذاشتهذوقی  و  با تنظیم اصاند  بیانی سو  و  ول استوار بلاغی 

چون همین تناسی تشبیه جلو هر گونه گستاخی و آشوبگری ادبی را گرفته و چه شاهکارها که ازین 
 (. 123: 1353اند )تجلیل، رهگذر پدید آورده

ویژه  ه. »استعاره ب(119)همان:  تناسی تشبیه اصولا یا بر تعجب یا بر نهی از تعجب استوار است  
تناسی استعداد بیشتر دارد زیرا مبنای ترشیح بر تناسی    ذیرش حی در آن باشد برای پکه ترشی  ر آنجاد

 . (114)همان: تشبیه و انصراف از آن است« 
است.   غافلگیری  از  شکلی  دارد،  تشبیه  تناسی  مصادیق  از  پس  خواننده  که  تعجبی  و  شگفتی 

 : شبیهات سعدی استهای تاز ویژگی «غافلگیری »
  یریگبهره   ن صنعت، همانیشاوندان ایو خو  هیتشب  ۀ در حوز  یسعد  خنس  یژگ یون  یترمد مهیشا

قرار دهد، همان    هیتشب  مقصد  وجه شبه را  یاینکه دنیا  یبه جا  یباشد؛ سعد   یریاز عنصر غافلگ
شبه مشبّه    یها وجه  بر  را  شده  شناخته  و  و  انتظار  خلاف   ییهابهمعمول  کرده  شی بد  حمل   وه، ین 

به   یسخن در سخبا جست  .استآورده  ارمغان    تازه  شبه  ،ینان سعد وجو  به وجه  تازه    یهاکمتر 
سهل  ممتنع ارائه   یهمراه ساخته و سخن یریکهن را با عنصر غافلگ یهاشبه م؛ امّا وجهیخوریبرم 

 (.173: 1398زادۀ نیری و حمیدفر، )حسن  کرده است
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ت تناسی  استفادۀ  حسن   بهمسلماا  سعشبیه،  آثار  در  پدیدا   دی، ویژه  می وقتی  که  ر  خواننده شود 
 ببرد: یکباره نتواند به تشبیه موجود در متن پی به

 

 خ  واهی ک  ه چن  دان م  را، ک  ن نص  یحت
 

 س   یاهی زنگ   ی از شس   تن نت   وان ک   ه 
 (146: 1389)سعدی،                                

ویژگی بوداز  سفّاک  عراقی  سبک  و  سعدی  نزد  در  معشوق  بودن  های  صیاد  و  سنگدلی  ن  و 
ع   اوست. به  همچنین،  این  اشق  به  بارها  تشبیه  تناسی  از  مدد  با  است. سعدی  مثابۀ کشتۀ معشوق 
 ها اشاره کرده است: ویژگی

 
 

 دس     ت دامن     ت ز نک     نم کوت     ه
 

 تی    زم تی    غ ب    ه بزن    ی خ    ود ور 
 (134)همان:                                              

 

 شپ  ی آم  د ب  از بکش  ت، م  را ک  ه ک  س آن
 

 خ  ویش کش  تۀ ب  ر بس  وخت دل  ش ک  ه مان  ا 
 (135)همان:                                                 

 

 ص    ید ت    و دام ب    ه عش    اق دل ای    ن
 

 زی  د و عم  رو ب  ا ت  و و مش  غول  ت  و ب  ه م  ا 
 (142)همان:                                               

و دل را به منزل   دهیشاعر د  ر، ی ز   تی. در بدی جویم  بهره   هیتشب  یاز تناس  یبه تبع سعد  زین  یجام
 : ندی گزی م  یو سکن ردیگیم یها جامعشوق در آن نظر که از آن  ؛کرده است هیتشب

 

 س    توت من    زل  دل و دی    ده م    را آنک    ه ای
 

 س   توت حاص   ل جه   ان خوب   ان هم   ه حس   ن 
 (58:  1368)جامی،                                                   

 

 پس   ر ای اس   ت رفت   ه ت   و حس   ن قرون    
 

 ویمج       سرس     بزی خش     ک نه     ال از 
 (65: همان)                                                         

تناس  یفوق جام  تیب  در و چهر  هی تشب  یاز  رونق  ۀ بهره جسته  نهال  ۀ افتاداز  به  را  خشک    یپسر 
 کرده است.  هیتشب

 

 ک  زو نیس  ت عج  ب جمالس  ت گلس  تان او
 

ل طال  ب ب  رد  خ  ار خ  ارکش  ل گ  ُ  چین  د گ  ُ
 (65: )همان                                                   

 

در   آنچه  به  توجه  رقیبان بیارۀ  درب   «حکایت»با  به  توجه معشوق  و  به درویش  توجهی معشوق 
نقل شده است، در مصراع دوم تناسی تشبیه وجود دارد. درویش چنان خارکشی است که از معشوق  

میخا میر  بهره  معشوق  گل  از  که  هستند  کسانی  مانند  نیز  رقیبان  و  تعریف  چیند  اگر  جویند. 
در ابیات زیر     «پیلان»و    «چارده ماه»را مفروض بدانیم،    «شدهاستعاره: تشبیه کوتاه»کاکی دربارۀ  س

 توانند مصداق تناسی تشبیه باشند:می 
 آم    د خلخ    ال بان    گ و حل    یّ  آواز

 
 م   اه چ   ارده آن کام   د خیزی   د یعن   ی 

 (61: همان)                                                    
 

 کوهس    اری ان    در دی    دم بزرگ    ی
 

 غ    اری ب    ه دنی    ا از ک    رده قناع    ت 
 

 نی   ایی؟ ان  در ش  هر ب   ه ،گف  تم چ  را،
 

 برگش    ایی دل از بن    دی ب    اری، ک    ه 
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 نغزن    د روی    انپری ج    ا آن: بگف    ت
 

ل چ   و   بلغزن   د پ   یلان ش   د، بس   یار گ    
 (142: 1389)سعدی،                                  

 
،  «خار»،  « گل»الفاظ    خوبی تناسی تشبیه دردر حکایت چهاردهم از باب پنجم نیز، سعدی به    
 نماید که دیدن  مادرزن.برده است: »نادیدن  زن بر من چنان دشوار نمی ه کاررا ب «مار»و  «گنج»

 بمان   د خ   ار و رف   ت بت   اراج گ   ل
 

 «بمان    د م    ار و برداش    تند گ    نج 
 (141)همان:                                              

 

 . تشبیه کنایی 4-2
مان فریب هر ناکس  به ریسبا هرکس چون شیر و شکر میامیز و  »ای فرزند ارجمند و ای جوان دلبند

خدانمایی«   آیینۀ  تو،  آمیخ(65:  1368)جامی،  درمیاویز.  به  فرد  آمیختن  تشبیه  را  .  شکر  و  شیر  تن 
لاغی نادر  داق تشبیه کنایی در نظر گرفت. پارسا در »پیوند تشبیه و کنایه در یک گونۀ بتوان مصمی 

برای تشبی پنج ویژگی مشخص ذکر میدر ادب عامه«  کنایی،  آنند که  که  در تشبیه مزبور همۀ  ها 
مفصل بودن  .  3شبیه ]...[  مفرد بودن طرفین ت.  2حسی بودن طرفین تشبیه ]...[  .  1شود: »دیده می 

.  ( 100-99:  1397)پارسا،  شناسی ]...[«  افزایش التذاذ هنری و زیبایی.  5مرسل بودن ]...[  .  4]...[  
به فریب  این    تشبیه  از  دو گرفتارکنندریسمان  به ذهن  جهت که هر  زود  آن  در  وجه شبه  و  ه است، 

 به آیینۀ خدانما نیز از نوع مقید است.ود، قریب مبتذل است. تشبیه فرد مزبور شخواننده پدیدار می 
 

 مضاعف الیو صور خ هیتشب. 5-2
 

 . تشبیه و حسن تعلیل1-5-2
 : تکسی که موی بر صورتش درآمده، سروده اس در حکایت دهم از باب پنجم، سعدی در وصف

 

 را ت    و روی جم    ال: گف    تم و ک    ردم س    ؤال
 

 س  ت؟جوشیده  م  اه  گ  رد    ب  ر  مورچ  ه  ک  ه  ش  د  چه 
 

 را روی     م ب     ود چ     ه انمدن      : داد ج     واب
 

 س   تپوشیده س   یاه حُس   نم م   اتم ب   ه مگ   ر 
 (139: 1389)سعدی،                                            

ه، و زشت شدن علیلی ارائموی صورت فرد زیباروی، حسن ت  در این ابیات، سعدی برای رویش
 صورت او را توجیه ادبی کرده است.

 

 ده     ن ش   یر ل   بم ب    ر دای   ه ک   ه پ   یش زان
 

 خ  ون خ  وردممی ت  و لع  ل ل  ب ی  اد ب  ر 
 (57:  1368)جامی،                                      

لب  »  یهیتشب  ۀ ل اضافقصد داشته از ابتذا  ، لیتعلحسن   یمعنو  یع یاز صنعت بد  ی ریگبا بهره   یجام
 بکاهد.  «لعل

 

 تشبیه و به کارگیری سجع  .2-5-2
بندد که کار میتشبیهات را به مدد سجع چنان در متن به    ترینپاافتاده ترین و پیشسعدی گاه ساده

ای نیست. در عبارت عربی زیر، او جناسی را بین ادا و  آشکار کردن ابتذال موجود در آن کار ساده
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ذا بَدا«     الأدا و خلقی کَالبَدر  کند: »حلقی ]داشت[ طَیّبُ حلقی برقرار میبدا، و خلقی و   )سعدی، ا 
»عاشقان ( 138:  1389 ان.  بساط  درکشیدند«  ،  اختلاط  پای  و  بازچیدند  . (62:  1368)جامی،  بساط 

انبساط» تشبیهی  «بساط  به چشم می اضافۀ  زیاد  فارسی  متقدم  نثر  متون  در  است که  به ای  خورد. 
دو   در  ذکر  انصاری  عبدالله  خواجه  از  در  ه  نامتمناجا نمونه  میبدی  عدةالاکشفو  و    الابرارسرار 

م  یت و ارادت قدیث قدم کند که اگر نه عنای آن بود که حد  ۀو خاکی را چه زهری  آب کنیم: »بسنده می
بساط  ن مشتی خاك را به درگاه قدم خود دعوت کردی و بساط ان ی بود، اگر نه او به کرم و فضل خود ا

هدا  سرای  کردی؟یدر  بسط  »( 17:  1382  )انصاری،«  ت  محمد.  بساط    صبا  بر  ادنی  او  خلوت  در 
بیانبساط ا انبساط با اختلاط، از    .(10/71  :1371)میبدی،  «  رفتن راز  جامی کوشیده است با سجع 

 ابتذال این اضافۀ تشبیهی بکاهد. 
 

 کارگیری تشبیهات متعدد کنار هم . به3-5-2
ی مأنوس، تصویر جدیدی خلق کند که هم  های تشبیهنار هم نهادن اضافهه است با کسعدی کوشید
ش برای خواننده مبهم نماند: »تا مگر آتش فتنه که باشد، و هم کلام  رفع ابتذال کرده  از آن تشبیهات

 . ( 146: 1389)سعدی، هنوز اندک است به آب تدبیر فرونشانم« 
 طیط  و خوب  ان حس  ن و قفس  ند خوب  ان

 
 ک  نم؟  چ  ه  را  قف  س  م  ن  پری  د،  چو  طوطی 

                     (64:  1368)جامی،                                      
 

صراع اول این بیت، شاهد دو تشبیه هستیم. تشبیه اول از نوع بلیغ است که شاعر وجه شبه  در م
آید و یو ادات را ذکر نکرده است. این تشبیه، بدون حضور تشبیه دوم، کاملاا گنگ و مبهم به نظر م

نم  ینسبت  چیه  «سف ق»به  و مشبه    «خوبان»بین مشبه   آن چه  توان ی را  دقیقاا  برای تشبیه    برقرار کرد. 
نیز صدق می برای تشبیه دوم  از دو تشبیه اول ذکر کردیم،  استفاده  با  توانسته  بنابراین، جامی  کند؛ 

نه هم،  کنار  در  اند بلیغ  با  بلکه  گریخته،  بعید  غریب  تشبیه  از  به  تنها،  توسل  بدون  و  خلاق  یشۀ 
 ا خلق کند. دور از ذهن، تصویری جدید رمفاهیم و لغات 

 

 با تشخیص. تشبیه 4-5-2
 

 کمن   د ب   ه دل ب   رد می ش   وخ دی   دۀ ای   ن
 

 ببن  د دی  ده ن  دهی دل ک  س ب  ه ک  ه خ  واهی 
 (145: 1389)سعدی،                                     

 کند. رفتار میدر این بیت، دیده به کمندی تشبیه شده است که دل را گ
 

 عش    ق ۀرا ک    ه ب    ود بن    د آزاد ک    ن آن
 

 عش   ق بسس   ت یبن   دگک   ان دلش   ده را  
 (64:  1368)جامی،                                        
 شود. عشق مانند محبوب یا معبودی است که پرستیده می 

 
 
 



                                                                                                                                                                                     27، پیاپی 1401، پاییز 3 ، شمارۀ11 نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سالپژوهش                                                               14

 معمول ریبه غبه کار بردن مشبه  . 6-2
 ییهابهبلکه مشبّه    ست، یبه ن»وجه ش  ،شودیم  یسبک سعد  ایطرز    افتنی که سبب تشخص    یزیچ

-را به مدد مشبّه   یسنن ادب ۀمعهود و شناخته شد ی هاوجه شبه همان   یعنی  رد؛یگیم کاراست که به  
  اریب بودن و دور از انتظاربودن، عامل بسیغر نیکه هم کندیب و دور از انتظار عرضه میغر  ییهابه

اغلب این    . (155:  1398  دفر،ی و حم  یرین  ۀدزا)حسناست«    ی سعد  ی دآمدن  سبک  شخصی در پد  یمهمّ 
غیر معمول  هبهمشبه   نمایان میای  تشبیهی  اضافۀ  تأثیر  در ساختار  ویژگی  این  از  نیز  جامی  شوند. 

 پذیرفته است. 
کوشد دربارۀ وجه شبه مورد نظر خود حتماا اشارتی داشته باشد  سعدی در این گونه تشبیهات می    

بت" در  " و "امواج مح"بحر مودت  ع به فرش"،تا کلام از ابهام دور بماند. به تشبیه "فرد به مار"، "ول 
زیر مینمونه بود«  های  مودت چنان غریق  بحر  قعر  [ (135:  1389)سعدی،  نگریم: »در  ]میان  »از   .

 .)همان(تلاطم  امواج  محبت سربرآورد« 
 

 ه  یچم  ب  ه  ک  رد   نت  وان  غاف  ل  ت  و  یاد     از
 

 نپ  یچم ک  ه نت  وانم مارمس  رکوفته 
 (146)همان:                                   

به شت فرد  می  بیه  از سعدی  دیگر  بار  باب،  در همین  را  میمار  سعی  نیز  آنجا  در  که  کند  بینیم 
  )باغ وصل(  توضیح مختصری ارائه کند. تشبیه فرد به طاووس نیز با تعدد تشبیه  دربارۀ وجه شبه حتماا 

 همراه شده تا کلام دچار ابهام نشود:
 

 وص  ل  ب  اغ  ان  در  نازی  دممی  طاووس   چون  دوش 
 

 م  ار  چ  و  پیچمم  ی  ی  ار  اقف  ر  از  امروز  دیگر 
 (144)همان:                                                  

ب     که  است  آن  صواب  درنوردی«  »طریق  ولع  فرش  و  نگردی  طمع  گرد  پسر  این  .  (145)همان:  ا 
کند: »بقیت زندگانی فرش هوس درنوردم«  سعدی شبیه به همین تشبیه را در همین باب تکرار می

، بدون لحاظ کردن مصراع دوم، بسیار غریب  «گندنازار»به    بوستاندر بیت زیر تشبیه  .  (143)همان:  
 نماید: می 

 
 

 اس  ت زاریگن  دنا ت  و بوس  تان
                    

 روی  دمی و کن  یبرمی ک  ه ب  س 
 (139)همان:                                  

می   مشخص  زمانی  جامی  با  مقایسه  در  سعدی  بهشهنرمندی  در  توانسته  که  شکل  ود  ترین 
اش، برای خواننده بدون تعقید و دشواری بیان  های تشبیهیممکن، مفاهیم عقلی را به ویژه در اضافه

مهرش    کند »مهرۀ  دارد:  نگه  پایدار  را  خود  مؤانست  حسِّ  همچنان  بتواند  محتوا  با  خواننده،  تا 
ل  عدم ف(138)همان:  دم«  برچی از دودمانش برآمد« رو رفت و دود  فراق  . »ناگهی پای وجودش به گ 

 . (143)همان: 
 
 

 اج  ل  خ  ار    ش  د  ت  و  پ  ای  در  که  روز  کان  کاش
 

 س  ر ب  ر هلاک  م تی  غ ب  زدی گیت  ی دس  ت 
 )همان(                                                          
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]دل     که  دانست  او«  »پسر  انگیختۀ  بلا  گرد  این  و[  اوست  نمونه،  (135)همان:  آویختۀ  این  در   .
توضیحی ارائه داده، کوشیده است از سجع نیز برای    « بلا»ه برای تشبیه گرد  سعدی علاوه بر این ک

 اش بهره بجوید. رفع ابتذال از تشبیه 
مشبه   توضیح  از  گاهی  سعدی  مشخص،  تشبیهی  اضافۀ  فراوان  تکرار  سبب  معمول  به  غیر  به 

 گذرانیم:از نظر میرا  «سایۀ عنایت» ی باشد. اضافۀ تشبیهی به عقلورزد، هر چند آن مشبه  امتناع می
 

 اوس  ت عنای  ت س  ایۀ در ک  ه ه  ر
 

 دوس  ت  دش  من،  و  اس  ت  طاع  ت  گنهش 
 (133)همان:                                             

 

ای  را بر  «اگر»بینیم. چنانچه واژۀ  در مصراع دوم از این بیت، دو تشبیه تفضیل همراه با اغراق می
 اند از نوع مشروط نیز تلقی شود. تومصراع دوم مقدّر بدانیم، دو تشبیه مصراع دوم می

 اوس  ت دی  دار از مح  روم دل  دادۀ آن خ  رم
 

 اوس  ت  گفت  ار  ب  ر  گ  وش   حرم  ان  دی  وار  پس    کز 
 (57:  1368)جامی،                                            

بهره  با  تعبیر  جامی  از  بر گفتار  »گیری  از    «کسی داشتنگوش  مثابۀ کلامی عامیانه، کوشیده  به 
به حرمان  تشبیه  وصال   ابهام  جام  از  و  بود  نکرده  گرم  جای  وصال  بزم  در  »هنوز  بکاهد.  دیوار 

صال امری عقلی است و امکان دارد در وهلۀ نخست  . اگرچه و(59)همان:  ای بیش نخورده«  جرعه
اعی و زاویۀ تشبیه باز است، اما به سبب تکرار فراوان  ننده این اندیشه را کند که تصویر قدری انتزخوا

در تشبیهی  فهم    چنین  نهایت  در  و  رفته  کار  به  وجه شبه  فهم  دربارۀ  خواننده  جامی،  از  پیش  آثار 
نمتصویر خلق مبتذل  «جام وصال»و    «بزم وصال»شود.  یشده، دچار سردرگمی  تشبیه  ند که ادو 

آن استفادۀ  از  ابایی نداشته  جامی  نبوت«  است. در عبارت  ها  آتش  هرچند    ( 56)همان:  »مقتبسات 
ت  آتش  مشبه  مبهم برای  و  نیست  مشخص  آتش  و  نبوت  بین  نسبت  اما  است،  شده  ذکر  وضیحی 

 است. 
اهل    ۀشی عبارت اند  نی. ا(63:  همان)  «یدیت از او درکشاراد  یو پا  یدی»دامن از صحبت او درچ    

 منیکه در نش  دم ی: »مصلحت آن ددهدیسوق م  یعدس   گلستان  ۀباچیاز د  یفن را به سمت عبارت 
نش ص  نمیعزلت  از  دامن  چو  فراهم  جام(52:  1389  ،ی)سعد  نم«یحبت  کنا  ی.  عبارت    یی ساختار 

  یای هیتشب ۀاضاف نیاز چن یت. البته، فقط جام دگرگون کرده اس ی هیتشب یابه شکل اضافه را  یسعد
»ما همواره   است:  نجسته  بودهیبهره  حاشایاکجا  بگذار  م  را  او  او دست ی که  صحبت  دامن  از  و  م 

می  . (1/98  : 1384  ،ی)خوارزم «  می بدار جامی  عقلیگاهی  تشبیهات  وجه شبه  دربارۀ  عقلی   -کوشد 
 بیشتر توضیح دهد تا از ابهام کلام کاسته شود: 

 ک  ه گف  تن نت  وان س  تی عش  ق سرّ 
 

 ب  ه دو ص  د پ  رده نهف  تن نت  وان 
 (60:  1368)جامی،                        

ر معمول خود ارائه به غیالبته او همواره نتوانسته است توضیح درخوری برای روشن کردن مشبه  
نچش  ی»چاشنکند:   فراق  از  بعد  چشیدنی (56)همان:    «یادهیوصال  امری  وصال  نمونه،  این  در   .
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مشبه  دا دربارۀ  نه  توضیح  اما  است؛  مسألنسته شده  این  و  است  آمده  مشبه  دربارۀ  بلکه    ه سبب به، 
تشبیه مشبه در  از رسالت تشبیه است.  اقوی    عدول  باید اجلی و  این که به همواره  یا  باشد  از مشبه 

 به خود، توضیحی بدهد.  شاعر باید بکوشد برای روشن کردن مشبه  
 
 

  کب. تشبیه مر 8-2
ویژگی از  بر یکی  تعابیر کاملاا روشن  و  تصاویر  ترکیب  از  استفاده  تصاویر شعری سعدی،  ای  های 

بهره جسته و  هم از ارکان حسی و هم از ارکان عقلی    ، مرکب  هاتیتشبسازی است. او در  مضمون
ات  عقلی از تشبیه  -حسی و عقلی  -در هر دو گونه توانسته است کلامی بلیغ ارائه کند. نمونۀ حسی

 گذرانیم: عدی را از نظر میس
 
 

 افت  ادی دس  تم ب  ه زلف  ش س  ر   ار ب  ودی چ  ه
 

 درویش  ان دس  ت   هب    کریم  ان آس  تین چ  و 
 (140: 1389)سعدی،                                 

 

 گانیزن   د ی   اران کردن   د چن   ین
 

 ب   دانی ت   ا بش   نو کارافت   اده ز 
 

 عش  قبازی رس  م و راه س  عدی ک  ه
 

 ت  ازی بغ  داد در ک  ه دان  د چن  ان 
 (148)همان:                                  

 

 
 
 

در روی   به روی  بردن شیر  در صید  پنجه  دارد:  تشبیه مرکب وجود  دو  اخیر،  نمونۀ  دوست  در 
دشمن از حسد در برابر دوست  در برابر شیر به پشت دست خاراندن     ، و عوعو کردن سگگذاشتن

 تشبیه شده است. 
 
 

 درش  ت تراش  یده م  وی از  ش  د  چ  و  عارض   لوح
 

 ش  دنخرا دل ص  فحۀ ج  ز ک  ه پسابیس  ت چ  و 
 (64:  1368)جامی،                                         

 

برای انتزاع هیئت مشبه  عارض و صفحۀ دل(  )لوح    پربسامد و مبتذلهای  جامی کوشیده از استعاره 
به استفاده کند و ماحصل آن تصویر جدیدی است که خلق شده است. همان گونه که  و هیئت مشبه  

گیرد، در مسیر ایجاز  تعابیری که در صور خیال شکل میبینیم، با وجود این که ماهیت زبان و  می 
 صاویر آشنا و زودیاب نیاز دارد. یجاد تصویر جدید، به تاست، اما گاهی شاعر برای ا

 

  و تشبیه جمع شبیه تسویه . ت9-2
برای یک مشبه، چند مشبه   تشبیه جمع  برای چند مشبه، یک  به ذکر میدر  تسویه  در تشبیه  شود و 

رساند که  میشود. سعدی حکایت دوازدهم از باب پنجم را با دو بیت زیر به پایان  می  به ذکرمشبه  
 ت برای رفع ابتذال نیز تلقی شود:تواند مصداق تعدد تشبیهامی ه نمون این . پنج تشبیه جمع دارد 

 
 
 

یغَم ب    رده ص    ید در پنج    ه  را ض    َ
 

 لی  د س  گ ک  ه  کن  د  ف  اوت ت  چه 
 

 بگ   ذار ک   ن دوس   ت روی در روی
 

 خای  دمی دس  ت پش  ت ع  دو ت  ا 
 (146)همان:                                 
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 وس  تهیچ  و گ  ل و لل  ه به  م پ یجمع   
 

 رس   ته یانی    خش   ک در م  زمی    ت   و ه 
 

 چون باد مخ  الف و چ  و س  رما ن  اخوش 
 

 بس  ته  خی   و چ  ون    یاشس  تهنچون ب  رف   
 (140: 1389)سعدی،                               

 

تقر چمن    ری»در  بلبلان  پروحال  بال  حرقت  و  محبت  و  مودت« عشق  و  شوق  انجمن  انگان 
مشبه شوق و مودت از  یبه چمن، و برا مشبه عشق و محبت از مشبه   یبرا  یجام .(56: 1368 ،ی)جام 

کمشبه   استفاده  انجمن  تشببه  است.  اضاف  هاهیرده  صورت  عقل  یبه  محسوس   یو  در به  و  اند، 
لوازم   یبرا   شاعر  حال، نیع از  ابهام  برا   مشبه  رفع  تشب  یبه  دو  در عبارت    هیهر  استفاده کرده است. 

اعتبا به  تشب  رفوق  دو  با  ارکان،  جامم ییروروبه  هی تسو  هیتعداد  وهل  ی.  کوش  ۀ در  است   دهینخست 
آورد، سپس با ذکر لوازم   یرو  ی عقل  به مشبه  یمشبه حس  از  یگردانیبا رو  ه، یدر تشب  یجهت نوساز

 هد. شده بکاخلق ری و ابهام تصو دیبه قصد داشته از تعقمشبه  
. در این جا آلم و شداید  (61)همان:  تازگی ابواب شداید و آلم بر من بگشاید«  ه»گردش ایام ب

مشبه   برای  مشبه  بنابرایندو  هستند؛  ابواب  نوع    به  از  با  تشبیه  است  کوشیده  جامی  است.  تسویه 
 ار رفته بکاهد. لم، از ابتذال تشبیه به کاستفاده از صنعت بدیعی لفظی سجع در نثر، سجع ایام با آ

 
 

 افع   ی نمون   ۀ س   تبری در
 

 ثعب   ان قرین   ۀ درازی در 
 (62)همان:                        

ر که ادات تشبیه نیز در آن ذکر نشده، تشبیه به متفاوت تشبیه شده و از این نظ شلاق به دو مشبه  
به شمار می برهنه ساخت  مجمل هم  مرا چون شکم طبل  روز جآید. »پشت  به  و چون طبّال  نگ 

  . در این عبارت نیز، تشبیه جمع وجود دارد و(62)همان:  ضربات متعاقب و نقرات متوالی بنواخت«  
تا ارکان تشبیه و وجه شبه و ادات آن را  جامی چون قصد داشته تصویر جدیدی خلق کند، کوشیده  

ار ابهام نشود.  ننده در فهم آن دچبهره جوید تا خوا  «مطلق»به طور کامل ذکر نماید؛ یعنی از تشبیه  
به و ادات تشبیه  )مشبه و مشبه    تشبیه مطلق »آن است که چیزی را به چیزی بدون قید و شرط تشبیه کنند

و مفصل   یلیتمث  ریبه صورت غ  ، در عبارت مزبور  هیذکر تشب.  (135:  1385)داد،  «  و وجه شبه را بیاورند(
 ب یقر  انیم  یاست که جام  یمرز   شنی ، گزآندر    هیتشبوجه شبه    ۀ درخور توجه دربار  ۀنکت  و  است

 دیبع بیجمع مزبور از نوع غر هیتشب شد،یاست. اگر وجه شبه ذکر نم دهی برگز دیبع بی مبتذل و غر
د  را ی بود؛ ز آن  م  شدیم  یزیاز چ  ترابیریفهم  برداشت  از عبارت فوق  البته، ذکر شدن  میکنیکه   .

ن و    یممکن است نوآور  را ی نخواهد بود؛ زتذل بودن وجه شبه  مب  بیهمواره ناظر بر قر  زیوجه شبه 
تشبخلق  هیتشب  یتازگ تا  کند  اقتضا  ارکان  کنار  در  را  وجه شبه  حضور  خواننده   هیشده  و  باشد  رسا 

 دچار ابهام نشود. 
.  (66)همان:  به الماس مژه گوهر عجز و اضطرار سفتند و به لسان افتقار و زبان اعتذار گفتند«  »

اضطرا  و  تشبیه شعجز  به گوهر  است. جامی کوشیدهر  و مجمل  تسویه  نیز  آن  نوع  با    ده که  است 
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گفتند و  »به و روشن شدن کلام ارائه کند و هم با سجع  استفاده از سجع، هم توضیحی برای مشبه  
 بتواند ابتذال موجود در تشبیه را رفع کند.  «سفتند

 

 جایگاه تشبیه عقلی
به  یژه زمانی که مشبه  وشبیه تسویه و جمع، بهنثر و در ساختار ت، در  ی عقل  اتهیتشبدربارۀ جایگاه  

نویسنده   حاتیکامل و همراه با توض   یجز در ساختارمعقول است، باید اشاره کرد که این تشبیهات  
ترکیازا   ندارند؛  یرسانگ» صورت  به  ا  غالبا و  هستند  اطنابگرا  آثار  خاص  رو،  که  یاضاف  یبهاین   ،

. همچنین، باید  (269:  1396)کاردگر،  «  ندارندمجال ظهور    ند، ی آ  یشمار م  به  یهر زبان  تی تقو  عامل
می مسجع  نثر  در  که  کرد  زیرا  اظهار  کند؛  فراهم  تسویه  تشبیه  و  جمع  تشبیه  برای  را  بستری  تواند 

  ( 263)همان:  «  از مشبه ارائه دهد  روشن  ی ری کوشد تصویم  بهه جمع با تعدد مشبه  یتشبنویسنده در »
بخش بین چندین  بهی یکسان به مثابۀ عاملی وحدتبا مشبه  کوشد  ده میتشبیه تسویه نویسننیز، در  

آثار منثور می  در  این دو گونۀ تشبیه  ترتیب،  برقرار کند. بدین  پیوند  برای  مشبه متفاوت  تواند راهی 
 خروج از ابتذال در تشبیه باشد.  

 

 . به کار بردن ادات نادر10-2
ی« به این و فارس یهشت تن از بزرگان ادب عرب وانیدر د هیتشب ی بزار نوسازانجاریان و دیگران در »

  «امان»اند. سعدی در حکایت چهارم از باب پنجم، از لفظ  ابزار نیز برای نوسازی تشبیه اشاره داشته
 استفاده کرده است:  «گویی که»به مثابۀ ادات تشبیه در معنی  

 
 

 پ  یش  بازآم  د  بکش  ت،  م  را  ک  ه  کس  آن
 

 خ  ویش  کش  تۀ  ب  ر  بس  وخت  دل  ش  ک  ه  مانا 
 (135: 1389)سعدی،                                  

 

 سعدی   گلستان جامی و بهارستان . عدم موفقیت در نوسازی تشبیهات  3
به نویسنده  یا  بهرغم کوشگاهی شاعر  فراوان و  ابزار نوسازی تشبیه، نهش  به رفع  کارگیری  قادر  تنها 

شود. به  کند که موجب ابهام در متن نیز میمیخلق    مأنوسابتذال از تشبیه نیست، بلکه تصویری نا
 کنیم. ذکر چند نمونه بسنده می

 

ر  ری  ش  ک  ه  امخوانده  لغت  در  اس  ت  پ  َ
 

 پردازلغ    ت دانش    ور پ    یش 
 

 ع   دم ک   رو ب   ه ک   زو پ   ر آن لی   ک
 

 پ  رواز نیک  ویی م  رغ کن  دمی 
 (64:  1368  ،ی)جام                  

تشب  یجام ز  دیمق  هیاز  است؛  جسته  مشبه  را ی بهره  ذکر  صرف  مشبه    «شی ر»   به  ،  «پر»به  و 
 ه یو تشب  شود، یدور از ذهن بودن وجه شبه، باز م  دلیل به    ه، یتشب  یۀبرقرار کرد و زاو  یتناسب  توان ینم

از ذهن اعتبار دور  از نوع غر  به  بود. جام  دیبع  ب یبودن وجه شبه  با مق  دهیکوش  یخواهد   دیاست 
شده بکاهد؛ اما ناموفق بوده است. استفاده خلق  ری ز ابهام تصوا   یآن، قدر  حیبه و توض کردن مشبه  

 ر ی تصو  شیاز پ  شیسبب ابهام ب  «ییکویمرغ ن»و    «وکر عدم »  ی  به حس  ینامأنوس  عقل  هیاز دو تشب
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به    .3زدن    یکس  ینیمشت بر ب.  2نو دادن    ی بنا  یهمانیم  .1وکر سه معنا دارد:  شده است.    ی شعر 
مرغ    انهیآش معنادرآمدن  آش  ی)در  مزبور(انهیمطلق  عبارت  در  جام  یمعنا  ، .  مراد  است.    یسوم  بوده 
م  یبرا  بقل   یبدینمونه،  روزبهان  ا  « وکر»  یو  در  گرفته  یمعن  ن یرا  کار  مصور به  قالب  »چون  اند: 

تمام   لطمقدر  جان  فرمایگشت  را  بقصری    نف  سلطانی  که  چنان  درآمد  بتن  تا  همایدادم  به یا  ی 
 ی )بقلنی؟«  یچه نش  «سدره منتهی»ابان وحدت! در وکر  ی. »ای مرغ ب( 10/245:  1371  ،یبدی)م «  وکری 

م  . همان(134:  1374  ،یرازیش پ  یجام  م، ینیبی گونه که  بقل  یرویبه  تشب  را   وکر  یاز روزبهان    ی ه یدر 
 . استفاده کرده است  یبه حس یعقل

ا»خوب  دایرۀ  در  مرکز  نقطۀ  و چون  درویشان کشید  به حلقۀ  ارادت  کمند  را  ین صوفیان  رویی 
های مهمی که در سیر و تکوین تدریجی حسی بودن  . یکی از شاخص(65:  1368)جامی،  آرمید«  

ش عقلی  به  آنتشبیهات  میدن  انتزاعیها  و  عقلی  مفاهیم  از  استفاده  زبان بینیم،  در  که  است  ای 
انتزاع برای مخیّل کردن کلام و خلق تصویر جدید، مفاهیم  یا شاعر  نویسنده  دارد.  را در  وجود  ی 

می  تشبیه  ارکان  از  یکی  تشبیه  جایگاه  ارادت»نشاند.  غیر    «کمند  ساختاری  با  جامی،  از  پیش 
 مان ساوجی آمده است: تشبیهی در شعر سل

 

 ک  ن ره  ا ص  ید س  تم؟ ب  ه داری چ  ه قی  د در
 

 ارادت ب  ه درآی  د ت  و کمن  د ب  ه خ  ود او 
                                       (1371  :375) 

 

ن  «رویخوب »تشبیه   که  به  این  با  است.  مقید  نوع  از  آرمیده،  دایرۀ صوفیان  در  مرکزی که  قطۀ 
به خود استفاده کرده است، تشبیه چندان لطفی ندارد و کلام را مخیل نکرده  جامی از قید برای مشبه  

به ت و به اعتبار این که وجه شبه آن برای خواننده زودیاب است، تشبیه از نوع قریب مبتذل نیز  اس
 د. آی میشمار 

می خلق  که شاعر  تشبیهاتی  متأخران گاهی  اما  ندارد؛  چندانی  لطف  ناپروردگی  دلیل  به  کند، 
 ن ی ز  ۀ »در خانر عبارت  تر از شاعر متقدم ارائه کنند. برای نمونه، دکوشند آن تشبیه نو را پروردهمی 

و    یتحرکی بو صرفاا   کندمینجلوه    با ی ز  دیبه خانه شا  نی ز  هیتشب  اگرچه ،  (59:  1368)جامی،    نشست«
  یرازیش  یلسانو  صائب    مثل  ی کسان  یاما بعد از و   است،   یوجه شبه مورد نظر جام  دنی گز  یسکن
سروده    «سراج» در صفت    شوب شهرآدر    یرازیش  یاند. لساندر آثار خود استفاده کرده  هیتشب  نیاز ا
 :  تاس

 

 لیزال     ی ص     نع آی     ۀ آن
 

 خ  الی ک  رده بنگ  اه زی  ن ص  د 
 

 تمک  ین  و  ن  از  بس  که  ز  راستاو  
 

 زی   ن خان   ۀ ب  ه ن   رود هرگ  ز 
                               (1345  :26) 

 :میکنیبسنده م تبریزی صائب وانیددر   هیتشب نیاز کاربرد ا ایذکر نمونه به
 

 خرابانهخان    از ک  ه گف  ت ت  را ک  ه آخ  ر
 

 را زی  ن خان  ۀ هم  ین آب  اد کن  ی تنه  ا 
                                    (1391:  1/396) 
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دربارۀ   بخواهیم  دربارۀ  اگر  باید  بگوییم،  سخن  تشبیهاتش  نوسازی  در  سعدی  موفقیت  عدم 
 ی عشقبازبا    شتنی بند  خو  در  برخی تشبیهات مرکب او تأمل کنیم. در نمونۀ زیر هیچ تناسبی بین فرد 

نمیدزن  دروغ مرکب  یده  تشبیه  از  زمانی  شاعر  میشود.  تص بهره  ظرفیت  که  با  گیرد  که  اویری 
وی خلق شده است، محدود و بیش از حد مقید شده باشد. زمانی که    مفرد پیش از-تشبیهات مفرد 

عقلی نوع  از  مرکب  برقرار  -تشبیهات  تشبیه  ارکان  بین  تناسبی  نتوانیم  است  ممکن  باشند،  عقلی 
 ت:کدام از ارکان اجلی و اقوی از دیگری نیسکنیم؛ زیرا هیچ 

 

 یباش     ش   تنیبن   د  خو ت   و ک   ه در
 

 یزن باش    دروغ یبازعش   ق 
 (134: 1389سعدی، )           

 
مرجوع     تشبیه  تفضیل،  تشبیه  دیگر  مهدوی  شکل  است.  ترجمان عنه  از  نقل  به  مجد  و  البلاغه  فر 

از تشبیه  کرده باز ایستد و بازگرداند، و چیزی    نویسند: »این چنان بود کی شاعردربارۀ این تشبیه می 
ر کرده  مبالغت«  ثابت  سبیل  بر  بقلب  گرداند  نفی  مجد،  )مهدویا  و  زیر،  (267:  1389فر  نمونۀ  در   .

عنه استفاده کرده و شخص بداختر را به خود او تشبیه  سعدی با استفهامی انکاری از تشبیه مرجوع  
تمی  این  از  اغراق  از روی  اما  نهگردان میشبیه رویکند؛  از مشبهشود.  ا  تنها، مشبه  و  قوی  به اجلی 

 یش گنگ و مبهم کرده است: ، تشبیه را بیش از پ نیست، بلکه وجه شبه به خاطر عقلی بودنش
 
 

 یس  تیچ  و ت  و در ص  حبت ت  و با یب  داختر
 

 در جه  ان کج  ا باش  د؟ ،ییچن  ان ک  ه ت  و یول    
 (139: 1384)سعدی،                                            

 

 . نتیجه 4
نمونه به  توجه  بهبا  پنجم  آمدستهای  باب  از  ششم    گلستانده  روضۀ  محوریت    بهارستانو  با 

تشبیه  شگر مشروط،  تشبیه  ابزار   از  جامی  و  سعدی  که  دادیم  نشان  نخست  تشبیه،  نوسازی  دهای 
تشبیه تسویه و تش تشبیه مرکب،  کنایی،  تشبیه  بعید،  تشبیه غریب   تشبیه مقید،  بیه جمع،  تفضیل و 

برای نوسازی    کار بردن مشبه غیر معمول و ادات نادره، بهتشبیه و صور خیال مضاعف، تناسی تشبی
از آن بهره گرفتهت تواند به  ویژه در نثر مسجع، می که تشبیه تسویه، بهاند. دوم اینشبیه و رفع ابتذال 

یه را نوسازی کند و مجالی برای  تواند همانند تشبیه جمع با آن تشبمثابۀ ابزاری باشد که شاعر می
تتبع از طرز  که با وجود این که جامی قصم آورد. سوم این سازی فراهسجع سعدی را داشته، اما  د 

به صورت عقلی درمی از محسوس  نبوده است. زمانی که تشبیه  امر کامیاب  این  در  یا  همواره  آید 
دون ابهام است؛ اما کلام جامی دچار شود، کلام سعدی همواره استوار و ببه غیر معمول میمشبه  

ازی تشبیه، نتوانسته کلام  ها برای نوسیترغم بروز خلاقشود. جامی در برخی موارد علیابهام می
کارگیری  بینیم که بهخود را از ابهام دور نگه دارد. اغلب این نارسانگی در کلام جامی را زمانی می 

، کارکرد  کندحقیقت، اگر  تشبیهی کلام را دچار ابهام    شود. درتکلّفات لفظی بر خلق معنا چیره می
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د. نیز، هر گونه تلاش شاعر برای رفع ابتذال دها از دست میاصلی خود، یعنی روشنگری و تفسیر ر
استعاره   در صورت  ماندگاری  برای  راهی  تشبیهاتی  بود. چنین  ناکارآمد خواهد  تشبیه  این گونه  در 

دیم که سعدی گاهی  موفقیت در نوسازی تشبیه مواجه هستیم. نشان دانیز با عدم  گلستانندارند. در 
عنه درمانده است.   مرکب یا تشبیه تفضیل از نوع مرجوعشن برای تشبیه  در پیدا کردن وجه شبهی رو

شکل روند  دادیم  نشان  که  این  میچهارم  شروع  تشبیه  با  معمولا  خیال  صور  شاعر  گیری  و  شود 
آشن  ایجاد  برای  است  بگذاراییمجبور  کنار  را  تشبیه  ارکان  از  یکی  نتیجۀ  زدایی،  استعاره  د. 

مآشنایی تشبیهی  از  است؛  زدایی  شده  این بتذل  ،نهاز  را  تشبیه  تناسی  میرو،  از تنها،  شکلی  توان 
توان روش یا فرآیندی دانست که اغلب شگردهای تشبیه در بستر آن شکل  تشبیه تلقی کرد، بلکه می

است. سعدی   برای خلق استعاره زدایی و بستری ناسی تشبیه محملی برای آشناییگیرد؛ بنابراین تمی 
اند اغلب از تشبیهات دور کلام خود را از ابهام دور نگه دارند، کوشیده ین که بتوانند  و جامی برای ا

 اند. زدایی کردهاز ذهن یا بکر استفاده نکنند و در عوض از تشبیهات متقدمان آشنایی
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Persian political-ethical books are a set of policies that prescribe or implicitly shared 

aspects of social etiquette directly with the audience and the listener. In other words, these 

works are a source for a variety of customs and a model for how to regulate distance and 

social space among people. In this article, aspects of distancing based on the contexts and 

topics of social etiquette such as speech and listening, nutrition and food, covering and 

disguise, sitting and standing, friendship and enmity are interpreted in six important 

Persian moral-political works. The result shows  that all areas and topics under 

investigation are based on creating a distance and observing pre-established order or 

existing natural rules that are represented in each of the areas with specific 

indications/signs. In the matter of speech, the words of the upper class, such as kings and 

sages, regardless of the subject matter, are regarded as advice and wisdom, and listening to 

it is considered a legitimizing blessing. In terms of eating etiqutte, they bring examples of 

the elaborate dining tables of the upper class, who want to keep their distance from others 

as a dramatic consumption. The etiquette of covering and disguise also serves as class 

distinction and social distancing in a marked way. In the manners of sitting and standing, 

distancing is based on body management. The upper class acts with a free and relaxed 

body, while the lower class maintains their distance with the upper class by sitting on two 

knees, talking slowly, etc.  For the etiquette of friendship and enmity, which is a part of 

social etiquette, keeping a distance from the enemy is necessary in any case, and not 

observing it is the cause of loss and deterioration. According to the epistemological model 

of the classical world and the attached socio-aristocratic aristocracy, all the mentioned 

fields and subjects serve in a marked way to differentiate and create a hierarchical distance. 

In these works, whether prescriptive propositions or narratives, they invite the audience-

listener to class discipline and assume it as a form of tradition or an aspect of rationality. 

Such a call would automatically tie the discipline to sources of legitimacy. 
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ها هستند که وجوهی از آداب اجتماعی را به شکل مستقیم برای مخاطب/  ای از سیاستنامهستهقی فارسی داخلا-های سیاسیکتاب 
گذارند؛ به عبارتی دیگر، این آثار منبعی برای انواع آداب و الگویی برای  شنونده تجویز کرده یا به شکلی ضمنی با وی در میان می

ها و موضوعات  گزینی مذکور با تکیه بر حوزهنوشتار وجوه فاصله این  م است. در  شیوه تنظیم فاصله و فضای اجتماعی در میان مرد
ی در و دشمن  ینشست و برخاست و دوست  ،و خوراک، پوشش و خلعت    هیتغذشنیدن،  گفتن و سخن آداب معاشرت همچون سخن

 مورد  موضوعات  و  ها  حوزه  ی  همهدهد  یابی و تفسیر شده است. نتیجه نشان میاخلاقی فارسی دلالت-شش اثر کلیدی سیاسی
  از   کدام  هر   در  که  است  موجود  شده  نمایانده  طبیعی  های  قاعده  یا  شده  تثبیت  پیش  از  نظم  رعایت  و  فاصله  ایجاد  بر   مبتنی  بررسی،

  از فارغ  را  حکیمان و  ملوک همچون فرادست ۀطبق سخنان  ، گفتن سخن موضوع در.است شده  بازنمایی خاص نشانگانی  با ها حوزه
  های سفره   از   تغذیه  آداب  در.  کنند  می  تلقی   آور   مشروعیت   موهبتی  را   آن  شنیدن  و   داند  می  حکمت  و  پند   ی   مثابه  به  سخن  عموضو

  و   پوشش  آداب.  کنند  حفظ  بقیه  با  را   خود  فاصله  خواهند  می  نمایشی  مصرف   ی  مثابه  به  که  آورد  می  مثال  فرادست  طبقه  تکلف  پر 
  گزینی   فاصله  برخاست  و  نشست  آداب  در .  است  اجتماعی  گزینی  فاصله  و  تیطبقا  ز ایتم  خدمت  در  نشاندار   شکلی  به  نیز   خلعت

  آرام   آرام  نشستن،  زانو  دو  با  تر  پایین  سطوح  که   حالی  در  کنند  می   عمل  رها  و   آزاد  بدنی  با   بالاۀ  طبق   است  بدن  مدیریت  بر  مبتنی
 معاشرت  آداب  از  بخشی  که  هم  دشمنی  و  یستدو  آداب  در.  کنند   می  رعایت  دستبالا  طبقه  با  را   خودۀفاصلغیره   و  زدن  حرف 
بنا به الگوی معرفتی جهان   .است  زوال  و  خسران  سبب  آن  رعایت  عدم  و  است  ضروری  حال  هر   در   دشمن  با   فاصله  رعایت  است،

د تمایز و ایجاها و موضوعات مذکور به شکلی نشاندار در خدمت  اجتماعی منضم به آن، همۀ حوزه-کلاسیک و اشرافیت اعتقادی
های داستانی مخاطب/شنونده را به انضباط طبقاتی دعوت  های تجویزی چه روایت همراتبی است. در این آثار چه گزارفاصلۀ سلسله

ای خود به خود، انضباط مذکور را به منابع  کنند. چنین فراخوانی کرده، آن را به مثابۀ شکلی از سنّت یا وجهی از عقلانیت فرض می
 . زندت گره می مشروعی
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 . مقدمه1
دهند که بخشی از  ای تشکیل مینامهای از ادبیات دورۀ کلاسیک فارسی را آثار سیاستبخش عمده

اجتم مرهونمطالعات  ما  فرهنگی  و  نشان  اعی، سیاسی  است.  آثار  دانش  هاین  از  انضمامی  گشایی 
پشتوانه تحلیل  نیازمند  آثار  این  در  لایهنهفته  در  نهفته  فکری  در های  که  آنهاست  ضمنی  های 

شکلجزئی موضوع  ترین  در  آداب  انواع  دربردارندۀ  نوشتارها  این  است.  شده  نمایان  زندگی  های 
توزیع و    وده ؛کارکرد آنهاگفتن و شنیدن، تغذیه و خوراک، پوشش، و غیره بسخنهای مختلف مانند  

گزینی در سطوح مختلف زندگی  تنظیم فاصلۀ اجتماعی یا به عبارتی دیگر الگوسازی برای فاصله
حاکم    یمعرفت  میهر فرهنگ متآثر از پارادا  ا ی  یخی تار  ۀهر دور  ین گزی از آنجا که منطق فاصله است.  

ه با مرزها  هکه مواج  کنندیم  نییها تعمیآن فرهنگ است. پارادا  ایدر آن دوره    ییواج دانار  و  دیبر تول
این آثار نیز خواه به شکل مستقیم و در   .شود  م یتنظ  مندیاز فاصله و چه شکل از جهت  زانیبا چه م

گزارش  حکایتقالب  و  غیرمستقیم  شکل  به  خواه  تجویزی  با های  را  آداب  از  وجوهی    پردازانه 
میان گذ/مخاطب  در  تجویزخواننده  برای وی  یا  به ظاهر مشفقانه  می  اشته  یا  دستوری  کنند. لحن 

اخلاقی سیاست از  برآمده  آثار،  این  بر ساختار  دارد حاکم  که سعی  است  اخلاقی  یا سیاستی  زده 
و  خواننده همسو با مناسبات قدرت سامان دهد. در این نوشتار منطق تعامل    -ذهن و رفتار مخاطب

جفاصله در  اجتماعی  باگزینی  ایرانی  معاشرت    امعۀ کلاسیک  آداب  بر  در تکیه  مندرج  پیشنهادی 
کنش  -ایسیاستنامه-ای  نامهآداب آثار   خوراک،  و  و  تغذیه  شنیدن،  و  گفتن  سخن  همچون  هایی 

دلالت دشمنی  و  دوستی  و شد،  آمد  یا  برخاست  و  نشست   ، خلعت  و  تفسیر شده  پوشش  و  یابی 
جامع همچون  است.  آثاری  شامل  آماری  خواجه   نامهسیاستلی،  عنصرالمعا  نامهقابوس ه 

طوسی،  نظام  غزال  الملوک ةحینصالملک  محمد  دمنه  لهیکلی،  امام  منش  و    نامه مرزبان  ، ینصرالله 
یابی، نشانگان فضایی نهفته در موضوعات ذیل ی و مبنای دلالتسعد  گلستان  ی ونی وراو  نسعدالدی 

 آداب معاشرت است. 
 

 ضرورت تحقیق شینه و یپ
بندی کلی توان همۀ آنها را در یک طبقههای تحقیق صورت گرفته میای که از پیشینهمطابق مطالعه 

های  اند. عده ای از آنان برخی از مؤلفهقرار داد. اغلب محققان دو رویکرد متفاوت را در پیش گرفته
ادی به  دیگراز پژوهشگران با رویکردی انتق   یااند و عدهگرایانه را در این آثار برجسته کردهمضمون

پرداختهبررسی نظریه بر روی متن،  از دلالت  اند وای  آنکه  ببرندبی  نام  برای تحلیل   ، های فضایی 
این  .  های فضایی در یک سطح یا یک داستان پرداخته است متن به کشف و تحلیل برخی از دلالت

با اندیشه سیاسی منطبق    ییهای فضاگرایی مبتنی بر دلالترساله با صورت  است، میان که کاملا 
ترین ها در جزئی ها را در قالب آدابو این اندیشه  کندلیل ارتباط برقرار میمحتوا و فرم در روند تح

می نشان  زندگی  پیرا   دهد:مظاهر  در    فاطمه  قدرت  و  »جنسیت  مقالۀ  خواجه   نامهسیاستدر 
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ماعی در قالب  های انسانی و اجتیدهن بسیاری از پدجنسیت را همچو  ۀ مسئل  ( 1387)الملک«  نظام 
در این پژوهش تاریخی کتاب سیاست نامه به عنوان   نظام فرهنگی یک جامعه بررسی کرده است

خودش ی  دوره  در  ایران  جامعه  فرهنگی  نظام  کننده  قرن  )  عرضه  پدیده    (5اواخر  و  شده  انتخاب 
ه رسیده ده است و به این نتیجزیه و تحلیل کر نظام الملک تج  جنسیت و قدرت را در اندیشه خواجه

.  از سنن کهن ایرانشهری است تا روح و قوانین اسلامیکه اندیشه ی وی در مورد زنان بیشتر متآثر  
بر اساس    (1387)  سعدی«  گلستاناحمدی در مقالۀ »نهاد خانواده و عرصه خصوصی در  امید علی

زن  موقعیت  خانواده،  نهاد  شناختی  جامعه  سایر  تحقیقی  و  مادران  کنیزان،  دختران،  اعضای  ان، 
السادات  کند. مریمخانواده را از نظر نقش و قواعد و هنجارهای خانواده در قرن هفتم توصیف می

ه و حقوق هریک  ضمن تعریف خانواده، جایگا  (1389)  «نامهقابوس اسعدی در مقالۀ »خانواده در  
د بررسی قرار داده را به تفصیل مور  نامهقابوس اج در  از اعضای خانواده، اقتصاد خانواده، پدیدۀ ازدو

ران در مقالۀ »عناصر فرهنگی مؤثر بر ارتقاء سرمایه فرهنگی همکامهدی اسمعیلی و  ت. محمداس
و    (1390)سعدی«    گلستاندر   سعدی  زمانۀ  مهم  رخداد  بر  کید  تأ با  با  ایران،  به  مغولان  حملل 
پیربوبهره  فرهنگی  سرمایه  نظریۀ  از  فره گیری  عناصر  در  اصلی  مؤلفه  شش  بر  ردیو،  مشتمل  نگی 

  گلستان های  ها، نمادها و صنایع فرهنگی به ترتیب بر پایه حکایتها، هنجارها، نقشباورها، ارزش
رهنگ، نقش باورها در ارتقاء سرمایه  اند که در میان عناصر سازندۀ فاند و نشان دادهشناسایی کرده

اهمی عناصر  دیگر  از  بیش  نفرهنگی  محمدحسین  و  احمدی  سیروس  دارد.  در ت  اصل  یکدار 
این اثر را توصیفی   (1391)سعدی«    گلستانپژوهشی با عنوان »تحلیلی بر قشربندی اجتماعی در  

جامع از  می  ۀدقیق  هفتم  نابرقرن  و  قشربندی  به  آن  نویسنده  که  کرده  داند  توجه  اجتماعی  ابری 
قرن  ۀ  ر جامعبندی دابری اجتماعی در نظام قشرانداز روشنی نسبت به نابر است،این پژوهش چشم

دهد و بر اساس نتایج تحقیق سعدی نگاه جامعی به قشربندی اجتماعی داشته و از هفتم ارائه می
برد و نگاه او به قشربندی مبتنی بر رویکر کارکردگرایانه است و  نود قشر اجتماعی مختلف نام می

را بر اخلا  کندمیهمواره تلاش     ۀدر مقال  یعمران و سنگک   انیحیذب قیات استوار سازد.  این رویکرد 
در    یالگو  می»تعل دمنه  له یکلحکومت  تب  ( 1391)  «یسعد  گلستانو    و   ی حکومت  هایوه یش  نییبه 

  ن ییدو اثر مسأله آ  نیدر ا  دهند.می  نشان  و  اندبر عدالت در دو اثر مذکور پرداخته  هیعادلانه و با تک 
رفع  یدرصدد چاره برا  سندهی دو نو است و هر یبررس بلآن قا هایو راه  وه یحکومت، ش ، یکشوردار

تباه  هایمشکل و  فساد  و  ستم  دفع  و  م  یمردم  ناروا  را  ظالمانه  حکومت  و  وحید   .دانندیهستند 
دیدگاهسبزبان »بررسی  مقالۀ  در  در  پور   باستان  ایرانیان  تربیتی  نشان    (1392)«  نامهقابوس های 

اند« آورده است که  حکیمان یا با لفظ »گفته  های تربیتی بسیاری از قول نددهد که در این کتاب پمی 
به   متعلق  آنان  از  دست بسیاری  یا  ایرانی  یعقوبی حکیمان  است.  بوده  رایج  باستان  ایران  در  کم 

در  جنبه زاهدی  و  شیوه  »دلالت  ۀمقالسرایی  و  قدرت  نزاع  تبیین   ، گاو  و  داستان شیر  فضایی  های 
بر مبنای دلالت های  ( 1392)  های تحریف آن« تبیین و تحلی،  به  نزاع قدرت مندرج در فضایی  ل 
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، و شیو و گاو  پرداخته است.  داستان شیر  آن  پایانه های تحریف  در  ارشد  زاهدی  نامۀ کارشناسی 
« عنوان  اندیشهتحت  اجتماعی  تبیین  و  سیاسی  دمنههای  و  دلالت  کلیله  اساس  فضایی  بر  های 

با اینکه روکشی اخلاقی دارد اما حاوی  ین کتدهد انشان می  (1393)«  اصله(های تنظیم ف)نشانگر اب 
ترین مفهوم و  به مثابۀ حفظ عدالت، اصلی  مراتبسلسلهاندیشۀ سیاسی ایرانشهری است که رعایت  

های فضایی متن توجه به دلالت  های درک این اندیشه در متون ادبی، مشخصۀ آن است و یکی از راه
استانی و زیرداستانی به تبیین روابط سیاسی  فراد  و سطحفاصله و جهت است و در داست که حاوی  

طرفین   اجتماعی  جنبهمی  وگوگفتو  یعقوبی  پنهان  پردازد.  مؤلف  »موضع  مقالۀ  در  سرایی 
دهد که نشانگان توزیع فضا در  نشان می  (1396): برساخت توزیع فضا«  کلیله و دمنههای  حکایت
کتاب  حکایت  این  تولیدهای  از  بر  رواج گفتمانو    حاکی  مبتنی  تثبیتی  پیش  از  نظم  شده و حفظ 

های برآمده از آن در قالب نظام تنبیه و تشویق است پاداش حفظ نظم و رعایت مرز، بقا و  مرزبندی
 رستگاری و عدول از آن سبب مرگ و خسران فرض شده است. 

و   »  رانهمکاصفرزایی  عنوان  با  پژوهشی  تربیی  هااندرز  تأثیردر  آرای  بر  ساسانی  تی  شاهان 
در   المعالی  بازماندگان    (1397)  «نامهقابوس عنصر  از  یکی  عنوان  به  عنصرالمعالی  است  معتقد 

آل روند  امرای  از  اخلاق  و  حکمت  مشهور  نویسندگان  از  یکی  و  اندرزتأثیرزیار  از  های  پذیری 
ر  به حکومت و کشورداری و اموط  بوها در دو بخش امور مرنبوده این اندرز  شاهان ساسانی مستثنی

ن تهذیب  و  اخلاقیات  به  در  مربوط  تقسیم است  قابل  تقسیم  نامهقابوس فس  بندی وجود  هم چنین 
آشکارترین   حکمتتأثیردارد.  که  است  این  اندرزهای  پذیری  از  مستقیم  طور  به  را  متعددی  های 

  ادبی، موضوعی و غیره بر آرایها در ابعاد مختلف اقتباسی،  ساسانی اقتباس کرده است این اندرز
 گذار بوده است.تأثیر نامهقابوس تربیتی عنصرالمعالی در 

ترین فنون تحلیل نظام  ها بر مبنای توزیع فضا یکی از محورینامهآداب تبیین منطق تعامل در  
زبانی فنون  که  است  ژانر  آن  در  مندرج  متن-دانایی  و  های  روایی  پارادایم  با  همسو  را  مذکور 

 کند. لوژی نهفته آنها را آشکار میایدئو
 

 . مبانی نظری تحقیق 2
هنجارهای    «آداب»واژۀ   با  مطابق  پسندیده  رفتار  و  هنر  و  دانش  معنای  به  لغت  در  و  ادب  جمع 

. ادب در اصطلاح تعامل با دیگران به لطف، محبت و رعایت  (آداب  :1377)دهخدا،  باشد  جامعه می
ها و عدم تجاوز از مرزهاست؛  خود است. آداب، حفظ اندازه    احترام متناسب با موقعیت و جایگاه

دینی نیز اندازه نگه داشتن، خود بهترین نوع آداب است هر کسی حد و مرز خود را    هایدر آموزه 
است   ادب  دارای  نرود،  فراتر  آن  از  و  بُعد (199:  1380)طبرسی،  بشناسد  آداب  تعریف  در  گاهی   .

دانند که با اخلاق نظری در  ی میای از کنش های اجتماعمجموعهاخلاقی را در نظرگرفته و آن را  
اس غندی،  فارسانی  )ترابیت  پیوند  می(70:  1394و  باورهایی  از  عبارت  را  آداب  بنابراین  در .  که  دانند 
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انضباط فرهنگی   افراد و  به جایگاه  به هنجارهای همگانی، احترام گزاردن  پایبندی  اموری همچون 
تار ای از دستوراتی است که ناظر بر رف مجموعه. در واقع، آداب  ( 10  :1389،  )فرهادیشود  محقق می

ها  مند از رسوم و عادات نشأت می گیرد. انواع آدابفردی و اجتماعیست و به عنوان ساختاری نظام 
شامل آداب فردی و اجتماعیست. آداب فردی شامل آن دسته از قاعده و ضوابطی است که هر فردی  

، لباس  شود مانند آداب خوردن، نشستن، برخاستنمیز مزایای ارزشی آن برخوردار  با رعایت آن ا
با   ارتباط  و  دیگران  با  تعامل  در  افراد  که  است  اصولی  مجموعه  نیز  اجتماعی  ...آداب  و  پوشیدن 

کنند. بنابراین  اعضای جامعه به کار می گیرند و با رعایت آن زمینه را برای تعامل سازنده فراهم می
و جامعه را نشان    که منش انسانی و فرهنگ اخلاقی هر فرد است  مند  بطهارتباط و معاشرتی ضانوع  

دهد   روی  (16  : 1386  )محدثی،می  این  از  پارادایمنامهآداب.  از  برآمده  فرهنگی  ها  و  معرفتی  های 
به بر هر عصری  از هنجارهای حاکم  آنها  با شناخت  که  از  هستند  ملموس  و  عینی  واقعیتی  عنوان 

 . زندگی انسان و جامعه مطلع شد
تنظیم فاصله و ایجاد و توزیع فضاست. فضایی که از ذهن  ها  یکی از کارکردهای برجستۀ آداب

می بدن شروع  مشترک و  تا  و  میشود  تدوام  آن  بُعد  از  (38:  1391  پور،)مدنی یابد  ترین  فضا  مفهوم   .
حوزه  پرکاربرد  معتبرترینمفاهیم  در  است.  علمی  مختلف  میان   های  در  فضا  از  که  تعریفی 

تعریفی است که هاحبص قرار نظران مطرح است  نظر  مد  را  اطرافش  و فضای  انسان  دو عنصر  ر 
شود که  گیرد. مطابق با این تعریف ادراک فضا از تعامل میان انسان و محیط اطرافش ناشی میمی

بافت در  الگوهای متفاوت فضایی  به  و نصیرسلامی،  )گردد  های معرفتی مختلف میمنجر  سوهانگیر 
نشانه (66  : 1393 ادراک  فضا  .  توزیع    مختلف  ساختارهای  در  تفسیرهایی  دهیسامان  به   منجر های 

تعریف میچهار طبقه  رُلف  شود می  جامعه از فضا  پراگماتیک  بندی  اول، فضاهای  کند: در مرحله 
می)عملی(   ایجاد  ما  بدن  حالت  یا  وضعیت  وسیلۀ  به  راستشوند  که  یا  پا)چپ  و  بالا  دوم  یین(،  ؛ 
یا    فضاهای مقدریافتی  طریق  از  که  سوم  ادراکی  شوند؛  می  سازماندهی  ما  منظورهای  و  اصد 

می شکل  ما  ادراکات  از  که  فرهنگی  ساختارهای  طریق  از  وجودی  فضاها  فضاهای  این  گیرد 
نه ما به  اند و سرانجام فضاهای شناختی یعنی اینکه چگوفضاهایی پر از معانی و مفاهیم اجتماعی

. تبیین عملکردهای فضایی  (156:  1390)کرنگ،کنیم  سازی میات فضایی را مدلطور انتزاعی ارتباط 
های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده؛ شناخت فضا، تحلیل نظام  و توزیع در گرو عملکرد گروه

ل و روابط  اجتماعی، نظام اقتصادی و شرایط فرهنگی ضروریست. اموری که به مثابۀ پشتوانۀ تعام
 شوند.  یان میها نمادر قالب آداب اجتماعی مفروض و

دهد که چگونه نیازهای فضایی و  همسو با تلقی مذکور بررسی رفتارشناسی حیوانات نشان می
گیرد. در حیوانات جهت، میزان و دامنه گسترش تغییرات  و نفوذ محیط قرار می  تأثیرمکانی تحت  

تغییرات در دستر  به  به فضا میرفتاری منجر  آنها  و  یا رفتار حیوامالکیت  گردد و  سی  در دفاع  نات 
.  ( 9:  1384  )هال،تملیک از فضای خود، یک مفهوم اساسی در مطالعۀ رفتارشناسی حیوانات است  



 31                                                              گزینی معاشرت و فاصلهآداب  اخلاقی کلاسیک فارسی:-های سیاسیمنطق تعامل در روایت 

یکی از وظایف و عملکردهای مالکیت، فضاسازی صحیح و متناسب به منظور محافظت در مقابل  
بخ آن  در  اندازه  از  بیش  برداری  حیوانات  بهره  که  است  محیط  از  خود  ش  زیست  انتخاب برای 

در کرده پایگاه  و  موقعیت  همچنین  و  شخصی  و  اجتماعی  عملکردهای  این  بر  علاوه  اند. 
مراتب اجتماعی نیز با مالکیت در ارتباط است. هایدگر بر این باور است که حیوانات جهت  سلسله

  رند که آنها را مندی خاص خود را داصلهفا  هایحفظ فضاسازی متناسب، علاوه بر قلمرو، مکانیزم 
های مختلف به  گریز و فاصلۀ بحرانی هنگامی که افراد گونهکند: فاصلۀبندی میدر چند گروه دسته

تواند در طول گیرند در حالتی که فاصله شخصی و اجتماعی میرسند مورد استفاده قرار می هم می
گونه کنش اعضاء  بین  متقابل  یکسانهای  گ  های  سازمانمشاهده  عاملی  اجتمدهی  ردد.  در  اعی 

مراتب  تری را در سلسلهتعیین فاصلۀ شخصی است. حیوانات غالب نسبت به آنها که موقعیت پایین
اجتماعی دارند، فضای بزرگتری را خواهانند و حیوانات تحت کنترل دیگران مسکن خود را تسلیم 

را با  یوان تماس خود  ای است که در آن حأ فاصلهکنند. فاصلۀ اجتماعی نیز صرف حیوانات غالب می
 . (17-10 )همان:دهد گروه خود از دست می

در جغرافیا،   دانش جغرافیاست.  قرار گرفته است،  تحلیل  مورد  آن  در  فضا  دیگر علومی که  از 
شد: الف(  به دو صورت به کار گرفته می  ، وارد ادبیات جغرافیایی شد  1950که از دهۀ    ، مفهوم فضا 

های عینی، واقعی، مشخص و طبیعی  ی مطلق دارای ویژگیب( فضای نسبی. فضا  ، ی مطلق فضا
اقتصادی و شرایط تکنولوژیک در  -می باشد. فضای نسبی، به طور مداوم در اثر نیاز های اجتماعی

تغییر   فرم  و  زندگی می  کندمیوسعت  نسبی  در فضاهای  مردم  فضایی،  دیدگاه علم  فضا  در  کنند. 
ثپدیدیک    ۀمنزل به از واکنش عمدۀ  اجانوی،  یا ساخت  انسان  )فیستر،  یابد  تماعی، موجودیت میی 

 . (287و  286:  1378
معماری   که  فضاست  مبنای  بر  و  است  معماری  در  اساسی  عامل  فضا  جغرافیا،  بر  علاوه 

کند. در قرن نوزدهم منظور از فضا، فضای انتزاعی بدون توجه به زمینه و  هایش را کسب میویژگی
ای  های هنر معماری را مجموعهاز این زمان به بعد، ارزش  (81:  1394)ضرغامی و بهروز،  معه بود  جا

ارزش عملکردی، از  اجتماعی،  اقتصادی،  می  های  مشخص  تزئینی  و  هنری  با فضایی،  کند 
به تنهایی، با اینکه خود اساس و مایۀ معماری است، تعریف شدنی و   کنارگذاشتن این عوامل فضا

 . (31: 1387 )زوی،ذیر نخواهد بود توجیه پ
شناسی نیز درک انسان از فضا و فاصله ایستا نیست به این دلیل که به عمل  از منظر دانش انسان

می میمربوط  که  آنچه  یعنی  انجام  شود  معین  فضای  یک  در  به    داد.توان  نسبت  افراد  احساس 
کننده تعیین  عامل  معین،  زمان  در  استفادههمدیگر  نحوۀ  در  آ  ای  که  است  فاصله  داز  را  ر نها 

بندی هایی به صورت فواصل خصوصی، شخصی، اجتماعی و عمومی و هر کدام به صورت  تقسیم
کرده نامگذاری  نزدیک  یا  فاصله(136:  1384)هال،  اند  دور  انتخاب  ب.  معین  کنش ای  به  ستگی 

 مانهایم  .(151  )همان:  دارد   دهند، می  انجام   گر، نحوۀ احساس آنها و آنچهمتقابل، ارتباط افراد واکنش
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گزینی به بهترین وجه به صورت دورشدن از دیگری فهمیده اجتماعی، فاصله  حوزۀ   در  است  معتقد
مرتبهمی میان  عمودی  فاصلۀ  اجتماعی،  فاصلۀ  و  در  شود  نابرابر  سلسلههای  که  یک  است  مراتب 

رفتار الگوهای  در  را  موضوع  این  است.  آن  وجودآورندۀ  به  عامل  و  قدرت  قشربندی  جوامع  در  ی 
میسلسله یافتمراتبی    مختلف،   طبقات  یا  هاکاست   بین  پوشش  در  اختلاف  مثل  الگوهایی  توان 

نشانکاربرد خطاب اطوار  احترام،  ادای  آداب  فرهای گوناگون،  و  اطاعت  و غیره.  دهندۀ  مانبرداری 
د یا گروه و  ل رابطۀ یک فرگردد بلکه شامگزینی عمودی فقط به رابطۀ متقابل دو گروه برنمیفاصله

اهمیته و  معنا  که  آنها،  بر  و  دور  اشیاء  می  مۀ  نیز  دارند،  .  (65:  1385  )مانهایم،شود  فرهنگی 
تعیینبنیادی و  فاصلهکنندهترین  نوع  فاصلهترین  بنیادی  گزینی،  منش  و  است  اجتماعی  گزینی 

فاصله  الگوی  به  سالار  مردم  یا  باشد  اشرف سالار  بهای عمو فرهنگ،  آن  فرهنگ  دی  دارد.  ستگی 
حک اش میان  عمودی  فاصلۀ  بر  مبتنی  حکومتومترافی  و  جوامعی گران  چنین  در  است  شوندگان 

کند و هر گونه تماس  اری میگذقشر حاکم با برخورد از موضع بالا میان خود و اقشار پایین فاصله 
  مراتبی اشرافیست. نظم سلسلهها تابع آدابی کاملأ رسمی است که ناشی از  ها و پایینیمیان بالایی

کند، ابزار قدرتمندی رفتار که برای هر موقعیتی آداب رسمی معینی را تجویز میمعیارهای متصلب  
 . (68-67 )همان:برای حفظ فاصله است 

 

 گزینی در آنها  موضوعات آداب معاشرت و وجوه فاصلهها، . حوزه3
اجتماعینامهآداب  و  فردی  عنوان هنجارهای  انضباطی  ها تحت  و  وتابع ضوابط  دوره  در    ست  هر 

های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و  ها در نظامتوان آنهای معرفتی خاصی هستند که میبیانگر بافت 
، که شامل مطالعات فرهنگی، فرهنگ مادی  (84:  1394غندی،  فارسانی و  ترابی  )اجتماعی تحلیل کرد  

اجتماعی و  مطالعات سیاسی  امیلا و  باور  به  اجست.  »آداب  پُست:  که دی  پایدار تماعی  اصولی  ر 
کنند بتوانیم با قدرت شخصیت و اصالت، با آنچه آینده برایمان به همراه دارد ریشه دارند کمک می

گزینی در آداب های فردی و  نحوۀ تعامل و توزیع فضا و فاصله . بررسی  (16:  1392)مواجه شویم«  
ها  اکم بر این حوزه سی، نوع نگرش، ایدئولوژیک حاجتماعی در متون سیاسی اخلاقی کلاسیک فار

کند. ضوابط حاکم  ی و صیانت از آنست را مشخص میمراتبسلسلهکه همانا تابعیت و تثبیت نظام  
مند است که ضمن ایجاد فاصله، طبقه  مراتبی و فاصلهی سلسلهها تجلی همان نظم انضباط بر آداب

های اخلاقی و  کتابنر در  این ژا کند.  فکیک و مشخص میو جایگاه افراد در گسترۀ اجتماع را نیز ت
ها گاه مستقیم در قالب دستورالعمل آشکار می توان به امر در این کتاب  سیاسی شکل گرفته است.

با    دیگر،  سویی  از  اردی هم از فحوای داستان ها می توان به آنها رسیدفاصله گزینی رسید و در مو
آداب    میخورد مانند:  چشم  به  ها  آن  در  گزینیفاصله   که  هایییتوضع  و  ها یابی کنشتآمل و دلالت

توان ارکان اصلی سازندۀ  عینی سبک زندگی می  های آن، به عنوان بازنماییو زیر مجموعه  معاشرت 
ها و موضوعات  کشف کرد. حوزه   ، گر را که او را به انجام آن کنش واداشته است کنشفکر و ذهنِ  
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متون  در  معاشرت  آداب  می -سیاسی  اصلی  را  کلاسیک  سخناخلاقی  »آداب  ذیل  و توان  گفتن 
شنیدن«، »آداب تغذیه و خوراک«، »آداب پوشش و خلعت«، »آداب نشست و برخاست یا آمد و  

 بندی کرد. « صورت شد« و »آداب دوستی و دشمنی
 

 . آداب سخن گفتن و شنیدن 1-3
قعیت،  و موگفتگو وابسته به شرایط  ست که هرکدام از طرفین  اگفتن و شنیدن رفتاری تعاملیسخن

ب و اصولی می کنند. در واقع تولید متن یا گفتمان فرهنگ و جایگاهشان خود را ملزم به رعایت آدا
بافت   و  شرایط  از  متأثر  اجتماعیآنان  و   نشان  (62:  1388  )دسپ،ست  ا فرهنگی  گفتمان  تحلیل   .

روابطمی  گفتاری  و  نوشتاری  متون  طریق  از  چگونه  که  ایجا  دهد  قدرت  و  هویت  د  اجتماعی، 
گفتار،  ( 4  :1383  )یارمحمدی،شود  می  به  خود  گفتمان  و  ارتباطات  در  اجتماعی  طبقه  هر  افراد   .

کلمات و سخنان طرف دیگر، هم از نظر موضوع و هم از نظر شکل و شیوۀ سخن جهت می دهند  
تش در اعمال زور و  و این نمودی از سیاست انضباطی و نمودی از همان قدرتی است که مشروعی

نی فوزی،  ست  شمشیر  نقل  به  و  (175  : 1383)وبر،   ذهن  تسخیر  همان  این  دیگر  عبارتی  به    .
اش را بر انگیزد  های ذهنی است که درصدد است میان اتباع خویش ایمان به مشروعیتبرساخت

ای شنونده/  های فارسی وجوهی مختلف برای سخن گفتن و شنیدن برنامهآداب. در (38:  1374 )وبر،
شده تجویز  می  مخاطب  پیشنهاد  وی  به  که  یا  نظام  شود  و  ساختارگرایانه  باور  بنا  همگی 

مندی در متون مذکور را  های فاصلهمند است. دلالت ی مبتنی بر مرزبندی دقیق و فاصلهمراتبسلسله
 ین کرد. گفتن تبیتوان بنا بر اعتبار گوینده، جایگاه شنونده، موضوع سخن و شگردهای سخنمی

فنامهآداب در   و  ارسی  های  ملوک  سخن  موضوع معمولًا  نیز  گویندگان  اعتبار  به  بنا  حکیمان 
رابطه  -پند و حکمت  -سخن با  یافته  فاصلهمشروعیت  به مخاطب/شنونده  ای  پایان  به  بالا  از  مند 

می تجویز  و  هم  جاری  خرد«  دیدۀ  شدن  »روشن  همچون  درخور  پاداشی  آن  برای  حتی  و  شود 
سخنمفرو »پس  است:  قض  و  بشنو  خاصه ها  کن  پندسخن  بول  و  که  ها  حکیمان  و  ملوک  های 
  ؛ستا  خرد را روشن کند که توتیای چشم خرد حکمت  ۀاند که پند حکما و ملوک شنیدن دیدگفته

 . (49 : 1371 ،عنصرالمعالی)پس سخن این قوم را بگوش دل باید شنودن و اعتماد کردن« 
ا دسته  دو  اعتبار  اینجا  راویان  در  حکیمان)ز  و  قدسی  و  (ملوک  سخن  سیاسی    -اقتدار  به  آنان 

دیدمشروعیتی می دل شنود  به »گوش  را  آن  فردی  را روشن    ۀدهد که هر  از   ،«کندمیخرد  گویی 
ارزشی عقلانی پیروی کرده است. البته در این تلقی عقل، نمودی از پایبندی به نظم و ساختارهای  

ی و اجتماعی فرهنگ  به قراردادهای  تابعیت خود را   ، که عاقل استاز پیش تثبیت شده است و کسی  
آنان این ماهیت سخن  بر  افزون  ثابت کرده است.  پند،  بر جامعه  آنان  ، نصیحت و  در    را   پیشاپیش 

دستی ندارد. مخاطب/شنونده کاری جز تمکین و برگزیدن موضع پایین  .موضع برتر قرار داده است
 دهد.با گیرنده نشان میده را فرستن ۀ با برجستگی خاص فاصلدر پایان متن واژۀ »این قوم« 
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مالی   غنای  اعتبار  به  گاهی  است،  علمی  یا  دینی  سیاسی،  مبنایی  بر  گوینده  اعتبار  گاهی  اگر 
زمینهگوسخن گفتمانی  نزاع  قالب  در  مدعی  با  سعدی  جدال  بلند  داستان  در  تمایز ست.    های 

گذارد.  ه نمایش میاست، بلوژیک  یی جدلی که ایدئوووگ گفتمراتبی طبقۀ غنی و فقیر را در  سلسله
های کلامی برای طبقۀ بالا این تمایز را به لحاظ  نظرگرفتن بیشترین فرصت  نویسنده سعی دارد با در

گفت داشتهساختاری  داستان  این  مورد  در  نرماشیری  که  پژوهش  در  دهد.  نشان  نشان  وگو  اند 
)نرماشیری  اند  تهنی داشصت زبابیت درویش فر  10سطر و22بیت توانگر و    19سطر و    60  دهدمی 

،1396  :90) . 
کند؛ هریک  بیان می  وگوگفتسعدی در این حکایت تمایزهای دو طبقۀ غنی و فقیر را در قالب  

گیرند نزد قاضی و حکمی بروند. در  از آنها سعی دارند خود را محق بداند و در نهایت تصمیم می
دو   اظهارات هر  قاضی  ررا محترم میپایان  بین أ شمارد  درادر میابین صیی  در    حالی  کند.  دقت  که 

میتکنیک نشان  طرفین  کلامی  و های  شده  ظاهر  توانگر  شخصیت  قالب  در  نویسنده  که  دهد 
نادیده به  بیشتر  او  از وجود نظامی فاصلهذهنیت  امر حاکی  این  مند و  انگاری درویش گراییده؛ که 

گفتن فارغ  قاعدۀ کلی سخن  ۀ بارردی که درها در موانامهآدابهاست.  مراتبی مبتنی بر داراییسلسله
ی در  مراتبسلسلهای ضمنی همسو با تلقی  کنند، نکتهاز اعتبار گوینده یا موضوع سخن، صحبت می

سنگی  سخن آنان نهفته است: »و در سخن گفتن و سخن گزاردن آهستگی عادت کن و اگر از گران
گردی،   نکوهیده  آهستگی  سبتر  دوستو  از  که  آن  از  شتابکدار  و  گردی«  ساری  ستوده  زدگی 

مردم  (46:  1371  ،عنصرالمعالی) به  که  سخن  زشت  یکی  و  نیکو  یکی  است  روی  دو  را  »سخن  یا   .
نمایی بر روی نیکوترین نمای تا مقبول بود و مردمان درجه تو بشناسند که بزرگان و خردمندان را به 

 . (44)همان: خویش«  م نهان است زیر سخنم که مرد را به مرد سخن دانند نه سخن
توصیه منظر  مخاطب  از  که  هستند  کسانی  بلکه  نیست  اقتدار  اصحاب  طبیعتاً  مذکور  های 

»آهستگی عادت    راوی مبنی بر تعابیر-لفؤم  ۀقرار دارند. توصی  جایگاه در طبقات متوسط یا پایین
اخلاقی ظاهر  با  نمای«  نیکوترین  »بر  را  سخن  یا  نکتو    کن«  حاوی  هم  گردیۀ  دیگرخواهی،  ی 

و   نشود  رعایت  گاه  ناخودآ به  فرادست  دیگریِ  حق  مبادا  اینکه  آن  و  منطق   گوسخنهست  از 
 مراتبی عدول کند.  سلسله

 

 . آداب تغذیه و خوراک2-3
مهم از  یکی  و غذاخوردن  مهمانی  عنوان آداب  به  شده؛  محسوب  جامعه  یک  فرهنگ  سطح  ترین 

. در  (72و    64:  1392  ،وهمکاران  )پُستاوت است  ز فرهنگی به فرهنگ دیگر متفمناسبتی اجتماعی ا
خوردن و  آن  به  مربوط  آداب  و  نوشیدن  و   واقع  فرهنگی  و  است    تمدن  هر   هویتی  مصداق  )وکیلی 

فرهنگی، اقتصادی،    سیاسی،   مختلف  سطوح  در  ایجامعه  هر  هویت  درک   برای  .(120  :1390  نودهی،
ا لازم  اجتماعی  و  آنتاریخی  مصداق  و  زندگی  سبک  به  آداب    ست  پوشیدن،  لباس  نحوۀ  مانند 
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نمود توجه  نشستن  و  گفتن  سخن  طرز  تغذیه،  و  همانند    .غذاخوردن  اجتماعی  فضای  واقع  در 
شان در این مکان  اه یا موقعیتست که هر یک از عاملان چشم اندازهایی دارند که به جایگمکانی

دارد   فاص(238:  1390  )بوردیو،بستگی  راله.  خوراک  بر  مبتنی  و  می  گزینی  موقعیت  اساس  بر  توان 
در   کرد.  تبیین  غذا  صرف  چگونگی  و  شگرد  و  مصرفی  غذای  نوع  میزبان،  یا  مهمان  جایگاه 

در  بحث آداب معاشرت  بر  مبتنی  ک، مهمان چه کسی اخلاقی کلاسی-های سیاسینامهآداب های 
برا خاص  آدابی  و  قاعده  خود  میزبان،  جایگاه  و  میبودن  مشخص  سفره  ساخت. کردی  ار  در 

و مراتبسلسله زندگی خود هویت  و سبک  الگوهای مصرفی  نمایش گذاشتن  با  برتر  افراد طبقۀ  ی، 
 . (67: 1398 )پاترسون،کنند متفاوت و متمایز خود را در ذهن دیگران خلق می فرهنگ
فاصله نامهآداب های  توصیه  در تجویز  یا  نمایش  برای  برای  مبتنی  بر  گرایی  تغذیه  ای آداب 

ایی پرتکلف را به تصویر درآمده است. به این صورت که شاه در مرکز  همعمولًا سفر  اصحاب قدرت 
های الون، پاکیزه و هرچه  قدرت و در موقعیت میزبان با »تکلف در خوان نیکو نهادن«، »خوردنی

خاصی را هم که    روایتبلکه  ،  کند »خاص« نه فقط نیازهای خود را برآورده می  ام« برای مهمانتم
 کند: گرای خود در نظر گرفته است، در برابر دیگران مجسم مییت شخصی فاصله برای هو

آیند آنجا ه  اند تا بامداد کسانی که بپادشاهان همیشه اندر خوان نیکو نهادن تکلف کرده خدمت 
نباشد اما   وقت خویش برگ خوردن باکیه  خورند و اگر خاص را در خوان او رغبتی نبود بچیزی  

خوا  نهادن  بااز  خورد ن  و  نهادی  خوان  بامداد  طغرل  سلطان  نبود  چاره  پاکیزه  نیمداد  الوان  های 
تمام هرچه  و  کردی  فرمودیتکلفی  بچنان ؛  تر  و  برنشستی  پگاه  اگر  رفتی ه  که  شکار  و  تماشا 

امیران و ترکان و خاصخوردنی راس نهادندی چندان بودی که همه ی  و   ت کردندی و بر صحرا 
خدمتکاران    خانان ترکستان را همه ترتیب ملک اینست که خوردنی برعام از آن عجب ماندندی و  

 (.157: 1388، الملکرسد )نظامدولت میه در مطبخ فراخ دارند تا برکات آن ب
 چهار  فرعون  گر از ایجاد فاصله با دیگران است: »خواناز همین دست تکلف فرعون مثالی دی

و حلواها و    ا ی اباها و قلا  نیر و در خورد اشتا   ستدوی  و  گاو   صد  چهار  و   است  بوده  گوسفند  هزار
 . (158: همان)  ی«بر خوان او طعام خوردند انیاهل مصر و لشکرۀ و هم زیهرگونه چ
کنند،  ضمنی برای طبقۀ بالادست ضروری فرض میصورت  ه  ها در مقابل تکلفی که ب نامهآداب 

بالادست/ چرخۀ  است.پایین  حفظ  طب  دست  پایینبرای  نوعی  دارخویشتندست  قه  مثابۀ  به  را  ی 
به شکلی طنزآلود بیان شده است: »زاهدی مهمان    گلستانکنند که در داستانی در  تمکین توصیه می

رد که ارادت او بود و چون نماز برخاستند بیش طعام بنشستند کمتر از آن خوه  پادشاهی بود چون ب
صلاح  ظن  تا  او  عادت  که  کرد  آن  چون  از  کنند  زیادت  او  حق  در  سفره  ه  بیت  آمد  خویش  مقام 

تا تناولی کند پسری صاحب فراست داشت گفت مجلس سلطان در طعام نخوردی؟  ه  ب  :خواست 
ه  هم قضا کن که چیزی نکردی که ب  نماز را  :گفت . کار آیده  گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که ب

 . (154-153: 1348، )سعدی «کار آید
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اند تا با نمایش سبک زندگی  موقعیت میزبان ظاهر شدهها معمولًا طبق فرادست در هنامآدابدر 
تر خود بر کالاهای مصرفی منزلت اجتماعی  و عملکردهای مصرفی خود ضمن تمتع هر چه تمام 

دیگران نهادینه کنند. غیر از میزبان، آدابی برای مهمانِ طبقۀ برتر که اغلب طبقۀ  برتر خود را در باور  
آن الزامی و در خدمت حفظ شأن و جایگاه افراد در   رعایت  شود کهجامعه هستند، وضع می  خاص

از است  خویش  امر   طبقۀ  به  پایبندی  مطابق  باشند  عام  طبقۀ  اگر  شاه  مهمانان  اینکه  جمله 
د در زمانی که شاه با خواص ملاقات دارد حضور داشته باشند و طبقۀ خواص نیز گزینی نبایفاصله

از خاننباید چیز را  به خان ۀ  ی  مهمانزب میۀ  خود  اگر  آن  بر  ببرند علاوه  هر  ان  باشند  با هم جور  ها 
 :  (267: 1392)پُست، کنند مهمانی را به یک موفقیت تبدیل می

... و ایشان را آگاه کرده باشند که   یا دو روز بار عام باید دادناندر هفتۀ که نشاط انس افتد یک روز 
و   است  ایشان  آمدن  آن  روز  باشد  که جای خواص  نیست خود روزها  ایشان  که جای  دانند  قوم 

... و این قوم که مجلس خواص را شایند باید که معدود باشند و شرط چنان بود که هر یک   نیایند
که همه   ...  نیاید و اینکه هرکسی را صراحی و ساقی میآرند روا نیستچون آید جز با یکی غلام  

های خویش به  ش بردندی نه از خانه ب از سرای ملوک به خانۀ خویروزگار خوردنی و نقل و شرا
الملک،  مجلس ملوک از بهر آنکه سلطان کدخدای جهان باشد و جهانیان همه عیال و بنده )نظام

1388 :149.) 
ها گاه با توصیف نامهآدابگزینی طبقاتیِ مبتنی بر تغذیه و خوراک در  ماند فاصله البته ناگفته ن

 نیز به تصویر کشیده شده است:  وردن و نوع غذای آنانزمره خهای روعادت
حدیث طعام خوردن بدانکه عادت مردمان بازاری چنان رفته است که بیشتر طعام بشب خورند ه  ب

مه باشند و مردمان سپاهی پیشه را عادت چنانست که و این و آن سخت زیان کارست دایم با تخ 
یاب علف  که  هرگه  که  باشد  ستوران  خاص  عادت  مردمان  و  خورند  همی  بشبان ند  محتشمان  و 

تر که مردم  چنان صواب  ...  روزی اندر یکبار نان خورند و این اندر طریق خویشتن داری نیکوست
ب بامداد  و  ه  محتشم  بکند  ب  گاهآن خلوت مسکنه  و  آید  تا ه  بیرون  کدخدایی خویش مشغول شود 

 (.65:  1371 ،عنصرالمعالینماز پیشین بکند )
 

 آداب پوشش و خلعت   .3-3
دهد. روش مراقبت  پوشیدن تشکیل می  ایز در سلیقه و مصرف را پوشش و آدابی از تمبخش مهم

شود، بخش مهمی از تصویر فردی ما را شکل  استفاده میاز جسم و هر چیزی که برای آرایش از آن  
های اجتماعی مانند شکل رسمی یا غیر رسمی  تواند نشانه. پوشاک می(53:  1392)پُست،  دهد  می

گروهاح  ارتباط، در  فرد، عضویت  را  وال شخصی  جامعه  عرف  از  فاصله  یا  گرایش  میزان  نیز  و  ها 
بارتی دیگر لباس در بستر فرهنگی جامعه  نقش مؤثری . به ع(328-313:  1393  )آرگایل،نشان دهد  

بود تا بعضی از اطلاعات اجتماعی را از روی    کند و هر کسی قادر خواهددر اعلام منزلت ایفاء می
لباس هوشیارانه(308:  1396  )کاریکان،واند  لباس بخ از کالا .  از بسیاری  این  ها عمل میتر  به  کند؛ 

و بخشی از جهان معرفتی ما را در   ( 11: 1394 )ویلسون،و خودمان دارد  دلیل که ارتباطی مسلم با بدن
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توصیهبرمی از  بخشی  یاگیرد.  نوشتارتوصیف  ها  نشاننامهآدابهای  های  بر  مبتنی  داربودگی  ای 
گرینی با خود در خدمت فاصلههپوشش و نقش برجستۀ آن در تمایز اجتماعی است، امری که خودب

در   است.  پوششدیگری  از  هریک  فارسی  کلاسیک  اخلاقی  و  سیاسی  متون  از  زیر  ها مثالهای 
های تمایز طبقاتی و ایجاد  و »پلاس« حاوی دلالت»خلعت«    همچون »جامگی«، »قبا« »کلاه«،

   ه است:فاصل
و غلام   سازند  نیکو  آلت جنگ  و  تجمل سلاح  تا  بباید گفت  دارند  گران  که جامگی  را  معروفان 

کویی و شکوه ایشان اندر آن باشد نه اندر تجمل آلت و زینت خانه و هر که را خرند که جمال و نی
آراسته تر بود   تر وتر و در میان همالان و لشکر باشکوهدشاه پسندیدهاز این معنی بیشتر باشد نزد پا

 (.153: 1388 الملک،)نظام
نهاد و موزه در پای کرد و  چون محمود از دعوات خواندن فارغ شد قبا در پوشید و کلاه بر سر  

 (. 56 در آینه نگاه کرد )همان:
. خلعت و نعمت بخشید و پایه و  ملک را حسن تدبیر فقیه و تقریر جواب او موافق رأی آمد

 (.438-436 :1348 )سعدی،منصب بلند گردانید 
ند  پس بفرمود تا او را خلعت پوشانیدند و هفتصد گوسفند از رمه ها چنانکه از او بستده بود

نخواهند صدقات  او  از  باشد  بهرام  زندگانی  تا  که  فرمود  و  بخشید  بدو  بخته  و  میش  )همان:   از 
34). 

به راهی می رفتم، یکی را دیدم پلاسی در پوشیده  لقمان حکیم گف گفتم چه کسی گفت ت 
آزاری گفتم چه خوری  آدمی. گفتم چه نامی گفت تا خود چه خوانندم. گفتم چه کار کنی گفت بی

 (.243: 1361 آنچه دهد )غزالی،گفت 
طب نهادن«،  برسر  »کلاه  و  »قبا«  با  اشرافی  طبقۀ  »جامگی«،  لباس  با  جامعه  خاص  قۀ  طبقۀ 

بدن نمادین بخشی از هویّت خود را از آن طریق    طریقتی و مذهبی با »پلاس« بر تن کردن به عنوان
سیاسی جامعۀ  می-در  بازنمایی  مذهبی  و  این  اجتماعی  از  و  عضویت کنند  دادن  نشان  ضمن  راه 

 کنند.  خود در طبقات مختلف جامعه، فاصلۀ خود را با طبقات دیگر برجسته می
 

 ت و برخاست یا آمد و شد  . آداب نشس4-3
خاصی   زندگی  سبک  طبقه  با  هر  ارتباط  در  برتر  طبقۀ  با  معاشرت  و  تعامل  در  فروتر  طبقۀ  دارد 

ها و  های معنایی نهفته در آن آدابجایگاه افراد و دلالتهمنشینی، جای و جهت نشستن بر حسب  
می رعایت  را  نشانهنجارهایی  که  با  کنند  آنان  فاصلۀ  و  تمایز  و  دهندۀ  موقعیت  و  است  برتر  طبقۀ 
دهند. در واقع، طبقه برتر وجوه تمایز خود را در سبک زندگی  را نشان میهویت منزلتی طبقۀ برتر  

های  نامهآدابگزینی مبتنی بر آمد و شد، در  . فاصله(239:1390بوردیو، )دهند  متفاوت خود بروز می
عامل شاه و بزرگان با دیگران و نحوۀ بندی کرد. بخش اول تتوان در دو بخش صورت فارسی را می
با  دابی که دیگران در ارتباط با آنان رعایت میمعاشرت و آ کنند و بخش دیگر نحوۀ تعامل دیگران 

فضای   به  توجه  با  است.  عادی  صورت مراتبسلسلهمردم  تعاملی  وقتی  بر ساختار جامعه  حاکم  ی 
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نحومی تعامل  طرفین  موقعیت  و  جایگاه  به  توجه  با  میگیرد  متغیر  ارتباط  برقراری  دلیل  ۀ  به  شود. 
های مختلف دیده مختلف اجتماعی و سیاسی در لایههای  مندی که در ساختارنظام فاصلهگسترۀ  

کند که افراد در سطوح  شود، همچنین جایگاه شاه در راس این ساختار، شرایطی را ایجاب میمی
بتوانند تعاملی   تا  پایبند باشند   آورند. بدن در اجتماع نقشسازنده را به اجرا در مختلف باید  بدان 

ل اجتماعی است بر این اساس شاه و طبقۀ برتر به عنوان کنشگر  فعالی دارد و سازوکار قدرت و کنتر 
مفهوم بدن، ساختارو عاملی  دادن حرکات  نشان  با  و گروه ساز  برتری  ها  به  نسبت  را  های مختلف 

می آگاه  تمایزخود  خلق  امکان  و  آوردند  سازند  فراهم  را  گوناگون  یزات  از  نقل  به  و  )فوکو  دخواستی 
می.  (136-133:  1387،  رانهمکا که  است  مواردی  این  از  یکی  نشستن  جهت  و  هویت نحوه  تواند 

طرفین تعامل را نشان دهد. در ارتباط با طبقۀ برتر جهت و نحوه نشستن، نحوۀ قرار گرفتن در مقابل  
نشستن ،  آنها یا  سلسلهنشان  ،  ایستادن  ساختاری  فاصله از  و  دومراتبی  دارد.  نشستن    مندی  زانو 

تابع و  تسلیم  از  بینمودی  تعهدی  و  دقاق یت  »ابوعلی  است:  مقابل  طرف  به  نسبت  چرا  و  چون 
با همه  ابوعلی  این  بود  والی خراسان  و  آمد که سپاه سالار  اندر  الیاس  ابوعلی  امیر  بنزدیک  روزی 

.  ( 55:  1388،  الملک)نظامق پیش او بنشست به دو زانو ...«  جلالت شخص فاضل بودی بوعلی دقا
نزدیک بوعلی دقاق آمد که عالم و زاهد روزگار بود و  ه  ه سالار نشابور بود بیا: »بوعلی الیاس که سپا

 . (98-97: 1361 )غزالی، ...  دو زانو بنشست و او را گفت مرا پندی دهه در پیش او ب
که آنها را ملزم  مراتبی دارد ز خود نشان از مقبولیت نظام سلسله ی و عدم ابرا دارخویشتناین نوع 

کرده؛ به واسطۀ آن جایگاه و منزلت خود را حفظ کنند و همین موضوع یعنی رعایت  به رعایت آن  
مند در تعامل با پادشاه قرار بگیرند. یا در  ای نظام آداب الگوی مثبتی است که موجب شده در رابطه

 ای دیگر:نمونه
هرگز چنان خوان دند خوانی دیدند نهاده که  سرای پادشاه شه  دوازده هزار مرد حاضر آمدند و بهر  

یعنی که من  ایستاده  میان بسته  بر کرسی و نوشیروان  بر تخت نشست و مزدک  قباد  بودند  ندیده 
از شادی در پوست نمی بر  میزبانم و مزدک  او  اندازۀ  بر قدر و  گنجید. پس نوشیروان هر یکی را 

میخ جموان  بخوردند  نان  و  نشستند  همگان  تا  سرای  نشاند  در  سرای  آن  از  را  بردند.  له  دیگر 
مجلسی دیدند نهاده که هرگز ندیده بودند قباد و مزدک اول بر تخت نشستند و ایشان را بنشاندند و 
و   غلامان  بگشت  چند  دوری  شراب  چون  دادند  در  شراب  ساقیان  و  برکشیدند  سماع  مطربان 

نار مجلس ی قصب بر دست نهاده و بر کهاهای دیبا و لفافهرآمدند. دویست مرد با تختهفراشان د
ها در آن سرای برند که اینجا انبوه است تا بیستگان بیستگان بایستادند پس نوشیروان گفت تا جامه

می آنجا  سیگان  سیگان  میو  خلعت  و  میآیند  چوگان  بمیدان  سرای  آن  از  و  و پوشند  شوند 
 . (255: 1388، الملکند تا همه پوشیده شوند )نظام ایستمی

اساس   بر  اخیر،  نمونۀ  رتبهدر  و  فاصلهجایگاه  ساختار  ایجاد  برای  تلاش  در  دارند  که  مند  ای 
هستند  مراتبسلسله ساختاری  نظام  به  خود  تابعیت  موجود و  ترتیب  و  نظم  نمایش  با  را  روابط  مند 

روابط   ساختار  در  بدن  مدیریت  با  بالا مراتبلسلهسهمراه  پایین ی  و  تحت  دست   تأثیردست 
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میای نشان  جامعه  بر  حاکم  میدئولوژیک  شاهی  تخت  بر  قباد  و  دهند.  کرسی  بر  مزدک  نشیند 
ام از افراد را مطابق قدر و منزلتش  گزاری ایستاده است و هر کدنوشروان میان بسته و آمادۀ خدمت 

  مندی ایستند که نشان از نظم فاصلهائۀ خدمت مینشاندند و غلامان و فراشان برای اربر سفره می
 دارد که مقام و منزلت شاهان و بزرگان را بروز و ظهور دهد. 

. با اینکه  شودمراتبی رعایت میهایی است که در آن نظم سلسلهآیین باردادن یکی دیگر از آیین
مندانه جریان  با نظم فاصلهاما    فشودها برداشته میشود و پردهها حذف میدادن واسطهدر زمان بار

گونهمی به  دیگر  ایابد؛  بعدی  مرتبۀ  در  و  معروفان  آن  از  پس  خویشاوندان،  و  خواص  ابتدا  که  ی 
گردند و فقط خواص و غلامان کاردار  کنند و باز میمردمان اجازۀ ورود دارند. بزرگان را خدمت می

نسق که اول خویشاوندان درآیند پس از باردادن را ترتیبی باید بر آن  مانند: »کردن میجهت خدمت
معروفا برآن  پرده  آنکه  بار  نشان  ...و  مردمان  اجناس  دیگر  آن  از  پس  حشم  بار  ن  چون  ...و  دارند 

ائمه را که د رآیند خدمت کنند و شرط خدمت آنست که  بدهند صاحب طرفان و امرا و سادات و 
تا آنجا خواص  گردند و کچون بزرگان پادشاه را بدیدند ایشان جمله باز سان ایشان جمله بازگردند 

آبدار و چاشنیو غلامان کاردار چون سلاح بمانند   باید دار و  ایشان را حاضر  مانند این لابد  گیر و 
 . (148-147 :همان)کردن 

کید میبه طور کلی  بر   شود: حفظ فاصله در معاشرت با شاهان تآ
بتی ندارم، تو پادشاه محتشمی و در خدمت  ن تجرآ  من عمل سلطان را کارهم و بران وقوفی و در

وحو بسیارندتو  سباع  و  باشد  ش  کس  دو  بابت  سلطان  کار  بر   ...  ...  که  ضعیف  غافلی  دیگری 
ب و  دارد  کشیدن خو  محترمه  خواری  و  منظور  تأویل  معرض   هیچ  در  که  نگردد  مکرّم  و  مطاع  و 

کشند و هم دشمنان از جان    هم دوستان سپر معادات و مناقشت در روی  ...  حسد و عداوت افتد
هرگاه که مطابقت دوستان و دشمنان بهم پیوست و اجماع بر عداوت او   ...  زنداو نشانۀ تیر بلا سا

فرق   بر  پای  و اگرچه  نتواند زیست  ایمن  البته  نبرد منعقد گشت  نهاده ست جان بسلامت    کیوان 
 (.314-313: 1371 منشی،نصرالله )

ه و بزرگان، در ، علاوه بر شامراتبسلسلهای فارسی بنا به اصل  هنامهآدابدر منطق تعامل در  
ای دارد. توجه به این موضوع که جایگاه  تعامل با دیگر افراد نیز حفظ منزلت و جایگاه، اهمیت ویژه 

خواهی داشت در چه سطحی است، بر مدیریت بدن و تنظیم جهت نشستن  معاشرت فردی که با او  
که مهمانانت    گاهآن ین تا  مردمان را بنان بر و تو منش  گاهآن ان توقف کن  »یک زم  اثرگذار خواهد بود:

یک چون  تا بگویند  بگذاریت  بنشینم؟  شاید  گوی:  تو  کن  مساعدت  ما  با  و  بنشین  بگویند  بار 
خدمت کنم و چون یکبار دیگر تکرار کنند بنشین و با ایشان نان خور اما فرود همه کس بنشین مگر 

 .  (72  : 1388 الملک،)نظامد که نشستن ممکن نباشد مهمانی سخت بزرگ بو
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 . آداب دوستی و دشمنی 3-5
شکل انسان   و  حضور  اجتماعیبرای  از هویت  مهمی  بخش  همنوعان  گیری  با  ارتباط  نیازمند  اش 

است   دوست(35:  1394)جنکینز،  خود  نحوۀ  و  آداب  دشمن .  و  مهم  گزینی  اصول  از  یکی  گریزی 
از تاریخ در بستر زندگی اجتماعیست. تمجهت تشریح مکتب فکری د ایزات رفتاری و  ر هر دوره 

ای جهت  ب و گزینش دوست و طرد دشمن به عنوان الگوی مدیریتی و وسیلهنگرش افراد در انتخا
فردی هویت  است  هویت  یافته-تمایز  تجسم  خویشتنی  در  دیگران   -که  اجتماعیِ  سپهر  از  جدا 

شکل بنابراین  نیست.  همعنادار  فرایندگیری  در  فردی  دوستیویت  شدن،  اجتماعی  و های    ها 
دارد   ریشه  چ(35)همان:تعاملات  در  و  .  جامعه  در  افراد  اجتماعی  موقعیت  و  جایگاه  بستری  نین 

گریزی است و  نقش مؤثری در گزینی و دشمنسبک زندگی متأثر از آن، تعیین کنندۀ  نحوۀ دوست
شکل جهتنحوۀ  و  کنشگیری  ددهی  رفتاری  با  (721:  1374  )ریتزر،ارد  های  دوستی  و  همنشینی   .

همطبق دوریۀ  و  فاصلهتراز  و  خود جستن  از  برتر  طبقۀ  افراد  با  دوست،  گرفتن    به  ، دشمن   چه   چه 
گیری  که تابعیت به این امر منجر به شکل  است  شده  پذیرفته  دیرباز  از  فرهنگی  کلی  شاخص  عنوان
یبندی به آن شکست و خسران را در پی خواهد داشت.  شود و عدم پاای هدفمند و پسندیده میرابطه

براساس موقعیت و جایگاه خود با دیگری در جهت تولید و بازتولید  ها  بنابراین تنظیم روابط و کنش
ارز و  اجتماعی  نظام سلسلهش هویت  رعایت  است.  امری ضروری  فرهنگی  به  های  باور  و  مراتبی 

یست بلکه در تمام جوانب روابط اجتماعی نیز حاکم  گزینی فقط مختص نظام سیاسی ننظام فاصله
بنیادی و  کننداست  تعیین  و  فاصلههترین  نوع  فاصلهترین  است  گزینی،  اجتماعی   )مانهایم، گزینی 

در    (66:  1385 که  نظامی  چنین  در  و  است  جامعه  ایدئولوژیک  و  فکری  ساختار  از  متأثر  که 
از   با طبقۀ برتر از خود و عدم اعتماد به دشمن برتر   گزینیشوند، فاصلههای بازنمایی مینامهآداب 

دوستی جهت حفظ شأن و منزلت خود و غلبه برآنها توصیه شده است:  خود حتی در صورت ابراز  
تر از تو بود آغاز دشمنی مکن و آن را که  با دشمنی که قوی  ...   »نزدیکی با دشمنان از بیچارگی دان

از تو بود از دشواری نمودنضعیف با قوی  ...  میاسای  تر  از خود تر  هرچند بزرگ و محتشم باشی 
 . (147: 1371 ،یعنصرالمعال) ... مچخ

»دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید، مقصود وی جز آن نیست که دشمنی قوی 
گفته و  بگردد  تا  نیست  اعتماد  دوستان  دوستی  بر  دشمن ه  اند:  که  هر  و  رسد؛  چه  دشمنان  تملق 

 . (524: 1348 )سعدی،  ...  ارد گذدارد بدان ماند که آتش اندک را مهمل می یر می کوچک را حق
کارها  در  گشت  مؤیّد  کلّ  عقل  بمدد  و  شد  مستظهر  قدس  روح  بمادّت  که  هر  گفت:  برهمن 
بر  و  بشناسد،  نیکو  اندران  نفع و ضرّ  و  بیند و مواضع خیر و شرّ  احتیاطی هر چه تمامتر واجب 

ر و مکر و از مکامن غد  که از دوست مستزید و قرین آزرده تحرزّ ستوده تر  تمییز او پوشیده نماند
او تجنّب اولی تر...چه اگر بچرب زبانی و تودّد او فریفته شود و جانب تحفّظ و تیقّظ را بی رعایت 

 (. 283: 1371 ،نصرالله منشی) ... گرداند هراینه تیر آفت را جان هدف ساخته باشد
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گزاره بر  تجعلاوه  روایتهای  از  بسیاری  کتاب ویزی  در  مندرج  داستانی  و  های  های  سیاسی 
گزینی به مثابۀ رستگاری و عدول از چونان خسران یا حتی های فارسی فاصلهنامهآداب اخلاقی یا  

 زوال متصور شده است: 
ب بط  را ه  جفتی  روباه  بود.  نشیمن گرفته  ایشان  مجاورت  در  داشتند روباهی  کنار جویباری خانه 

جگر بط    گفت:  شفی به عیادت او آمد ...کدر گوشۀ خانه افتاد روزی    ...  داءالثعلب بپرسیدعلت  
... روباه اندیشه کرد مگر بر طرف این شط نشینم و حضور آن بط را   در مداوات این درد مفیدست

می را  مترصد  ماده  بط  اتفاقأ  رفت  آنجا  اندیشه  بدین  کشم  احتیال  دام  در  بدمدمه  را  او  تا  باشم 
از راه مناصحت درآمدد او  با  بدان  ...  ریافت  ب  کگفت:  میل طبع سوی جوانی ه  این شوهر تو را 

تازه  از خود  میدیگر  متهم  پس  تر  برگرفته  او  از  دل  تو  که  نهادست  خاطر  پیش  این خیال  و  دارد 
ه  ی من از او بیگویی اکنون بفرمای تا رها ی همه از سر شفقت مییفرماگفت: ای برادر اینچ می

میچ میسر  وجه  نبات ه  از  روباه گفت:  هندو شود  بسهای  نباتی  آوردهه  تان  آنمن  که  مرگ    اند  را 
... برآید  تو  مقصود  دهی  بدو  اگر  تا    بطان خوانند  بآروباه  کرده  وعده  بط    ...  انجاز رسانده  نچه 

جان   پای در آستان نهاد، روباه جای خالی یافت، کمین غدر بر  خانه روباه آمد ...ه  برخاست و ب
 (.157-155: 1366 وینی،)ورا ... او بگشود و جگرگاه او از هم بدرید

دارد  بیشتری  قدرت  روباه  زیستی  لحاظ  به  این حکایت چون  او    ، در  با  را  فاصله لازم  باید  بط 
شکند و دچار هلاکت  گیرد، بط فاصله را میکرد؛ اما با حیله و مکری که روباه به کار میرعایت می

 شود.می
 

 یجه  . نت4
ای از انواع آداب اجتماعی و فرهنگی جموعهفارسی شامل ماخلاقی کلاسیک  -های سیاسیکتاب 

هدایتی کارکردی  با  که  ب  ۀ ادار  برایبازدارنده  -است  اجتماعی  آمده ه  امور  با  وجود  آثار  این  اند. 
ی مبتنی بر  مراتبپشتوانۀ سیاسی و ظاهر اخلاقی بسیاری از باید و نبایدهای مورد توقع جامعه سلسله

های تجویزی و گاه به شکلی غیر  کل مستقیم در قالب گزاره را گاه به ش  اجتماعی-اشرافیت اعتقادی
اند. برآیند تکاپوی مذکور الگوسازی های داستانی به نقل و نمایش در آوردهمستقیم در قالب روایت

پارادایم  دهد  نوشتار حاضر نشان می  ۀ برای توزیع فضا و فاصلۀ اجتماعی است. نتیج با  که همسو 
بر اینمعرفتی   و   هاحوزه   همۀ  در  فضا  تنظیم  باب  در  مذکور   متون   هایتوصیه  و  جویزها ت  آثار،   حاکم 

سخن همچون  معاشرت  آداب  خلعت،  موضوعات  و  پوشش  خوراک،  و  تغذیه  شنیدن،  و  گفتن 
پیش  از  نظم  رعایت  و  فاصله  ایجاد  بر  مبتنی  دشمنی  و  دوستی  برخاست،  و  یا تثبیتنشست  شده 

طبیعیقاعده است  یانه نماهای  موجود  حوزه شدۀ  از  هرکدام  در  بازنمایی  که  خاص  نشانگانی  با  ها 
 شده است. 

کردن اعتبار گوینده و شنونده، سخنان  گفتن و شنیدن با برجستهمتون مذکور در موضوع سخن
مت نمایانده و  طبقه فرادست همچون ملوک و حکیمان را فارغ از موضوع سخن به مثابۀ پند و حک 

مانند جدال ،  کنند. حتی در مواردی سخن اغنیا آور تلقی می عیتشنیدن آن را به مثابۀ موهبتی مشرو
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گفتن آنان را بیشتر در نظر  و طول سخن  گیریرا هم معتبر فرض کرده؛ فرصت نوبت  ، سعدی مدعی 
دربارمی راوی،  که  جایی  در  آنکه  جالب  سخن  ۀ گیرند.  عآداب  معنای  در  بدون  ،  ام گفتن 

کند که باید با احتیاط حرف  ،  این نکته را توصیه میدهدشدن گوینده و شنونده توضیح میمشخص
اشارت هم هست که مبادا گوینده    زد، این مطلب اگرچه ظاهر اخلاقی یا عقلانی دارد، حاوی این

منطق   می  مراتبسلسلهاز  دعوت  تانی  به  را   او  حسب  بر همین  کند  آداب  عدول  در  کنند.  تغذیه 
توصیه و  اخلاقیهای کتابتجویز  در گزارشسیا-های  آنکه  اول  دارد.  دیگر  های خود سی وجهی 
آورند، جالب اینکه  اغنیاء مثال می های پرتکلف طبقه فرادست از شاه تا وزیر و سایرمعمولًا از سفره

مفروض است تا فاصله   ها به مثابۀ مصرف نمایشی و نیابتی آناناینجا اسراف معنایی ندارد این سفره
گویند که بنا به  ی در تناول غذا سخن میدارخویشتنر مقابل از دو نوع  خود را با بقیه حفظ کنند. د

هاست  سفره بالادستی  در  دستپایین  ۀ طبق  برای  یدارخویشتن  تجویز  یکی  دارند.  فرق   هم   با  ماهیت
اما   است؛  مرز  رعایت  و  انبساط  و عدم  بدن  مدیریت  مثابۀ  به  برای طبقدارخویشتن   ۀتوصیکه    ۀی 

حفظ قصد  به  گزند  بالادست  از  دوری  و  تخمه  ، سلامت  دچار  آدابمثل  است.  و   شدن  پوشش 
گزینی اجتماعی است هر شخصی  خلعت هم به شکلی نشاندار در خدمت تمایز طبقاتی و فاصله

می غیره  و  اداری  لشکری،  منزلت  جامهکه  به  مییابد  ملبس  ویژه  بای  افزون  خود  شود،  اینکه  ر 
با  واهرات به شکلی عینی و دیداری فاصله اجتماعی خود را البسه و ج صاحبان منزلت هم با پوشش

 شد  و  آمد  یا  برخاست  و  نشست  شکل  معاشرت،   گذارند. دیگر وجه عینی آدابدیگران به نمایش می

سیاسیکتاب   گزارش  طبق  است. فاصله-های  و  تمایز  از  وجه  این  ماخلاقی  نیز  بر  گزینی  بتنی 
آ با بدنی  با صلابت عمل میمدیریت بدن است، طبقه بالادست    در   ؛کنندزاد و رها در عین حال 

پایین  حالی سطوح  دوکه  با  حبس  تر  نشستن،  حرکتزانو  ترتیب  به  نفس،  کم  کردن  و  آرام   کردن، 
آیین    کنند. آیین دوستی و دشمنی بخش دیگری اززدن فاصلۀ خود را با بالادست رعایت میحرف 

کتاب در  که  است  دشمنمعاشرت  وجه  مذکور  م های  شکلی  به  آن  در  ؤی  است.  شده  برجسته  کد 
که نزدیکی با دشمن به  طوری  این آثار رعایت فاصله با دشمن در هر حالی ضروری است بهتلقی  

یا حتی   آن سبب خسران  یا کنشی غیر عقلانی مفروض شده است که عدم رعایت  بیچارگی  مثابۀ 
است. وصف   زوال  این  گزاره   ، با  مذکور  موارد  همۀ  تجوی در  نتیجههای  یا  حکایت زی  به  های  ها 

از پیامدهای    خواه بنا به باورشخصی خواه از روی ترس  ،مخاطب  اند تا شنونده/تهشکلی سامان یاف
 گزینی رایج را بپذیرد. اجتماعی، منطق فاصله 
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The purpose of this research is to investigate the homesickness,childhood and adolescence in Divan of 

MirRazi Danesh Mashhadi, a famous poet of the 11th century during the rule of the Safavid dynasty. 
The dynasty that caused many poets of that time to migrate to India and experience being far away 

from their homeland. Although the concept of homeland in Mirrezi's poetry is beyond the city and 

village of the hometown, the mystical knowledge of this class is a part of our national culture, and 
careful observation in Anandar's works could be very beneficial in providing a clear picture of the 

poet's era. Homesickness as a cognitive state occurs when a person suffers from distress and 

psychological emptiness due to the lack of a material or spiritual element. The reason for this nostalgic 
feeling that is accompanied by nostalgia for past events; could be a variety of reasons, including being 

away from home, reminding of enjoyable pasts, youthful vivacity, losing loved ones, or other 
desirable life events in the past. Due to the poet's unwanted migration to India and being far from 

home, this emotional feeling of homelessness and reminding of his spring time has given his poetry a 

more emotional mood and glorified his sense of belonging to his homeland. His approach to the 
homeland has all aspects of individual memories and there is not any evidence of collective feelings 

and memories and social nostalgia in his work. What provokes his feelings are the happy memories of 

living in Iran and the longing to be away from his homeland and his strong desire to return to his 
homeland and the land of dreams. The method used in this research is a descriptive- analytical one and 

this case-study research is based on the quantitative evaluation. Mirrazi's way of expressing the grief 

of homelessness and childhood and adolescence memories were examined by studying and selecting 

the related poems, so the data gathering is a purposive sampling. After analyzing the data it was seen 

that immigration and its consequences that can be felt by anyone in the middle age and old age can be 

seen in Mirrazi 's poems. Besides, remembering the past is illustrated in the most attractive and 
beautiful way in his poem and of course he has a powerful regret that affects the audience. Finally, we 

can conclude that Mirrazi dedicated a significant part of his interpretation to homesickness, by 

addressing the grief of homelessness and regretting it. He also has reflected his individual experiences 
in his poetry. 
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شاعر سرشناس قرن یازدهم در دوران حکومت    میررضیهدف این پژوهش بررسی غم غربت و کودکی و نوجوانی در دیوان  
  و   هندوستان  به  مهاجرت  به  را  روزگار  آن  شاعران  از  بسیاری  آورد،  بوجود  که  شرایطی  با  که  دودمانیسلسله صفویه است.  

که انسان با فقدان عنصری    دهدمیشناختی زمانی روی  غم غربت به عنوان یک حالت روان  .واداشت  وطن  از  دوری   تجربه
مادی یا معنوی دچار پریشانی و خلاء روانی گردد. دلیل این حس نوستالژیک که همراه با حسرت نسبت به وقایع و اتفاقات 

های خوب، شور و نشاط جوانی، از دست  د دلایل گوناگونی از جمله دوری از وطن، یادآوری گذشتهتوانمیگذشته است؛  
دادن عزیزان خود یا دیگر اتفاقات شیرین زندگی در گذشته باشد. با توجه به مهاجرت اجباری شاعر به خطه هندوستان و  

او حال و هوای احساسی  به شعر  یادآوری دوران جوانی  این احساس عاطفی غربت و  از وطن  تری بخشیده و حس  دوری 
رویکرد  اما است زادگاه روستای و شهر از فراتر اگرچه او شعر در وطن مفهومادگاه را برجسته کرده است. تعلق به موطن و ز

او به وطن تماماً جنبه خاطرات فردی دارد و از احساس و خاطره جمعی و نوستالژی اجتماعی در دیوان او موردی مشاهده  
انگیزد،  شودمین خاطرات خوش گذشته از زندگی در ایران و حسرت دوری از خاک وطن و  . آنچه احساسات او را بر می 

تحلیلی و  -. روشی که در این پژوهش اتخاذ گردیده، توصیفیاشتیاق فراوان او در بازگشت به وطن و سرزمین آرزوهاست
مورد بحث، طر اساس موضوع  بر  اشعار  گزینش  مطالعه و  با  که  گونه  این  به  است.  ارزیابی کمی  بر  نحوه  مبتنی  و  بیان  ز 

د در دوران  توانمیمهاجرت و تبعاتی که    .گیردمیپرداخت او به غم غربت و خاطرات کودکی و نوجوانی مورد بررسی قرار  

گیر هر فردی باشد در اشعار میررضی دیده و بدان پرداخته شده است. یادکرد گذشته در شعر میانسالی و کهنسالی گریبان
با بضاعت شاعر، رخ نموده و البته که تحسر و دریغ اندوهناکی نیز دارد که مخاطب شاعر را  او به زیباترین تصاویر ممکن  

تأثیر قرار   نتیجه می  .دهدمیتحت  این  به  به غم غربت و حسرت   میررضیرسیم که  در فرجام  با پرداختن  در شعر خود 

اص و تجربیاتی را که کاملاً هم فردی است  ناشی از دوری از وطن، بخش قابل توجهی از تعابیر شعری خود را به آنها اختص
  آنان   آثار  در  نظر  دقت  و  ماست  ملی  فرهنگ  از  بخشی  طبقه   این  از  شاعرانی  شناخت  در شعر خویش بازتاب بخشیده است.

 . بود تواند سودمند بسیار شاعر عصر از واضح تصویر یک ارائه در
 

 . دانش مشهدیمیررضی غم غربت، کودکی و نوجوانی، وطن، 
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  . مقدمه1
اروپایی آنۀ  لئمس  دربارۀ جستجو   به شکل جدید و  امروز در سراسر   ، وطن و ملیت  که 

ملت توجه  مورد  سرزمین  ای سابقهچندان    ، ستهاجهان  دیگر  به  غرب  از  و  های  ندارد 

یافته است. درغرب نیز کم و بیش از قرن هیجدهم و با اندکی اغماض از قرن   جهان راه

شکل مشخص و فلسفی آن که  شود. مفهوم قومیت و وطن در  هفدهم میلادی آغاز می

ها و اختلاف  بحث  ،آن  ۀعناصر سازند  ۀباراست و در در علوم اجتماعی و سیاسی مطرح

رو شده  هاروپا با آن در قرون اخیر روب امری است که  ؛ و این،یافت توانمینظرهای فراوان 

هایی داشته  دگرگونی  تفکر  این،  نظام اقتصادی ملل اروپایی  تحولاتاست و به مناسبت  

ای نیست  . تلقی قدما از وطن به هیچ وجه همانند تلقی(145:  13۸1)شفیعی کدکنی،  است  

که ما بعد از انقلاب کبیر فرانسه از وطن داریم. وطن برای مسلمانان یا ده و شهری بوده  

غربت،    . خاطرات ناشی ازغم(3۶:  همان)که در آن متولّد شده بودند یا همه عالم اسلامی  

در را  وسیعی  ارزش  گیردمیبر  حوزه  نزدیکان، سرزمین کودکی،  و  یاد خویشان  های  که 

،  داردمیدادن آن وا  دست  والا و گذشته و هر آنچه که شاعر را به افسوس و حسرت بر از 

و  (14  :همان)  شودمیشامل   انگیزشی  هیجانی،  حالت  یک  نوستالوژی  دیگر  عبارت  به   .

پیچیده است که حاکی از غمگینی، تمایل بازگشت به خانه و درماندگی ناشی  شناختی  

واکنش و  است  خانه  باره  در  تفکر  و  از  علاقه  مورد  افراد  از  جدایی  مقابل  در  هایی 

  .(30:  همان) گیردمیبر های آشنا را نیز درمکان

وطن در معنی بسیار    ایرانی  فهوم وطن، در اندیشه شاعرانگر م های دییکی از جلوه

و بسیاری از  ،  استانسان  که همان ولایت یا شهر زادگاه و محیط پرورش  بوده  محدود آن

  دسـته  دلپذیرترین شعرهایی که در باب وطن، در ادبیات فارسی گفته شده است هـمین

  و بعضی  بوده،  شعرهاست. بعضی از این شعرها ناظر به یک ولایت، مثلا خراسان و فارس

ولایت   از یک  به یک شهر  ناظر  اینها  با  (137:  13۸1)شفیعی کدکنی،  از  آنچه گذشت  با   .

ایران   با موطن خود  پیوند  او در  اشعار  از وطن  و دوری  به هند  به هجرت دانش  توجه 

بر قلمرو آن حکمرانی می  بر تمامی  است که در آن زمان صفویه  ناظر  او  کردند و شعر 

  یا دوری از وطن یک نوع نوستالژی است که توربر آن را درماندگیوطن است. غم غربت  

وسیل اختلالی می  یا به  که  زندگی  ۀداند  و  خانه  از محیط  واقعی  یا  انتظار  مورد    جدایی 

اساسی دارد و اغلب    نـقش  پیدایش احساس غربت در انسان  در  شود. آنچه کهمی  ایجاد

هماروان باورند  این  بر  نیز  خانه شناسان  محیط  از  جدایی  ن  )وطن(  ن  در  است.  شستن 

طور    هو ب  که انسان هر روزه  گرددمی  لان موجبزبانان و همد غربت، دور از دوستان و هم

گذشته به  را  متناوب  خود  فکری  و  روحی  کمبودهای  بتواند  شاید  تـا  بازگردد  خود  ی 

نماید. غم غربت و دلتنگی نسبت به مـیهن در افـرادی که از وطن خود به دور    جبران
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.  عوامل ایجاد غم غربت  (71:  13۸۶)شریفیان،  بسیار شدید اسـت    اندکرده  دست مـهاجرت

از دست دادن اعضای    .1چنین تقسیم بندی کرد:    توانمیارسی را  در اشعار شاعران پ 

  و همچنین (  11:  1375  )شاملو،  حسرت بر گذشته   .3  ؛ حبس و تبعید  .2؛  خانواده یا عزیزان

دور  .5  ؛ مهاجرت  .4 خاطرات  و    ۀمرور  جوانی  و  و    .۶کودکی  پیری  از  ناشی  اندوه 

شاعرانی که غم غربت را چشیده و دوری  یکی از    .(33: 13۸5، شریفیان)  به مرگاندیشیدن  

تجر را  وطن  کردهباز  دوران    میررضی  ه  شاعران  از  میرزاابوتراب،  فرزند  مشهدی،  دانش 

با توجه به اهمیت جدایی از موطن بر افکار دانش مشهدی و تاثیر آن بر    صفوی است.

 یم. پردازتخیلات شاعرانه در این مقاله به بررسی  اشعار او در این زمینه می

دقیقاً    بود.  صفوی  دوران  شاعران  از  میرزاابوتراب،  فرزند  محمد،   الدینرضی  میرزا

احتمال    امـّا  اند،نـنوشته  میررضی  ولادت  تاریخ   دربارۀ  چیزی  هم  هاتذکره  و  دانیم نمی بـه 

  از   . آزاد بلگرامی و برخی دیگراست  های سده یازدهم متولد شدهقوی، در نخستین سال

  مطالبی   و میرزاابوتراب،  رضیمیر  اشعار  بعضی  ذکر  و  احـوال  در  صـفوی،  عـصر  اننویستذکره

نوشته  ،عامره  خزانه  و  آزاد  سرو  هایتذکره  در  جمله  از  اند.آورده میرزاابوتراب و  که  اند 

در حیدرآباد  هجری قمری    10۶0به هندوستان رفته و نهایتاً به سال  سفر ، چـندفـطرت

  وی ارائه  از  تریمفصل  و  مفید  احوال  شرح  مـعانی،  گـلچین  احـمد  .است  یافته  وفات  دکن

خیرالبیان  داریم،  دست   در  که  مأخذی  ترینقدیم  ،دانش  درباره   امّا  است.  کرده   تذکرۀ 

. با توجه به اهمیت جدایی از موطن بر افکار دانش مشهدی و  (13۶3  )گلچین معانی،اسـت  

 تأثیر آن بر تخیلات شاعرانه در این مقاله به بررسی اشعار او در این زمینه می پردازیم.  

مانند   و  است  مانده  ناشناخته  تاکنون  که  است  زبردستی  شاعر  مشهدی،  دانش 

که باید شهرتی کسب نکرده است. تعداد محققان محدودی  چنانخود آن  ۀپایشاعران هم

 از:ند ا عبارتاند  او عنایت داشته و به بررسی آن پرداخته دیوان که به 

  « نگاهی به بدیع معنوی در دیوان میررضی دانش مشهدی»با بررسی    (1397)  آقازاده 

رود و  که میررضی دانش مشهدی از شعرای برجستۀ طرز نو به شمار می  دارد میاذعان  

از صنایع بدیعی در   وفور  به حد  آرایش کلام خویش  برای  نو  همانند دیگر شعرای طرز 

های شعری را در دیوان اشعار وی یافت. از  توان انواع آرایهشعر استفاده کرده است و می

گیرند بیشتر  که در گروه بدیع معنوی قرار میهای لفظی و معنوی، صنایعی  انواع آرایه

نگاهی به بدیع معنوی  »ای با عنواندر مقالههمچنین    مورد توجّه دانش قرار گرفته است.
که کاربرد انواع تلمیح در دیوان    کندمیخاطر نشان  «  در دیوان میررضی دانش مشهدی

نشان مشهدی،  ادبی دانش  و  فرهنگی  پشتوانۀ  و  آگاهی  وسعت  است.    دهندۀ  شاعر 

آرایه با  تلمیح  در  آمیختگی  مبالغه،  و  تداعی، تشبیه  ایجاز،  ادبی چون  دیگر    دیوانهای 

 .سازدمیسیّد رضی، شیوایی بیان و زیبایی ترکیبات وی را دو چندان 
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اشارات    (1397)  پرورعدل و  تلمیحات  بررسی  مشهدی    دیوانبه  دانش  سیدرضی 

دهندۀ  دانش مشهدی، نشان  دیوان کاربرد انواع تلمیح در    دهد نتایج نشان می  پرداخته و 

های دیگر  وسعت آگاهی و پشتوانۀ فرهنگی و ادبی شاعر است. آمیختگی تلمیح با آرایه

در   مبالغه،  و  تشبیه  تداعی،  ایجاز،  چون  زیبایی    دیوانادبی  و  بیان  شیوایی  سیدرضی، 

 .سازدمیچندان ترکیبات وی را دو

نسخه  (13۸3)ذاکرالحسینی   اصطلاحات  بررسی  و صورتگری  در  پردازی، خوشنویس 

نتیجه    دیواندر   مشهدی  تخصّصی    دیواندر    که  گیردمیدانش  مصطلحات  دانش، 

چندان آمـده اسـت  پردازی،  نسخه  صورتگری، تذهیب، و پس از آن خوشنویسی، و بعضاً 

نه کرد تنها میکه  یقین  داشته  با  او  که  توان  کافی  آشنایی  فنون  بلکهاین  مضمون    از  ، 

می ابیات  کرد، برخی  استنباط  را  وی  بودن  خوشنویس  و  صورتگری  نظر    توان  به  و 

 است. هداشت   احاطه شـاید رسد که در این دو فن مـمارست و حـتیمی

زندگی و  ۀ  ؛ دربار«غریب ملک بهار» ای با عنوان  در مقاله(  1391)رضوی  سیدمسعود  

نتیجه  سروده و  پرداخته  مشهدی  دانش  میررضی  غالباً    گیردمیهای  دانش،  شعار  که 

شکوهصبغه نوعی  سرایانهای  سبک،  این  برجستۀ  شعرای  اغلب  مثل  دارد.  غمگنانه    و 

حکمی بـر مـضامین و معانی حاکم  به خود، همراه با عزلت و غربت    معطوف  اندرزگونگی

 .است

 : به موارد زیر اشاره کرد توانمینوستالوژی در اشعار فارسی  ۀ دربارپژوهش   ۀدر زمین

)بر   «بررسی فرآیند نوستالژی در شعر معاصر فارسی»  در(  13۸5(شریفیان و تیموری  

به بررسی و ابعاد غم غربت در آثار این دو شاعر    اساس اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث(

 پرداختند. 

مفاهیم نوستالژی   تبیین و سنایی  اشعار  در نوستالژی بررسی به (1390) شمسی  و موسوی

 شاعر و تحلیل کارکردهای زبان در نوستالژیک کردن فضای اشعار پرداختند. دیوان در 

ر منوچهر آتشی نشان دادند  با بررسی غم غربت در اشعا  (1391)  موسوی و همکاران 

بر تاریخچ  سرایی شاعرکه گذشته به گذشتهۀ  علاوه  او در دنیا  های بسیار دور و  حضور 

 گردد.میای بازباستانی و اسطوره

غم غربت در دفتر اول و دوم مثنوی  »در بررسی  (  1397)  جلالی کندلجی و همکاران
انسان در این دنیا و غم غربت او، بیشتر  نشان دادند که مولانا برای بیان غربت    «معنوی

. در شعر  کندمیتر  و فهم غصه هجران را ملموس  گیرد میهای تمثیلی کمک  از حکایت

عرفانی، عارف سرانجام مالکیّت خود را در مورد چیزهای از دست رفته و شرایط خوش 

معنا و    آورد و بازگشت به وطن اصلی و جهان گذشته که از دست داده بود؛ به دست می

 وصال معشوق حقیقی با هم و یک جا برای عارف دست خواهد داد. 
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بررسی در پژوهش روش و - توصیفی  ،این  است؛  تحلیلی  ارزیابی کمی  بر  از   مبتنی 

دانش مشهدی به تصحیح    میررضی  دیوان  های شاعر از استخراج اشعار و سروده با رو،این

قهرمان  پرداختن   محمد  بررسی   نحوۀ  و  بحث  نوجوانی  و  کودکی  و  غربت  غم  به  شاعر 

 .  شودمی
 

 نوستالژی . 2

با  بیگانگی و گذشته بر حسرت به که است شناسیروان اصطلاحی غربت غم یا نوستالژی

آن شاعر یا نویسنده یاد گذشته و یا سرزمینی    ۀ و بر پای  شود میواقعیات موجود اطلاق  

بیان   دردآلود  دارد،  عرصکندمیرا که در ذهن  هرگاه  تنگ    ۀ.  انسان  بر  زندگانی چنان 

ناگزیر   کند،  حاصل  رضایتی  و  لذت  دارد،  و  هست  آنچه  از  نتواند  او  که  ،  شود میشود 

گیرند  قرار می  روی  پیش  یا   انسانی  هایآرمان  نماید.  طی  را  جویی آرمان  و  آرزومندی  مسیر

می سر  پشت  از  یا  را  خود  رهایی  اسباب  و  کند  رجوع  گذشته  به  ذهن  هرگاه  مانند. 

، در  شودمیدلتنگی، در گذشته، جستجو نماید، حسرت گذشته یا آنچه نوستالژی نامیده 

 .(17۶:  1391،  نژاد)علیزاده و باقیآید او پدید می

نوستالژی یک احساس طبیعی، عمومی و حتی غریزی و فطری در میان    ، در اصطلاح

هاست. به لحاظ روانی، زمانی این احساس  گوناگون و به طور کلی تمامی انسان نژادهای

ای که عبارت است از انبوه  . گذشتهگیردمیخود فاصله  ۀ  که فرد از گذشت  شودمیتقویت  

تجربه دانشتصاویر،  تمام  ها،  اصولاً  و  و  ها  روابط  زندگی،  ما،  ذهن  تمام  ماست.  زندگی 

دارند   گذشته  در  ریشه  ما  غم    گوید:می  (Thurber)  توربر.  (14:  13۸5  )مصفا،رفتار  مفهوم 

جدایی مورد انتظار یا واقعی از محیط خانه  ۀ  غربت درماندگی با اختلال است که به وسیل

تری در  تعاریف علمی و دقیق  ، . با این حال(70:  13۸7  )شریفیان،  شود میو زندگی ایجاد  

انگیزشی است که   احساس غربت حالت هیجانی،  ارائه شده است.  مورد احساس غربت 

در تفکر  از  ناشی  درماندگی  و  خانه  به  بازگشت  به  تمایل  غمگینی،  از  خانه    ۀ بارحاکی 

که جدایی افراد مورد علاقه    شود میهایی را شامل  است. اصطلاح احساس غربت واکنش

 . (41:  13۸5  )مصفا، گیردمیهای آشنا را دربرو مکان

قابل بررسی است: زادگاه و محل   از وطن در چهار مفهوم جداگانه  نوستالژی دوری 

وطنی که در واقع    ازلی است وپرورش. وطن ملی و قومی، وطن عرفانی که همان وطن  

پناه و  حال  از  گذشته  گریز  به  بردن  پناه  همچنین  و  آینده  به  است  بردن  آغازین  های 

. غم غربت و احساسات مربوط به آن از دیرباز در آثار نظم و  (159:  13۸7  آباد،عباس عالی  (

آثار   در  و  است  داشته  وجود  عنوان  این  به  نه  گرچه  فارسی  کهن  چون  نثر  شاعرانی 

می چشم  به  حافظ  و  مولوی  عطار،  سنایی،  سعد،  روحیات،  مسعود  به  توجه  با  خورد. 

اشعار هرکدام    در   غربت  غم  و   نوستالژی   از   خاصی   های رگه  متفاوت،   های اندیشه  و   خلقیات
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برجسته به عرصه  به شکل  پا  که  مولوی  نظیر  اشعار شاعرانی  در  است.  یافته  نمود  تری 

اند، نوستالوژی و غم غربت از بهشت و  و به وادی عرفان وارد شدهکشف و شهود نهاده  

دیده   تر  پررنگ  آدمی  اصلی  وطن  به  بازگشت  چون  شودمیآرزوی  شاعری  شعر  در   .

های دراز در حصار نای به بند و زنجیر گرفتار آمده و از شهر و دیار  مسعود سعد که سال

نمایاند. عوامل متعددی  یگر رخ میای دخویش دور مانده، احساسات نوستالژیک به گونه

در ایجاد غم غربت، حس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته یا آنچه که روزگاری بوده و  

اکنون از دست رفته، نقش دارد. عواملی چون مهاجرت و دوری از وطن، یادآوری گذشته  

  خوب و شیرین چون کودکی، مرگ عزیزان، دوستان یا اعضای خانواده، پیری و از بین

رفتن شور و نشاط جوانی و هر چیز خوب و با ارزش که به هر دلیل انسان آن را از دست  

کند و  داده و حال به خاطر فقدانش سوگوار است و با حسرت از روزگار بودنش یاد می

دارد آرزو  را  آن  به  بازگشت  همکاران، مشتاقانه  و  از   (147:  1391  )موسوی  وسیعی  بخش 

معاصراندوه شاعران  در    یادهای  و  معاصر  سنتی  شعر  قلمرو  در  شاعران  دیگر  در سوگ 

یادهایی  و حتی با پیدایش شعر نیمایی و سپید نیز اندوه  گیرد میهای آن قرار  انواع قالب

دیده   قالب سنتی  و  .  (7:  همان)  شودمیدر  زندگی  از وطن در  اهمیت دوری  به  توجه  با 

ابعاد گوناگون دوری از وطن در شعر  سبک نگاه شاعر به این موضوع در این بررسی به  

آن مورد    ۀهای برجستلفهؤگیری غم غربت و مدانش پرداخته خواهد شد تا عوامل شکل

 نقد قرار گیرد. 
 

 دانش   زادگاه و محل پرورش. 3

رضی دقیقاً  میرزا  بود.  صفوی  دوران  شاعران  از  میرزاابوتراب،  فرزند  محمد،  الدین 

تذکرهنمی و  همدانیم  نـنوشته  دربارۀ  چیزی  ها  میررضی  ولادت  بـه تاریخ  امـّا  اند، 

. آزاد بلگرامی و برخی  است  یازدهم متولد شده  ۀهای سداحتمال قوی، در نخستین سال

تذکره از  اشعاردیگر  بعضی  ذکر  و  احـوال  در  صـفوی،  عـصر  و    رضیمیر  نویسان 

اند  و نوشته ،عامره ۀخزان و  آزاد  سرو  هایتذکره در   جمله از اند. آورده مطالبی  میرزاابوتراب،

فـطرت میرزاابوتراب  چـندکه  سال    سفر  ،  به  نهایتاً  و  رفته  هندوستان  در    ق10۶0به 

تری . احـمد گـلچین مـعانی، شرح احوال مفید و مفصلاست  حیدرآباد دکن وفات یافته

امّا دربار ارائه کرده است.  قدیمدانش  ۀاز وی  داریم،  ترین،    تذکرۀ  مأخذی که در دست 
دانش مشهدی ولایت خراسان و    میررضیزادگاه    .(13۶9  )گلچین معانی،اسـت    خیرالبیان 

شهر مشهد در سرزمین ایران است. اما به دلیل مسافرت دانش به هندوستان و دوری از  

انگیز موج  وطن در اشعاری که به این دوری اشاره دارد، حس نوستالژیک و تصویری غم

 نویسد:زند. دلیل هجرت شاعر را نظمی تبریزی چنین میمی
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از شاعران نازک خیال سده یازدهم هجری است. پدرش    ،ترابرضی، پسر میرزا ابو  میرزا

در    10۶0کرد. فطرت به هندوستان رفت و به سالنیز شاعر بود و فطرت تخلّص می

مدتّی   تا  و  کرد  سفر  کشور  بدان  پدر  سراغ  به  رضی  میرزا  درگذشت.  دکن  حیدرآباد 

دشاه را خوش  جهان سرود و پاای در مدح شاه قصیده  10۶5  بازنگشت. در شعبان سال

آمد و او را دو هزار روپیه صله داد. پس از آن به خدمت دارا شکوه ولیعهد دانشمند و  

جهان پیوست و در حضرت او پایگاهی بلند یافت. دانش مدتّی هم در بنگاله  باذوق شاه 

از هند به    1072  جهان قرار گرفت و به سالمورد عنایت محمد شجاع پسر دیگر شاه 

 .  (10۶3)نظمی تبریزی،   مراجعت نمود  زادگاه خود مشهد
 

 نوستالوژی غم غربت در اشعار دانش  .4

 : در فراق وطن سروده
 

 باغ خشک هندم تنگدل، گلزار ایران کو  ز

 

 که سروش بر صدای آب رقصد دل به بر ما را 

 (3۶:  137۸،  )دانش مشهدی                       

باغ خشکی   اینجا شاعر خطه هندوستان را چون  باعث    داندمیدر  که ماندن در آن 

تنگی دل و تکدر خاطر گردیده و احساس نوستالژیک خود را به موطن اصلی با یادآوری  

نشان   آب در وطن  موسیقی  با صدای  رقصیدن سرو  احساسی  و  زیبا  .  دهدمیتصویری 

ن بیش از هر چیز نشان از تعلق خاطر به  سرزمی  به  دوستی و شیفتگیاین عاطفه وطن

 خاک و سرزمین و احساس غم غربت در زوایای فکری شاعر است. 
 

 به ناله می گذرد عمر غربتم دانــش

 

 چو طایری که فتد زآشیان جــدا در شــهر 

 (151:  )همان                             

ای بر شرایط ویژه  در  کهترین حالاتی است  ترین و سنگینکاهغم غربت یکی از جان

،  سخت  شود در آن شرایطآزارد و باعث میکند و او را میجان و روان آدمی سنگینی می

مسافرت با  آدمی  ذهن  و  جملهتخیّل  تخیّلی،  دلهای  اشعار  و  ناب  کـه های  را    نشینی 

حسرت  نـشان و  غم  براز  هستند؛  او  درونی  نظم    بیاورد  زبان  های  به  دفترها  بکشد  و 

کندلجی از    .(179:  1397  ،)جلالی  نشان  غربت  در  عمر  گذشت  بر  زاری  و  اندوه  احساس 

به   را  اندوه، خود  بیان عمق  برای  زادگاه و دل در گرو میهن داشتن است.  به  وابستگی 

مرغی مانند کرده که دست روزگار او را به جفا از آشیان جدا کرده و مرغ گرفتار دیگر  

 بیند.  آرامشی در خود نمی
 

 ن اســتبوی پیراهن یوسف که غریب وط ــ

 

 غیر یعقوب ندانست که در کنعان کیســت 

 (51:  137۸  )دانش مشهدی،                 

د درک کند که همواره یاد و  توانمیکاه آن را کسی  فراق دوری از وطن و درد جان

خاطره عزیزی را در دل نگاه داشته و منتظر خبری از عزیز خود است تا نهاد ناآرام خود  

پایانی برای دردهای انباشته پدری چشم انتظار    ۀپیراهن یوسف نقطرا تسلی بخشد. بوی 
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فرزند است و شاعر غربت گزیده نیز در انتظار رسیدن خبری از موطن خود است تا شعله  

 اشتیاق خود را التیام بخشد.  
 

 مرغ ملول دامن صــحرای غــربتیم

   

 هرجا که شب رسد، پر و بال آشیان ماســت 

 (۶9:  همان)                                       

داند و غربت را بیابانی  شاعر زندگی در غربت را موقتی و بدون برنامه و پشتوانه می

که هدفی ورای زنده ماندن موقتی برای آن قابل تصور نیست و آسایشی    کند میفرض  

تکیه   تنها  که  غریب  صحرایی  در  غمگین  مرغی  همچون  ندارد،  وجود  آن  در  حقیقی 

 گاهش پر و بال خویش است و هیچ آینده روشنی برای او متصور نیست.
  

 ساختم از شورش غربت به اندوه وطــن

 

 گرد ساحل اســتطوطیای چشم طوفان دیده   

 (79:  )همان                                         

اندوه وطن را جلوه از  و شاعر احساسات رمانتیک و    کند میگری  تصویر شعری زیبا 

رساند. هر  منصه ظهور می  ای را که ریشه در سرشتش دارد، بهبی حد و اندازهۀ  عاشـقان

پاک   احساسات  و  عواطف  طغیان  با  درد  چند  علاج  ولیکن  آمده  کنار  وطن  به  خود 

تا آن را توتیای چشم کند و به آغوش    داند میوطنی را گردی برخاسته از خاک وطن  بی

پر از محبت مام وطن بال بگشاید. استفاده از ترکیباتی چون شورش غربت، اندوه وطن، 

چشم طوفان دیده و گرد ساحل نشان از چیرگی او در به کارگیری زبان در انتقال پیام  

 جنبه دراماتیک پیدا کرده است.  عاطفی دارد و تاثیر کلام او کاملاً
 

 ک غربت نیست دامنگیر، سستی بند پاست خا

 

 کند سخت این زنجیر بر پایم گرانی می 

 (79:  )همان                                  

مندی من ندارد  خاک غربت چیز با ارزش و درخور توجهی برای جلب توجه و علاقه  

کشش وطن    لیکن میل و  نشینی نتوانسته تعلق خاطری در من به وجود بیاورد وو غربت

قابل    ۀکشاند. نکتآوردن به وطن میچون زنجیری گران مرا به سوی ترک غربت و روی

  ه کچنان  ؛زیسته این واقعیت است که دانش در هندوستان با عزت و سربلندی می  ،بیان

 چنین آمده است: نصرآبادیدر تذکرۀ 
شیرین زبانی و فصیح  میرزا رضی دانش از سادات رضوی مشهد مقدس است. در کمال  

بیانی ]ست[ با ]پدر خود به هند رفت و[ میرزا ابوتراب در آنجا فوت شد. او مدتی در  

چنان دید،  می  نهایت  بی  گرمی  پادشاه  و  امرا  از  بود،  می  شاهجهان  ه  ک  خدمت 

 که( به صلۀ این بیت:)چنان 
 

 چرا گــوهر شــودتوان شد،  قطره تا می می  تاک را سیراب کن ای ابر نیسان در بهار
 

مبلغ صد تومان شاهزاده دارا شکوه به او انعام داده. بعد از مدتی از هند به دکن رفته 

هم رسانیده، در آن ولایت به عیش و  ه  در خدمت قطب شاه )سلطان عبدالل( اعتبار ب

عشرت گذرانیده. در آخر کار به راهنمایی هادی توفیق تایب، شده قبل از حال تحریر  
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مشهد مقدس آمده الحال در آنجاست. مسموع شد که پادشاه هر ساله سی تومان در  به  

 (.  ۶  :137۸  ،قهرمان) وجه مشارالیه مقرر داشته که به نیابت او هر ساله زیارت کند

وطن شدید  و حس  علاقه  توصیفات  این  دانش  با  در  یک حس  توانمیدوستی  به  د 

مرز و حد مشخصی بر آن مترتب نیست. این حس  ناسیونالیستی از وطن تعریف شود که 

 چنان شدید است که می گوید: 
 

 نصیبی دارم از درد وطن، خونم به جوش آمــد

 
 بینمفروشان گل چو در بازار مــیبه دست گل 

 (171:  137۸  )دانش مشهدی،                    

با دیدن دسته گلی در دستان گلفروش در سر بازار عشق لایتناهی به خاک ایران در  

 کشاند.  تابی میافتد و او را به منتهای اندوه و بیتاب او به جنبش میدرون بی
 

 آن کهن صیدم که عمرم در گرفتاری گذشــت

 
ــرون آورده  ــر ب  امدر قفــس بهــر تپیــدن پ

 (1۸3  :)همان                                    

ماندگاری خود در خاک غربت را به کهنه صیدی مانند کرده که روزگار درازی در   

قراری و  گرفتاری گذرانده و با وجود قفس تنگ در برابر خود، پر و بال او تنها به کار بی

آید. اشاره شاعر به جایگاه و اعتباریست که در رهگذر زیستن درهند  بر خود لرزیدن می

از دست دادن خاک وطن   برابر  را در  اعتبار و مرتبه  این همه  او  و دربار کسب کرده و 

 داند.  ارزش میبی

در غربت و دوری از وطن، نام ونشان مشخصی ندارم و چون نتوانستم با زیستن در  

نشان من وطنی پیدا کنم،  قرابتی  و  الفتی  آشیان  ا این خاک غربت  ست که دلم در آن 

آرام   وطن  خاک  با  همنشینی  با  فقط  شاعر  روان  و  روح  محل    گیرد میدارد.  غربت  و 

 زیست جسمانی اوست.  
 آیــددردی گلچــین نمیزمن بیدر این بستان  

 
 خانمان درد وطــن دارمچرا گل را کنم بی 

 (1۸9:  همان)                                      
 

زیرا   ؛ کندمیها درد جدایی از دامن گل مادر را احساس نگلچین در هنگام چیدن گل

خانمانی بعد از  او غم جدایی را تجربه نکرده، اما من به خاطر درد هجران از وطن و بی

می درک  را  گل  حال  خویش،  اصل  از  از  جدایی  گلی  چیدن  با  تا  نیستم  حاضر  و  کنم 

 شاخه او را به این جدایی و درد ناخواسته گرفتار کنم.  
 

 

 به غربت افتم آن ساعت که از مستی به هــوش آیــم

 

ــداری ــالم آب اســت پن ــرا خــاک وطــن در ع  م

          (20۶  :)همان                                            

زندگی دور از وطن را به حالت هوشیاری که همراه با فکر و درد و رنج است مانند  

کرده است و زندگی در موطن خود را به عالم مستی و نشئه حاصل از مستی مانند کرده  

   پرســد  دلان  بی  زکوی  خواهد  می  هرکه  نشانم

 
   کــردم  جدا  دل  از  را  خانه  سازگاری  ندیدم 

 )همان(                                           
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در   انسان  مافیکه  و  دنیا  از  مستی  فراموش اوج  را  غصه  و  غم  و  است  آزاد  و  رها  ها 

برای غم غربت و نوستالژی غربت پیدا کرد و این    توانمی. تعبیری زیباتر از این ن کندمی

 اوج احساس شاعر در عشق تمام و کمال به خاک میهن است.  
 

ــربتیم ــان غــ ــت بیگانگــ ــت الفــ ــای بســ  پــ

 

 آموز نیســتآشیان در طالع مرغان دست 

           (22۶  :)همان                                  

های الفتی به وجود آمده و این هر چند در دیار غربت به دلیل محبت بیگانگان رشته

محبت و دوستی باعث ایجاد پایبندی ما در این سرزمین گردیده است ولیکن چون مرغ  

تحمل  دست ناچار  به  را  تنگ  قفس  دانه  و  آب  برابر  در  که  هستیم  و    کند میآموزی 

 در سرزمین خود را ندارد.گاه این قفس ارزش آزادی و زندگی هیچ
 

 مـــا راهـــروان را ســـر و بـــرگ وطنـــی هســـت

 
 هر رفــتن مــا را چــو بهــار آمــدنی اســت 

           (240  :)همان                                 
 

خرند که امید به  راهروان دیار غربت به این امید، مخاطرات ترک وطن را به جان می

وجود   آشیان در  به  زمستان  بازگشت  به  را  غربت  دیار  به  رفتن  و شاعر  است  زنده  آنها 

تشبیه  تیره بهار  آمدن  به  را  خود  دیار  به  بازگشت  و  کرده  مانند  این  کرای  و  است  ده 

 . دهدمیسخن عمق اندوه غربت و دوری از وطن را نشان 
 

 

ــی دارم ــوز خوش ــن، س ــینان وط ــاد همنش ــه ی  ب

 
 در آتش گل کند شاخی که از گلبن جدا افتد 

          (290  :)همان                                       
 

یاد و خاطره مسرت با  از اصل خویش را  اندوه جدایی  بخش دوستان و  شاعر درد و 

داند که با  بخشد و خود را چون شاخه گلی دور از گلبن میآشنایان در وطن التیام می

های حیات بخش بروز  درونی خود را با شعلهشدن با سوختن در آتش فریاد  وجود خشک 

 دهد.  می
 یک نفس پرورده ایــران، بــه هنــد آســوده نیســت

 
می  خوابش  دشوار  روز، شب  خوابد   برد هرکه 

 (292:  137۸  )دانش مشهدی،                   
 

دل هوای  با  او  نفس  و  کرده  نما  و  نشو  ایران  خاک  در  سرزمین  هرکس  این  انگیز 

موجب  آمیخته   او  پریشانی  و  سرگردانی  و  ندارد  را  وطن  از  دوری  رنج  تحمل  باشد، 

برایمی شب  شود  و  بگذراند  خواب  در  را  روزها  رنج،  این  و  فراموشی  ناآرام  را    در ها 

 خوابی طی کند. بی
 

 

ــی ــرابخــت م ــران م ــد از گلشــن ای ــه هن  آرد ب

 
 همچو صیادی که بلبل را به بــازار آورد 

 (295:  همان)                                
 

اقبال نامساعد و بخت کج مدار مرا از بوستان پر طراوت وطن به سرزمین هند کشانده و  

و   گشته  اسیر  خود  صیاد  دست  در  که  است  هزاردستانی  مانند  میان  این  در  من  حال 
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انتظار آینده بازار، چشم  به  برای عرضه  او را گرفته است و  ای گنگ و  قدرت پرواز آزاد 

 مفهوم است.  نا
 ت در سر حسن سبزان دلکش استشور هندم نیس

 
 اماز بهشت روی گنــدم گــون جــدا افتــاده 

 (323:  همان)                                    
 

هندی   طناز  چهرگان  سبز  دلربایی  هندوستان  غریب  در خاک  امیدواری  نقطه  تنها 

خاک  خوبی آگاهم که  بینم و بهاست وگرنه هیچ امید دیگری در این سرزمین غریب نمی

از خوبرویان پری پر  از دست دادها  رویایران را که چون بهشتی  باید بهست،  ناچار  ام و 

ه هویدا است ملاک زیبایی را نیز وابسته به خاک  ک  رویان را تحمل کنم. چناناین سبزه

می بهشتوطن  و  گندمداند  سبزهرویان  ملاحت  به  را  ایرانی  ترجیح  گون  هندی  رویان 

 .  دهدمی
 

   نوستالژی کودکی و نوجوانی در اشعار دانش . 5
 

 هاو شــوق زنــدگانی  گذشت ایــام بیــداری
 

 هــابه خون خوابیده چشمی دارم از یــاد جوانی 
 

ــو  در آغوش کنار سرو و گل نشو و نما کردم ــراب  چ ــروردم خ ــاز پ ــل ن ــامهربانی  طف  ه

 (45  :)همان                                           

زندگی   به  اشتیاق  از  پر  و  هوشیاری  ایام  را  خود  کودکی  دوران  در    داندمیشاعر  و 

با حسی  خوش خود چشمی خونۀ  حسرت گذشت را  دنیای کودکی خود  و  دارد  چکان 

آورد و مانند ایام از  میدراماتیک با بازی کودکانه در پناه بوستان و دشت و دمن به یاد  

 کشد. دست رفته کودکی هنوز هم حسرت محبت دارد و نوازش دیگران را انتظار می
  

 نو بهار آمد که در شور افکنــد دیوانــه را
 

 دهم چون گل به تاراج نسیمی خانــه رامی 
 

 ســاختنمیۀ  عینکی بایــد مــرا از شیش ــ

 

 تا تــوانم خوانــد در پیــری خــط پیمانــه را 

 (4۸:  137۸  )دانش مشهدی،                 

و گل    کند میقرار  در این فصل دلربای بهاری که جنون عشق، آدمی را پریشان و بی

می    ۀبه یاد ایام جوانی از شیش  کندمیبخش نسیم، خود را پرپر  در استقبال نفس روح

 خواری را دوباره تجربه کنم.  برایم عینکی بسازید تا با آن لحظات خوش می
 
 

 بلبل ز غنچه گــل، جــوش و خــروش دارد
 

ــوش دارد  ــا را خمـ ــی، مـ ــان تنگـ ــر دهـ  فکـ
 

 در برگ ریز پیری، شد تازه عشق و مستی

 

 این گل دو فصل خندد، این می دو جــوش دارد 

 (110:  )همان                                           

الحان شاعر را به یاد دوران شباب و به  شنیدن پای بهار و آواز و خروش مرغان خوش

می زیبارویانی  میافکر  زنده  او  در  را  شوق  آتش  که  پیرانهندازد  و  خود  کردند  به  سر 

 ای نباید از دست داد.  نوشی را به هیچ بهانهکه موسم باده  کندمییادآوری 
 

 خوابید خون حسرت و شیون دلت هنوز
 

 کنــدبــر خــاک آرزوی جــوان تــو می 
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ــدار جــو مبــاش ــده دی ــه گــرد دی  دنبال

 

 

 

 

 کنــدسود خود این حریف و زیان تــو می

 (130:)همان                                   

و بر   کند میبا فرارسیدن ایام پیری و کهولت شاعر حسرت به دل، ایام جوانی را مرور 

که به دنبال    دهد میو به خود اندرز    دهد میخود شیون سر    ۀ رفت  دست  تربت آرزوهای از 

پیری و ضعف چنین امری باعث    ۀآرزوی وصال یار و دیدن روی یار نباشد که در هنگام

 د.  شوخسران و نومیدی می
 

 پیر گشتیم و هنوز اول عمر هوس است
 

ــوان می  ــورده، ج ــا خ ــدآرزو آب بق  مان
 

 چند باشم خجل از روی جوانان چمن؟

 

 مانــدچون گل زرد، بهارم بــه خــزان می 

 (150  :)همان                                 
  ها به سوی من هجوم آورده و ایام ضعف و پیری در اعضا و جوارح فرارسیده و ناتوانی

  به  سرکشی مهارنشدنی  اسب  چون  و  ندارد   تمامی   من،  قراربی  درون  در  نهفته  آرزوهای  لیکن 

گشته هنوز    حیات سیراب  ۀسرچشم  از  که  پایانبی  آرزوهای  و  تازدمی  هوس  ناکجاآباد  سوی

پایانی ندارد.    ۀ اند که نقطآورده  در من به وجود  و شور و شوقی  کنندمی  را طی   دوره جوانی

 ده در برآوردن آرزوها خجل و شرمنده باشم.  شلیکن ضعف و ناتوانی موجب   و
 

 

 هنــوز فصل سیر است و ز درد عشق رنجورم
 

 جوانان بر سر شورم هنــوزگر چه پیرم، با   
 

 خویش  هایآید مرا بر تنگ عیشیخنده می

 

 گریه مینــا بــه آبــم داد و مخمــورم هنــوز 

 (154:  همان)                                    

ایام سرخوشی و پناه بردن به دامان طبیعت است و گلگشت صحرا درد عشق را در  

پرورانم  احساسات جوانی را در سر می. در این ایام پیری همان شور و  کندمیمن زنده  

نامساعد و تنگدستی نهفته در  ولیکن شرایط  برآوردن آرزوهای  برای  ها زمینه مساعدی 

نوشی اکتفا کنم و عالم سرمستی  گذارد؛ پس بهتر این است به همین بادهدرون باقی نمی

 را که مهیا است از دست ننهم.  
 

 آباد چمن جای من شوریده نیســتعشرت
 

ــار گریـ ـ  ــر راه به ــم ب ــتانه  ۀچش  اممس
 

 شرم پیری تا کی از میخانــه بیــرونم بــرد؟

 

 امسر نهم در پای خم تا پر شود پیمانــه 

 (190  :)همان                                 

سری دردی از من  خاطری و شوریدهگلگشت صحرا و دیدن روی بهار با این پریشان

بگذار در  کندمیدرمان ن ناله؛ پس  با  ایام پیری در تنهایی خویش  های خود خوش  این 

باشم و به جای عیش در بستان در کنار خم و پیمانه به یاد جوانی، وجود خود را از می  

 ناب سیراب کنم.  
 

 برد از پــای گــل نــالان مــراتنگ عیشی می
 

 نیست برگ صحبت آشفته احــوالان مــرا 
 

 اســتگردم کرده  شرم پیری از جوانان دوره

 

 سایه آید در نظر، گاهی ز همسالان مــرا 

 (219:  )همان                                 
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به  ۀ  ناتوانی و ضعف دوران کهنسالی حوصل و میل  ربوده  از شاعر  را  عیش و شادی 

گوید که در این  حشر و نشر با دیگران را در او از بین برده است. به همین دلیل او می

به   پیری  میوانفسای  استنکاف  جوانان  با  همنشینی  از  شرم  یاد  دلیل  با  تنها  و  ورزد 

 گذراند. ای خوش روزگار میرفیقان از دست رفته و مرور گذشته
 

 

 ســرای فقــربنشین بــه نــاز بــر ســر دولت
 

ــایه  ــاج س ــاشمحت ــا مب ــال هم  پرورِ ب
 

 ات گذشــتدانش ز چرخ، شورِ جهانگردی

 

 مبــاشمایل به سیرِ این چمن دلگشــا   

 (1۶3  :)همان                                

شدن آمال و  در این دوران پیری با فقر آمیخته با غرور خود بساز و در فکر برآورده 

این روزهای واپسین   آرزوهای دور و دراز دوران جوانی مباش. بدان و آگاه باش که در 

به   برای رسیدن  و  نیست  آرزوهای خام  برای پختن  ازعمر مجالی  رفته،    دست  آرزوهای 

 جهت به درد سر نینداز. خود را بی
 

 از فیض رنگ و بوست تهی برگ و بار ما
 

 هم عمرِ شبنم است گل شاخســار مــا 
 

 چون تاکِ نوبریده درین کهنه باغ، شــد

 

ــا  ــی اختیــار م ــۀ ب  پامــال، خــون گری

 (3۸:  همان)                                 
 

عمر گذشته   بر  افسوس  و  گشته  مستولی  شاعر  بر  و ضعف  کهولت، سستی  ایام  در 

تاکی   را چون شاخ  در حال خشک    داندمیخود  و  مانده  دور  و  بریده  اصل خود  از  که 

سر   بر  شبنمی  به  را  خود  عمر  شاعر  عمر،  باقی  بیان  از  زیبا  تصویری  در  است.  شدن 

رود و باقی عمر شاعر نیز با گریه  ه فنا میشاخسار مانند کرده که با تکانی بر روی زمین ب

 و زاری چون شبنمی زودگذر است. 
 

پا فتاده شیبیم ساقی دستگیری کن  ز 
 

 به یک ساغر علاج بی دماغی های پیری کن 
 

 

 لب نانی شکستن هم، شکست آبرو دارد

 

 
 

 نظر بر قرص گرم آفتاب از روی سیری کن 

 (32۶:  )همان                                      

افتاده و پیمانه نداریم؛ پس  ایم و چارهاز تاب و تب جوانی  به می  بردن  ای جز پناه 

خبری  ست تا ما را به وادی سرخوشی و بیاگر ساقیهای معجزهدرمان درد ما در دست

ه  ااست، بهتر این است ر کردهفرو برد. حالا که ضعف پیری ما را در نظرگاه همه شرمسار  

 نیازی پیشه کنیم و بیش از این خود را شرمسار عام و خاص نسازیم. استغنا و بی
 

 غم شــودگل به جوش آمد که جان آســوده، دل بــی
 

 دیر کرد از مــی لــبم تــر، عمــر مینــا کــم شــود
 

ــت ــب نیس ــری عی ــد، پی ــان در خراباتن ــت بین  راس

 

 چــو قامــت خــم شــودگذارم سر به پای خم می

 (121  :)همان                                             

های بهاری، شاعر به یاد  گری گلگری و مشاطههنگامه فرارسیدن بهار همراه با جلوه

می پناه  میخانه  به  گذشته  غمخوش  بر  غلبه  و  خود  حال  فراموشی  برای  و  های  برد 

 سپارد. درون خود، اختیار خود را به دست ساقی می ۀانباشت
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 کشیم از انفعال ما مپــرسپر خجالت می
 

 از ملال مــا مپــرس  شوی خاطر پریشان،می 
 

 ما جوان داریــم یــاد ایــن آســمان پیــر را

 

 پرسی ز حال ما، ز سال ما مپرسای که می 

 (303:  )همان                                      

های دور از جوانی و با این ضعف و سستی بهتر است اگر از احوالات من  در این سال

زیرا هم من سرافکندپرس نکنی؛  تکدر خاطر پیدا  اوضاع خود می  ۀوجو  تو  گردم و هم 

میمی مشوش  افکارت  و  و  شوکنی  پیر  فلک  که  ما  همچون  تو  جوان  د.  را  فرسوده 

 لیکن به پیری ما اعتنایی نداشته باش.  پنداریم، از ما احوالی بگیر ومی
 

 نسیان پیری فلک از حد گذشته است

 

 این مرده ]دل[ به یاد ندارد جــوان مــرا 

 (47:  همان)                                   

و    کند میشاعر از دست روزگار و فلک شکایت دارد و آن را به فراموشکار بودن متهم  

شاعر   واقع  در  است.  برده  یاد  از  را  شاعر  جوانی  دوران  پیر،  روزگار  چرا  که  دارد  گلایه 

حواله   روزگار  به  را  خود  ناتوانی  و  نمی  کندمیضعف  پو  دوران  عاطفه  رخواهد  و  شور 

 سپارد و از آن دل بکند. ها بجوانی را به خاطره
 

 خوب ایّام جوانی را زیادم برده است

 

 وقت پیریها به کار آمد مرا نســیان مــن 

 (193  :)همان                                

خورد، به  گاه که در غم گذشته و از دست دادن دوران پرشکوه جوانی افسوس میآن

فراموش که  است  شادمان  به  این  گذشتهکاری  و  آمده  و  یاریش  زدوده  ذهنش  از  را  ها 

 ده تا آرامش بهتری داشته باشد. شهمین باعث 
 
 

 توان صد رنــگ گــل چیــدن ز دســتارم هنــوزمی  عمر، دانش رفت و شور سیر گلشن در سر است

 (153:  )همان                                            
لیکن    و  شود میسرعت گذشت و خاطره و گرد راهی از آن دیده  عمر به  ۀ چند قافلهر

و سرمستی احساسات گذشته  و  دورشور  هزاران  ۀ  های  سر  در  و  نکرده  فروکش  جوانی 

 آرزوی برآورده نشده در جوش و خروش است. 
 

 

 کار دانایان به خردان جهان افتاده است

 

می   پیری  وقت  بازیگاه طفلان   کنمسیر 

 (193  :)همان                                

مقدار را بر سرنوشت شاعر حاکم  های بیاز بخت و اقبال ناسازگار، دست روزگار انسان

چاره خردمندان  و  گوشهکرده  جز  ابلهانای  کارهای  تماشای  و  پست    ۀ گیری  افراد  این 

 ندارند. 
 

 نتیجه . 6

اشعار    در  نوجوانی  و  کودکی  و  غربت  غم  نوستالژیک،  مضامین  دانش    میررضی بررسی 

خط  ، مشهدی به  مهاجرت  که  است  واقعیت  این  وطن  ۀ بیانگر  از  دوری  و    ، هندوستان 
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براحساسات و عواطف شاعری   ، ثیرات بسیار شگرفی بر روحیات و احساسات او و بالطبعأت

در   ، کندمیاشعاری که غم غربت را آشکار  وانتمی ، بندیاو گذاشته است و در یک دسته

مقول شامل    ۀ دو  وطن  . 1جداگانه  از  دوری  نوجوانی   .2  ؛ غم  و  کودکی  دوران  یادکرد 

غم فراق از وطن،  ۀ  به اشعاری در زمین  توانمی  ،غم دوری از وطنۀ  کرد. در زمین  تقسیم

درد دوری با حمایت  گیر غربت، ماندگاری در غربت، التیام  زندگی در غربت، خاک دامن

نزدیک   به سبب محبت دوستان  از وطن  التیام درد دوری  و  و معنوی حکمرانان  مادی 

ده که  ش شاعر در پردازش اشعار نوستالوژیک چنان دچار غم دوری از وطن    .اشاره کرد

باغ خشکی    ۀخط با صدای موسیقی    داند میهندوستان را چون  به یاد رقصیدن سرو  و 

آزارد و  ست که او را میا  کاهی. غم غربت درد جانشوداطر میآب در وطن، پریشان خ

های درونی خود را به تصویر بکشد. او برای بیان  د با ابزار اشعار عاطفی غمشوموجب می

به مرغی مانند کرده   اندوه، خود را  به جفااست  عمق  او را  از آشیان    ، که دست روزگار 

نمی خود  در  آرامشی  دیگر  گرفتار  مرغ  و  کرده  خطجدا  در  شاعر  هرچند  ۀ  بیند. 

بخشش و  بذل  با  میهندوستان  بلندی  سر  و  عزت  با  حکمرانان  لیکن  ،  زیستههای 

نشینی نتوانسته تعلق خاطری در شاعر به وجود آورد و میل و کشش وطن چون  غربت

و   غربت  ترک  به سوی  را  او  گران  میرویزنجیری  وطن  به  روان  آوردن  و  روح  کشاند. 

آرام   وطن  خاک  با  همنشینی  با  فقط  غربت  گیردمیشاعر  جسمانی    ،و  زیست  محل 

های  یادکرد از دوران کودکی و جوانی دانش به یادآوری بازی  ۀدر زمین  ،اوست. از طرفی

گرامی میکودکانه،  ایام  برانگیختهداشت  جوانی،  در  مرغان خواری  خروش  با    شدن 

بر خوش  افسوس  و  صحرا  گلگشت  یاد  پیری،  در  ناتوانی  و  ضعف  از  شرمساری  الحان، 

زمینه نشده  برآورده  دورآرزوهای  یاد  با  او  است.  شاعر  احساسات  بروز  و    ۀ های  کودکی 

مرغان   خروش  و  آواز  و  بهار  پای  شنیدن  گذرانده،  سر  از  که  خوشی  دوران  جوانی، 

میخوش  حسرت  به  چارالحان،  و  پناهک  ۀایستد  را  میار  پیمانه  و  باده  به  تا  بردن  بیند 

قرار شاعر  خود را دوباره تجربه کند. امیال و آرزوهای نهفته در درون بی  ۀ جوانی گذشت

لیکن ضعف و ناتوانی  ،  تازدهای جوانی میچون اسب سرکشی مهارنشدنی به سوی هوس 

عیش و شادی    ۀکهنسالی حوصل. ناتوانی و ضعف دوران  شودش میااو موجب شرمساری

این   در  است.  برده  بین  از  او  در  را  دیگران  با  نشر  و  حشر  به  میل  و  ربوده  شاعر  از  را 

شرم دلیل  به  پیری  می  ، وانفسای  استنکاف  جوانان  با  همنشینی  یاد  از  با  تنها  و  ورزد 

از گذشته  دست  رفیقان  مرور  و  میرفته  روزگار  خوش  شاعرای  اشعار  مرور  با    گذراند. 

تجربمی حاصل  نوستالژیک  احساسات  این  که  دریافت  با    ۀتوان  که  است  شاعر  فردی 

به تعابیری  و  واژگان  با  فردی شاعر  ناخودآگاه  و  حضور در  از آلام  پرده  احساسی،  شدت 

 .  کندمیهای نهفته در سخن همراه دارد و مخاطب را با غمهای شاعر برمیرنج
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This paper offers an analytical reading of Fariba Vafi's novel, My Bird. It utilizes the theoretical framework 
and methodological analysis introduced in Roland Barthes's influential work, S/Z. Specifically, this study 
utilizes Barthes's introduction of the five semiotic codes of proairetic, hermeneutic, semantic, symbolic, and 
cultural to analyze the novel through a semiotic/narratological approach. Through this approach, the study 
aims to define the 'Readerly and Writerly texts,’ to prepare the framework in order to specify whether this 
work is readerly or writerly, based on Barthes evaluative typology. This study employs the concept of 'Mode 
of writing' introduced by Barthes in Writing Degree Zero to conduct a narratological analysis of My Bird. 
Then, the text of the novel is divided into different lexias, which represent the significance of each chosen 
excerpt in relation to the question being explored. Finally, the paper applies a semiotic analysis to each 
selected lexia: the proairetic, hermeneutic, semantic, symbolic, and cultural codes to find which one or ones 
are the more dominant.  By dividing the text into different units and analyzing them based on Barthesian 
typology, the research found that the proairetic code dominates the text, making it a readerly text. While 
there are a few instances of other semiotic codes, the few semantic codes are mainly similes, meaning that 
they do not help the reader engage with the chain of signifiers. The scarce number of hermeneutic codes 
shows that the text lacks an element of mystery that might make the novel interesting for active readers. My 
Bird offers few examples of symbolic and cultural codes. My Bird can be grouped with feminist literature 
because it aims to highlight a woman's experience in a patriarchal society. Vafi examines the social, cultural, 
and political conditions that define gender inequalities in Iran, and My Bird can be seen as a critique of these 
conditions. The central protagonist of the novel, Roya, is a symbol of this feminist critique, and her story 
represents the voice of Iranian women. The character's depiction of physical, emotional, and psychological 
vulnerability is an indication of what many women experience in Iran. But all these are treated formulaically 
ending in few symbolic and cultural codes.In terms of narrative style, My Bird can be classified as a readerly 
text based on its proairetic code dominance. The proairetic code is characterized as the code of action, which 
mostly deals with narration about what happens, what is done or said. The overreliance on this code is a 
significant factor underlining My Bird's readerly character. The readerly text is easily accessible, 
traditionally structured, and can be easily understood. The writer's intention is usually to convey his or her 
message to the reader effortlessly. Barthes's theory of the readerly text aligns with this idea, as the readerly 
text is designed for a passive reader.Although My Bird is categorically a readerly text, it does include 
writerly elements that allow for different interpretations. For instance, the limited use of hermeneutic codes 
in the novel means readers can actively engage in interpretation and potentially find new ways of 
understanding the text. However, this is not enough to overcome the readerly character of the novel, which 
is dominated by the proairetic code. Therefore, this research concludes that My Bird is predominantly a 
readerly text since the proairetic codes are noticeably dominant in the novel. Although the novel includes 
some writerly elements like hermeneutic codes, My Bird's overarching structure and linguistic devices serve 
to limit the reader's freedom in interpretation. The research also highlights that the lack of symbolic and 
cultural codes. The study's findings suggest that My Bird is an unsuccessful example of a readerly text due 
to its limited potential for active participation from the reader.  
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 ها:  کلیدواژه

 

  حاضر مطالعه  در شده اتخاذ نظری  رویکرد.  پردازدمی وفی فریبا اثر   پرندۀ من شده  تحسین رمان  تحلیلی بررسی به رو پیش  پژوهش
  و   مهم   اثر  زد/ اس  منظور،  بدین.  است   شده  بنا  بارت  رولان  فرانسوی   ادبی   منتقد   تفکر   در   ادبی  شناسیسنخ  و   متنی  تحلیل  پایه  بر 

  پایه،   این  بر   متنی  تحلیل  در.  کند می  ایفا  مهمی  نقش  حاضر   تحقیق  در  شناسیروش   شیوه  و  نظری   مبنای  عنوان  به  بارت  گذارتاثیر 
  تحلیل   هاینمونه  اولین  از  یکی  عنوان  به  شناختینشانه  رویکرد  این.  رودمی  شمار  به  کلیدی  مفهومی  ادبی  شناسینشانه

  ی نتیجه.  شود می  تاسیس  فرهنگی  و  نمادین  معنایی،  نوتیکی،مهر   کنشی،  یگانهپنج  رمزگان  ارائه  با  بارت  توسط  پساساختارگرایانه
  متون.  کرد  یاد  ارزشی  شناسیسنخ  عنوان  به  آن  از  توانمی  که  است  «نوشتنی   و  خواندنی  متون»  تعریف  متنی  تحلیل  گونهاین

 متون   که  است  حالی  در  ینا .  رسانند می  حداقل  به  خواننده  در  را   تفسیر   و  تحلیل  امکان  هستند،  رئالیست  متونی  اغلب  که  خواندنی
  نوشتنی   متون  در  گانهپنج  رمزگان  بررسی.  است   نیازمند  متن  تفسیر   یپروسه  در  فعال  مخاطبی  به  نوگرا،  متون  عبارتی  به  یا  نوشتنی
  را  خواندنی  متون  عیار  بررسی  این  طرفی  از  و  شودمی  متفاوت  هایفرهنگ  از  مختلف  خوانندگان  گوناگون  تفاسیر   شناخت  موجب

  اثر   نوشتار  صفر   درجه  در  شده  مطرح   «نوشتار   اسلوب»  مفهوم  به  اهتمام  با  این،  بر   علاوه .  کند می  مشخص  ارزشی  ساحتی  زا   نیز 
  رمان   به  شناسانهسنخ  مفهومی  اطلاق  به  منجر   که  گیردمی  صورت  شناختیروایت  ساحتی  از  پرندۀ من  بررسی  بارت،  شده  شناخته
  متنی   تحلیل  مورد  مؤلف  نوشتار  اسلوب  و  گانهپنج  شناختینشانه  رمزگان  کارگیری به   با  وفی  رمان  پژوهش  این  در.  شد   خواهد  مذکور

  بدین   حاضر   مطالعه  در  رفته  کاربه   روش.  است   شده  منتج  معاصر   اثر   این  به  خواندنی  طبیعتی  اطلاق  به  رو  این  از  و  است  گرفته  قرار
  شناختی نشانه  گانهپنج  رمزگان  مبنای  بر   ها آن  بررسی  و  من  ۀپرند  رمان  متن  جایجای  از  مختلف  قطعات  انتخاب  با  که  است  گونه

 جایگاه   ،پرندۀ من  متن  در  هرمنوتیکی  و  کنشی  رمزگان  تعدد.  است  شده  رمان  این  به   خواندنی  متن  مفهوم  اطلاق  اثبات  بر   سعی
 . کند می لیتبد است منفعل ایخواننده  نیازمند  که  خواندنی متنی  به را   اثر  این  داستان، روایی قالب و مؤلف
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 . مقدمه1
های گوناگون انتقادی  مینه ادبیات همواره وابسته به نظریه و پژوهش در ز  مطالعه متون ادبی و تحقیق

ایدئولوژیک   جهت  ادبی  اثر  مطالعه  به  مختلف  مفاهیم  اتخاذ  راستا  این  در  است.  تحلیلی  و 
بخشد و ممکن است پژوهشگر را به مسیری سوق دهد که موجب فاصله گیری از متن مورد نظر  می 

شناسانه،  شود. همواره خوانش متنی ادبی از دیدگاه جامعه ذات متن ادبی  و از یاد بردن اصل قائم به  
روان یا  و  میتاریخی  پس  را  مطالعه  مورد  متن  اصل  که  است  فرامتنی  به  تمسک  و شناختی  زند 

گیرد. لذا در این پژوهش، سعی بر آن شده که تا جای  جایگاه روایی و ساختاری متن را نادیده می
   ها باشد.شناختی دالی حاصله بررسی نشانهیجهعطوف شود و نتامکان تمرکز بر متن م

آرای   جهت  این  بارتاز  نظر  ، رولان  و  فرانسوهیمنتقد  ویژه   ، یپرداز  اهمیت  برخوردار  از  ای 
پردازان  ترین نظریهگذاران و مهمشناسی ادبی و تحلیل متنی از پایهاست. چرا که وی در تبعیین نشانه 

شناسی ادبی بارت در ابتدا رویکردی ساختارگرایانه  ت که نشانه اس ی مهم اینرود. نکته به شمار می
گونه به  دارد،  پساساختارگرایانه  منطقی  و  شیوه  دریدا  ژاک  تاثیر  تحت  بعدها  و  و  محققین  که  ای 

می پساساختارگرایی  و  ساختارگرایی  مرز  بر  ایستاده  متفکری  را  او  ادبی  به  پژوهشگران  و  خوانند 
 Lodge & Wood, 2000: 145; Peck) کنند میکر و نوشتار او اشاره  شناختی در تف  گسستی معرفت 

& Coyle, 2002: 214 & Sadjadi, 2015: 70)   ). 
تایین جایگاه وی در گذار از بهترین نمونه برای روشن  سازی مفهوم مذکور در دیدگاه بارت و 

« جنجالی  و  مشهور  مقاله  پساساختارگرایی،  به  استساختارگرایی  مؤلف«  اصلی  مرگ  رویکرد   .
بارت در این مقاله پساساختارگرا است، از آنجا که وی منکر اطلاق شخص مؤلف به متن است چرا  

می متن  برای  نهایی  مدلولی  ایجاد  باعث  کار  این  دارد  باور  پایان که  نوشتار  به  عبارتی  به  و  شود 
ست؛ مفهومی که قاعل به  بینامتنییت« ادیگر در این مقاله » مفهوم  . (Barthes, 1977: 147)دهد می 

او   که  جایی  تا  آمده  بارت  کمک  به  مؤلف  حذف  در  مفهوم  این  نیست.  متن  برای  ثابت  منشائی 
 . )همان(ها است که از مراکز متعدد فرهنگ بافته شده است« قول ای از نقلرشته ، نویسد: »متنمی 

 1اس/زدگذار  تاثیراثر مشهور و    مطالعه حاضر به بررسی مفهوم »متن خواندنی« مطرح شده در
با    پرندۀ من پردازد و سعی بر اطلاق این مفهوم به رمان  در دیدگاه رولان بارت می فریبا وفی دارد. 

،  3صفر نوشتار  درجه در شده ارائه 2نوشتار«  »اسلوب   مفهوم  و اس/زد  در بارت  شناسیروش از استفاده
رائه دهد. هدف نهایی این پژوهش ا   پرندۀ مناز  شناختی  این تحقیق بر آن است که خوانشی نشانه

راستا،  سنخ این  در  است.  خواندنی  متنی  عنوان  به  نظر  مورد  رمان  منشناسی  واحد  پرندۀ  های  به 
می تقسیم  متعدد  نشانهخوانشی  از  استفاده  با  و  آمد.  شود  خواهد  واقع  تحلیل  مورد  بارتی  شناسی 

 
1. S/Z 

2. Mode of Writing 

3. Writing Degree Zero 
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جلوگ  برای  حاضر  مطالعه  که  است  ذکر  به  طولانیلازم  از  و   یری  تحقیق  پژوهشی  روند  شدن 
نشانه بررسی  به  قادر  مکررات  تکرار  از  در  خودداری  لذا،  بود.  نخواهد  کامل  صورت  به  متن  ای 

کنند، ای میگیری پژوهش کمک شایان توجههای بارزی که به بحث و نتیجهتحلیل مدنظر به نمونه
کمک مفاهیم تعریف شده در   به  پرندۀ منن  های منتخب از رماها و بخش اکتفا خواهد شد. نمونه

شناختی  بخش مبانی نظری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این مفاهیم عبارتند از »رمزگان نشانه
  ای برخوردار است.که در اطلاق مفهوم متن خواندنی به این رمان از اهمیت ویژه  4«گانهپنج

 

 تحقیق  ۀپیشین
زیاپژوهش شده  انجام  تحقیقات  و  قالها  در  رمان  بدی  روی  بر  مختلف  منهای  صورت   پرندۀ 

قرار   حاضر  مطالعه  هدف  راستای  در  است  ممکن  مطالعات  این  تمامی  برشماری  است.  گرفته 
های مرتبط با بحث مورد نظر این پژوهش انتخاب و مورد بررسی قرار خواهند نگیرد، لذا پژوهش

 گرفت. 
به نویسنده  نام »آزادی محبوس«  به  اهیم »میل« و »مادری« وام گرفته  بررسی مف  در پژوهشی 

پردازد. وی شخصیت داستان را زنی می  پرندۀ منشده از گفتمان تحلیلی جولیا کریستوا در رمان  
می »بازسازی  توصیف  پایه  بر  نویسنده  بحث  دارد.  خود  مادرانه  امیال  ارضای  در  سعی  که  کند 

مورد کلنج در  دیدگاه کریستوا  از  داستان  مادرانهویت شخصیت  رانه  ار  با  ای هژمونیک که  مدرن 
است. علاوه بر این، با توجه به   (Emam, 2017: 82)«  کندآنها را مجبور به پس زدن امیال خود می

گیرد که »تنها با اجازه دادن به بروز امیال سرکوب شده است که  نظریه کریستوا، نویسنده نتیجه می
. بنابر  (82همان:  )فرای اصل لذت دست یابد«    به تجربه  روان خود را زنده کند و  تواندمییک مادر  

ای روان شناختی از شخصیت اصلی  توان پژوهش مورد نظر را مطالعهبحث مورد نظر نویسنده می
 دانست. پرندۀ من

  ۀ شناختی از نقش زنان ایرانی در ادبیات داستانی دو دهای جامعهی با عنوان »مطالعهادر مقاله
پردازند.  شناختی میجامعه  دیگاهی از  ایرانی زن  نویسندگان تعداد افزایش توجیه به  گاننگارند اخیر«

نکته اصلی در مطالعه ذکر شده مفهوم فردیت است که از دیدگاه نویسندگان باعث »به وجود آمدن  
 :Saeidian & Hosseini, 2013)ایست که منتج به افزایش تعداد نویسندگان زن شده است«  پدیده

بهسندنوی .  (59 فردیت«  بن  گان  و  هویت  جستجوی  در  »زن  مهمترین    (62همان:  )مایه  عنوان  به 
 های مطرح شده درنیز جزو نمونه  پرندۀ منکنند که  شاخص آثار نویسندگان زن در ایران اشاره می

ست  خواند که »نمایانگر زندگی جنسی زنیرا رمانی می  پرندۀ منمیان این آثار است. این پژوهش  
بحثی که آشکار کننده رویکردهای    (همان)زندگی، فرزندان و روزمرگی است«  ر مشکلات  که درگی

 فمنیستی در خوانش متنی فمنیستی است. 
 

4. The Five Semiotic Codes 
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نویسندگان    (1392)اثر فریبا وفی«    پرندۀ منای با عنوان »ساختار روایت زنانه در رمان  در مقاله
ساخت  بین ژرف  رابطۀازند و  پرد نه میشناختی و ساختارگرایابه بررسی این رمان از دیدگاهی روایت

دهند. مبنای نظری در پژوهش مذکور آثار تزوتان تودوروف روایتگری را مورد بحث قرار می  ۀو نحو
گیرد که وفی با استفاده از  شود. این پژوهش نتیجه میمی پرندۀ مناست که منتهی به بررسی روایت 

زنان را نسبت به موقعیت اجتماعی    ت، اعتراضراوی اول شخص که نمایانگر نقطه نظری زنانه اس
می نشان  میخود  پیدا  ادامه  صورت  این  به  مقاله  بحث  و  دهد.  مفاهیم  از  بسیاری  که  کند 

های داستان به عنوان اطلاعاتی درونی مخاطب را با موقعیتی دقیق از وضعیت زنان در ساخت ژرف 
فریبا   ۀنوشت  بعد از پایانروایی رمان  ل ساختار  ای دیگر با عنوان »تحلیکند. در مقالهجامعه آشنا می

به بررسی رمان    (1396)وفی«   پایاننویسندگان مقاله فوق  از  پردازند و با رویکردی مشابه می  بعد 
پردازی  گیرند. علاوه بر این در مورد شخصیتشناسی وفی مییکسان در مورد روایت ای نسبتا  نتیجه

اشاره می  نکته  این  به  واکنش شخصیتکنند که »رمان مذکور  و  رمانکنش  در  پایان ها  از  به    بعد 
گاه و ناخودآگاه کمتر یا بیشتر، تلاشی برای بازیابی و از نو ساختن هویت زن است«  صورت خودآ

 . (65: 1396)مالمیر و زاهدی، 
اثر فریبا وفی«    پرندۀ مندر پژوهشی با عنوان »تصویر یک زن: شمایل زن در جامعه معاصر در  

دهد. با توجه به شیوه روایت و سبک نوشتار  ارائه می پرندۀ منه خوانشی فمنیستی از نویسند( 2016)
می اذعان  نویسنده  ایران  وفی،  معاصر  جامعه  در  زن  اصلی  نمایانگر  روایت  و  سبک  این  که  کند 

یگر  ای از داستان است که تمامی عناصر قصه را در کنار یکدجنبهمایه  است. از دیدگاه نویسنده بن 
بنمیقرار   بررسی  لذا  مطالعه  مایهدهد،  است.  شده  ذکر  پژوهش  اصلی  بحث  متن  نمادین  و  ای 

است  وفی  توسط  شده  ساخته  موقعیت  در  داستان  اول  شخصیت  وضعیت  نشانگر    نویسنده 
(Hosseini, 2016). 

 

 مبانی نظری . 2
 

 اسلوب نوشتار . 1-2
کلیدو سه  از  بارت  نوشتار،  اسلوب  مفهوم  گسترش  »زبان« برای  »سبک« 5اژه  »اسلوب«  6،   7و 

پدیدهاستفاده می زبان  بارت  برای  آن رد میکند.  فیلتر  از  نویسنده  به ای اجتماعی است که  شود و 
پدیده به عنوان  نویسنده  از سوبژکتیویته  یافته خارج  زبان ساختار  دلیل،  فرد همین  تفکر  آغازگر  ای 

می ریشهعمل  به  بارت  این،  بر  علاوه  جسکند.  تعای  در  را مانی  آن  و  است  معتقد  سبک  ریف 
داند. این به این معنی است که سبک به عنوان شیئی مفهومی اجباری و نه قراردادی یا انتخابی می

 
5. Language 

6. Style 

7. Mode 
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کند. از بحث های اجتماعی زبان عمل میای شخصی است که فارغ از جنبهبرای نویسنده، پدیده
رای نویسنده است در حالی که سبک  اجتماعی ب ای توان اینطور نتیجه گرفت که زبان واقعهبارت می

گیرد بلکه مفهومی است  به عنوان بخش فردی تجربه نویسنده، از انتخابات نویسنده سرچشمه نمی
پذیرد. نکته مهم در تعریف سبک برای بارت در اینجاست که زبان که در ناخودآگاهی ساختار می

شوند. سبک  ه انتخاب نمی وسط نویسندمحوری افقی است و سبک محوری عمودی که هیچکدام ت
او   زبان  به  را  عنوان متصل مینویسنده  به  و سبک  تاریخی  امر  به عنوان  زبان  نویسنده  برای  و  کند 

 . (Babaie & Bezdoode, 2019: 147-148)  کند»گذشته« عمل می
می معرفی  را  نوشتار  اسلوب  بارت  تفسیر  این  میبا  و  نیکند  ارزش  یک  فرمی  »هر  ز  نویسد: 

به و  گونه  هست،  برای  فضایی  و سبک  زبان  بین  که  است  خاطر  نام  همین  به  واقعیت  از  دیگر  ای 
. بارت بر این باور است که اسلوب نوشتار زبانی ادبی است (13:  1393)بارت،  نوشتار وجود دارد«  

ارت در  کند؛ فرمی که با مفهوم تاریخ در ارتباط است. ب که با توجه به هدف اجتمایی خود تغییر می
این بحث میادام بین  ه  رابطه  نویسد: »زبان و سبک شیئی هستند؛ اسلوب نوشتار عملکرد است: 

های  های اجتماعی زبان و جنبه . بنابراین، در یک اسلوب نوشتار جنبه(14همان:  )آفرینش و جامعه«  
می رودررو  یکدیگر  با  سبک  قراردادی  و  شیوه شخصی  به  آفرشوند  روند  بین  خلاء  که  و  ای  ینش 

می  جامعه گونهپر  به  نوشتار  اسلوب  بارت،  نظریه  طبق  ارمغان شود.  به  آزادی  نویسنده  برای  ای 
 . (16-15همان: )امان تاریخ و سنت است آورد. به علاوه، اسلوب نوشتار تحت فشار بیمی 

 متون خواندنی و نوشتنی . 2-2
ارائه و تشریح شده  ای اصیل  وه ترین مفاهیمی که در تفکر بارت به شیترین و شاخصیکی از مهم

شناسی منسجم در بررسی  گیری روش است؛ مفاهیمی که به شکل  8است، متون خواندنی و نوشتنی
شوند و بارت با ارائه دادن خوانشی  معرفی می اس/زد انجامد. این مفاهیم در کتاب و تحلیل متن می

داستان   بالزاک  سارازیناز  با   اثر  شده  یاد  مفاهیم  تعریف  رمزبه  بر  نشانه تکیه  شناختی گان 
از متن  می  13و فرهنگی   12، نمادین11، معنایی 10، کنشی 9هرمنوتیکی تعریفی که  این حال  با  پردازد. 
در   قابل لمس جلوه میارائه می  اس/زد نوشتنی  را شود، بسیار مبهم و غیر  بارت متن نوشتنی  کند. 

بهام در تعریف متن نوشتنی از دلایل ا   دهد.مورد مداقه قرار می(  1973)  لذت متنمتعاقبا  در کتاب  
کند سپس به  توان به این مهم اشاره کرد که بارت ابتدا متن خواندنی و ساختار آن را معرفی میمی

 کند: پردازد. او متن نوشتنی را بدین گونه تعریف میآل از متن نوشتنی میتعریفی شاعرانه و ایده

 
8. Readerly and Writerly Texts 

9. Hermeneutic Code 

10. Proairetic Code 

11. Semantic Code 

12. Symbolic Code 

13. Cultural Code 
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ای )که به تکرار گفتار قابل ملاحظه  است که هیچ  متن نوشتنی متنی است در حال و ابدی، متنی
دارد( در آن قابل شناسایی نیست؛ متن نوشتنی یعنی ما در حال نوشتن، آن هم پیش  گذشته وامی 

های خاص )ایدئولوژی، ژانر، ی برخی نظامکه بازی نامتناهی جهان )جهان بازی( به واسطه ازآن
ها و بیکرانی  ی شبکهها، روزنهثرت ورودی ایی که از کهنقد( منقطع، متوقف و یا شکل گیرد، نظام 

کاستهزبان داستانها  همان  نوشتنی  متن  بدون  اند.  است  شعرسرایی  است،  داستان  بدون  پردازی 
رساله و شعر،  فرآورده  بدون  است  فرآوری  سبک،  بدون  است  نوشتنی  جدال،  بدون  است  ای 

 .(15: 1394ساختمندی است بدون ساختار )بارت، 
تعخلابر این  شیوه ف  به  خواندنی  متن  نوشتنی،  متن  از  تعریف ریف  درک  قابل  و  روشن  ای 

قابل می  فردی  را  خواندنی  متن  مخاطب  بارت  پیداست،  فوق  تعریف  از  که  طور  همان  و  شود 
دال با  ارتباط  نمیبرقراری  میها  رفراندم  یک  را  خواندنی  متن  خوانش  او  گزینه داند.  تنها  که    داند 

متن است. بارت بر این باور است که   14م آزادی در قبول یا رد کردن موجودیت این رفراند انتخابی در 
قوطه از  و  نخواهد کرد  نوشتار شرکت  تولید  در  متنی خواندنی،  تعامل  خواننده  دریای  در  ور شدن 

زنجیره دال تشکیل  روند  در  شدن  ملحق  و  متن  ها  بارت  دیگر،  عبارتی  به  است.  بهره  بی  آنها  ی 
داند که تنها قابلیتش خوانده شدن است و مخاطب را در بازنویسی و یا شرکت  یی را متنی مخواندن

شود و کند. برای بارت هماره این یک ضد ارزش محسوب میگیری نوشتار همراهی نمیدر شکل
 نویسد:کند. او میبندی میلذا وی ادبیات کلاسیک را بدین ترتیب دسته

آن به جای  ا]از طرفی خواننده[  در  افسون  که خود  و  از سحر  کمال  و  تمام  کند،  بازی شرکت  ین 
متن دال امتناع  یا  دریافت  ناچیز  آزادی  از  تنها  گردد،  لبریز  نوشتار  لذت  از  و  شود  بهرمند  ها 

با  متن نوشتنی  مقابل  این ترتیب در  به  برخوردار است: خوانش دیگر چیزی نیست جز رفراندم. 
مواجه متن  این  ارزش  با  ضد  منفی  ایم،  آنارزشی  واکنشی:  تنها  و  نه   تواندمی چه  و  خوانده شود 

خواندنی.   متن  می   گونهاین نوشته:  کلاسیک  را  خواندنی  متون  تمامی  ما  که  )است  :  هماننامیم 
14-15). 

می مطرح  سوال  این  ادامه  دستهدر  دو  به  متون  چگونه  که  تقسیم شود  نوشتنی  و  خواندنی  ی 
جست. بارت پاسخ را در    اس/زد بخش »تاویل« از کتاب  توان در  میشوند. پاسخ این مسئله را  می 

نیچه و  نویسد: »تأویل یک متن دادن معنا بدان نیست  داند و میایی میتأویل  کم  مجاز،  بیش  )کم و 
.  (16:  همان)، بلکه در مقابل، تخمین میزان کثرتی است که یک متن از آن برخوردار است«  بیش آزاد(

واژه بارت  »برای  مفی  به  هالهکثرت«  را هوم  خواندنی  متن  وی  است.  دلالت ضمنی  یا  معنایی  ی 
می پایهمتنی  بر  ساختاری  از  که  هالهداند  هالهی  این  و  است  شده  ساخته  معنایی  را  ی  معنایی  ی 

می کلاسیک  متن  معانی  کثرت  اکتشاف  روند  در  اساسی  هالهاصلی  یا  بارتی  تأویل  این  ی  داند. 
نمادین و فرهنگی شگان نشانهمعنایی توسط پنج رمز  با عناوین هرمنوتیک، کنشی، معنایی،  ناختی 

این رمزگان    بارت   عبارتی  به  شود.می  را شامل  هادال  تمامی  بارت   اعتقاد  به  که  رمزگانی  گیرد؛می  شکل

 
 .14 Existentiality 
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دهد. در دیدگاه بارت این رمزگان داند که تمامی یک متن را از خود عبور میای میرا شبکه  گانهپنج
کنند اصل مورد  متن ایفا می  یک   نقشی که در  و  هستند  شناختی برخوردارنشانه  همیتیا  و  جایگاه  از

متنی تحلیل  در  ارائه    15بررسی  رمزگان  این  از  مشخص  تعریفی  بارت  که  آنجایی  از  است.  وی 
 دهد، در ادامه سعی بر آن شده تا تعاریفی مختصر و کلی از هر کدام از این رمزگان داده شود.نمی

های رمزآلود که شامل جنبه  رمزگان هرمنوتیکی است  گانهپنجان از این مجموعه  نخستین رمزگ
ای  رمزگان هرمنوتیکی گونه  دهد. علاوه بر این، شود و مخاطب را به سمت کشف راز سوق میمی

منطقی  است،   ساختارمند که  معنا  این  گرو  جلوه   به  در  آن  است.  توالی  کردن  این    خاصی  بارت 
مرکزیت یافته،   شکل گرفته،  رمزی که به خواستشان،  »عباراتی که: کندمی تعریف گونهاینا رمزگان ر

. رمزگان بعدی رمزگان (32:  همان)  شود«تعویق افتاده و نهایتن آشکار می  به  سپس  به نظم درآمده، 
به  مندی گذاره دلالت دارد یا به عبارتی دیگر به انجام یک عمل که منتهی  کنشی است که به کنش

 مند است. دی خواهد شد اشاره دارد. رمزگان کنشی مانند رمزگان هرمنوتیک ساختاراعمال بع
در ادامه رمزگان معنایی قرار دارد که بر دلالت ضمنی فرا لغوی معطوف است. این رمزگان به  

زنجیره  به عنوان  دالگذاره  از  نگاه میای  رها  این  عبارتی  به  دارد.  مدلولی دلالت  بر  مزگان  کند که 
می  گذاره  تفسیر  معنایی  را  کثرت  به  رو  این  از  و  میرسدمیکند  بارت  ذراتی .  ایشان  »از  نویسد: 

. رمزگان نمادین رمزگان بعدی است  (32:  همان)غبارگونه چون درخششی از معنا خواهیم ساخت«  
همواره هدف نویسد: »کند و میپذیر یاد میایی چند ارزشی و برگشتکه بارت از آن به عنوان حوزه 

سازد«  یابی به این حوزه را فراهم میشماری است که راه دستهای برابر و بیاصلی نمایش ورودی
نماد(32:  همان) اضداد .  دیگاه وی  از  مهم  نقیض   16های  روایت    17و  روند  و  در ساختار  هستند که 

نگی خاص و  شوند. در آخر رمزگان فرهنگی است که ارجاع به تاریخ، دانش و یا فره پرداخت می
 یرون از جهان متن دارد.ب

متون  در  که  است  ذکر  به  لازم  نوشتنی  و  خواندنی  متون  بین  اصلی  تفاوت  برشمردن  برای 
ماهیتی   )کلاسیک(خواندنی   رمزگان  این  که  آنجایی  از  هستند.  غالب  کنشی  و  هرمنوتیک  رمزگان 

ب در مواجه با کنند، مخاطساختارمند دارند و توالی مشخصی را برای منطقی جلوه کردن دنبال می
آن در  که  متونی  از طرفی  است.  توالی  این  دنبال  به  ناگزیر  متون  و  این  نمادین  معنایی،  رمزگان  ها 

تراند، زیرا عناصر این رمزگان هاله معنایی  فرهنگی غالب هستند به مفهوم متن نوشتنی بارت نزدیک
جای اینکه صرفا  سوال »چه  هین رمزگان بدهند و نیازی به توالی خاصی ندارند. اخاصی را شکل می

می تعریف  را  روایت  گویند،  پاسخ  را  افتاد؟«  دالاتفاقی  لایتناهی  بازی  در  را  مخاطب  و  ها کنند 
 (146-135: 1392)آلن، .دهندشرکت می
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 بررسی اسلوب نوشتار وفی . 3
دارد.   اسلوبی کلاسیک  وفی  که  است  ذکر  به  نوشتار لازم  اسلوب  با  رابطه  کدر  معنا  این  متن  به  ه 

ای که  خانه خانواده در تصویر با رمان شده است.  ذکر  انتها به ترتیب یک  میانه و  دارای یک ابتدا، یک 
  شود که به گره شود. موقعیت و محیط خانه جدید در ابتدا تصویر میتازه خریداری شده شروع می

روایت منتهی    نی پایا  نقطه   سمت  به  آن  از   پس  و  رسدمی  همسرش  با  راوی  تقابل  یعنی  روایت  میانی
 روی سنت و کلیشه.  ساختاری کلاسیک است و لذا اسلوبی دنباله  ساختار روایی مدنظر شود.می

فمینیستی تبدیل می به رمزگان  کند.  فرم و سبک وفی اسلوب نوشتار وی را به نوشتاری متعهد 
عن به  راوی  که  آنجا  از  است  ردگیری  قابل  متن  در  مؤلف  و سایه  اصلی  نقش  صدای  رمان  وان  در 

ای مردسالار باشد. در تعریف متن خواندنی، نقش مؤلف  ای مونث در جامعهنماینده سوژه  تواندمی 
با تاریخ و سنتی که به او تحمیل شده   زبانی مشخص در رابطه  از فرم، سبک و  به عنوان فردی که 

می قوه تعریف  از  که  نوشتار  اسلوب  بارت  دیدگاه  از  نیرومنشود.  سی  ناخودآگاهی  رچشمه  د 
نگاه میگیرد، شیوه می  ادبیات  به  تاریخایست که مؤلف  با وجود  مندی، اسلوب نوشتار موفق کند. 

کند چرا که اسلوب نوشتار مؤلف نشان  شیوه کلاسیک روایت و به عبارتی سنت ادبی را دنبال نمی
می فوق  بحث  از  است.  نویسنده  گرفت  گونهاین توان  دهنده هویت  ن  نتیجه  اسلوب  وفی  وشتکه  ار 

های فمینیستی در ادبیات فمنیست فارسی  نمایانگر هویت مؤلف نیست زیرا که روایت دنباله کلیشه
 کند.است. بنابراین وفی در ارائه اسلوبی شاخص و بارور موفق عمل نمی

و   جامعه  و  آفرینش  مفاهیم  بین  رابطه  بررسی  طریق  از  نوشتار  اسلوب  بارتی،  دیدگاهی  از 
تاریخهمچن تاثیر  می  ین  تحلیل  نویسنده  روی  بر  سنت  انقلاب  و  از  پس  ایران  در  وفی  متن  شود. 

ای مردسالار است نوشته شده که از دیدگاه فرم و سبک، روایت  اسلامی که تا حد بسیاری جامعه
متنی که بروز دهنده هویت نویسنده باشد نیست    پرندۀ منکند. لذا  سنتی پیش از خود را دنبال می

 لوب نوشتار وی به عنوان نماینده دیدگاه او از تاریخ و سنت نیست. این معنا که اسبه 
 

 های خوانشی در واحد  گانهپنجشناختی بررسی رمزگان نشانه. 4
عنوان رمان است. این عبارت به تملک شیئی    پرندۀ مناولین واحد خوانشی در روند بررسی متن  

اد اهمیت خود را در ارتباط با مؤلف در طول  ی دارد. این نماشاره دارد. پرنده جنبه نمادین برای راو
توان  به معنایی از قبل تنظیم شده اشاره دارد می  پرندۀ مندهد. از آنجایی که عبارت  رمان نشان می

به معنایی دلالت دارد که با پیشرفت متن    پرندۀ مناز آن به عنوان رمزگانی نمادین یاد کرد. عبارت  
های ضمنی گوناگونی همراه است. در هنگام تامل به این واژه،  لته پرنده با دلاشود. واژآشکار می

ممکن است مفاهیم قفس، پرواز، آزادی و مفاهیم بسیار دیگری در ذهن شکل گیرد. با این وجود 
ادامه در  عبارت  این  انتخاب  میهدف  مشخص  متن  به  ی  را  خود  آخر  در  نهایی  دلالت  و  شود 

 دهد. خواننده نشان می



                                                                                                                                                                                       27، پیاپی 1401 پاییز ، 3، شمارۀ 11  نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سالپژوهش                                                                                               74

ام ولی فکر  شود: »اینجا چین کمونیست است. من کشور چین را ندیدهآغاز می  گونهاینرمان  
:  1396)وفی،  کنم باید جایی مثل محله ما باشد. نه، در واقع محله ما مثل چین است؛ پر از آدم«  می

ز تجربه  گوید چین را ندیده است بنابراین، مقایسه محله خود با چین از جایی خارج ا. راوی می(7
. رمزگان معنایی )رمزگان فرهنگی: چین کمونیست(آید و ارجایی به منشائی خارجی است  یشخصی م

کند در قیاس با چین اشاره دارد. در اینجا »پر از آدم« به محله شلوغی که راوی در آنجا زندگی می
دهد.  ح میاولین واحد خوانشی رمان توسط یک تشبیه ساخته شده است که مؤلف تشبیه را توضی

 یتی که در آن خواننده نقشی غیرفعال دارد. موقع
در ادامه »به این خانه که آمدیم تصمیم گرفتم این جا را دوست داشته باشم. بدون این تصمیم،  

هیچ داشتن  دوست  بود  نیاید«  ممکن  سراغم  به  کنشی  (همان)وقت  رمزگانی  حاوی  اول  جمله   .
ارای رمزگانی هرمنوتیکی است چرا که به  مله بعدی دو ج  است  )تصمیم گرفتم ... دوست داشته باشم(

می مطرح  روایت  در  را  سوالی  هرمنوتیکی  رمزگان  دارد.  اشاره  و  رازی  علاقه  احساس  چرا  کند: 
داشتن نباید به سراغ راوی بیاید؟ این جمله به رازی در سوبژکتیویته شخصیت اشاره دارد که  دوست

می آشکار  روایت  ادامه  دوستدر  اس  شود.  عملی  با  داشتن  شخصیت؛  با  ارتباط  در  مستقیما   ت 
سازد و  محدود کردن این صفت انسانی و تقلیل آن به یک تصمیم، راوی معمایی برای خواننده می

 کند. او را مجبور به پرسش درباره ذهنیت راوی می
پیاده لطمه»ولی  میروها،  عشقم  به  جدی  هرمن( 8همان:  )زند«  ای  رمزگانی  اینجا  در  وتیکی  . 

اس پیادهنهفته  بین  رابطه  از  که  سوالی  میت.  عشق  و  پیشرو  جمله  افشا   پرسد.  را  ارتباط  این  رو 
شود شانه به شانه رفت. یا باید جلوتر بروی یا عقب  قدر تنگ و باریک است که نمی کند: »آنمی 

توسط یکی قبل سریعا  . در اینجا رازآلودگی رمزگان هرمنوت (همان) بمانی. یا تند بروی و یا راه بدهی« 
دهد و با  شود. روایت اجازه رمزگشایی معمای مطرح شده را به خواننده نمیجمله بعدی خنثی می

به مصرف را  بعدی خواننده  تبدیل میجمله  متن  از مشخصهکننده صرف  یکی  این  متن  کند.  های 
به خواننده نمی را  اجازه رمزگشایی متن  در واقع، مشخواندنی است که  از دهد.   خصه مطرح شده 

ای متفکر و قادر به تحلیل و پرسش،  صفات متون ضعیف است؛ متونی که خواننده را به عنوان سوژه
 کند. فراموش می

از کوچه»به چهارراه که می بعد  اولین چهارراه  ]...[«  روم، یعنی  کنشی(9همان:  )مان  )رمزگان   ) 
فوق ساختار  میهمان  فکر   ]...[« اینالذکر،  بکنم  اجا  هندوستان  )رمزگان همان)ست«  یشتر   )

شود. »سرزمینی . در اینجا موقعیت با طرح تشبیه و با ارجاع به منبعی خارجی توصیف میفرهنگی(
آدم  بین  بوهایی که فضای خالی  از  پر میانباشته  را  تغییر میها  با هر نفس  قاطی  کند و  بوها  کند. 

.  ( )رمزگان معنایی(همان)  دهد«از دست می  اش را برای چند لحظهشوند و مشامم حس تشخیصمی
نظر بخش   می  مورد  اشاره  مختلف  بوهای  شامل  موقعیتی  و  به  آمیخته  هم  در  بوها  آن  در  که  کند 

می خاطر  به  را  متن هندوستان  خواننده  به  چیز  هیچ  و  است  خارج  متن  از  خواننده  مجددا   آورد. 
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دهد  که موقعیت را شرح میرمزگان معنایی    شود. رمزگان فرهنگی ارجاع به هندوستان با محول نمی
خواننده انتخابی جز قبول و یا رد کردن متن در رفراندوم خوانش    گونهاینرود. در شرایطی  حدر می 

 کند.متن ندارد؛ مفهومی که بارت در تعریف خود از متن خواندنی به آن اشاره می
م خانه  یک  باغچه  اندازه  دارد.  مساحت  متر  پنجاه  ما  بالای ش »خانه  در  برای  توسط  است.  هر 

. در این قطعه رمزگانی معنایی قابل  (10همان:  )ام نگو««  ام خانهقدر خانهگوید »اینهمین امیر می
خانه باغچه  به  تشبیه  با  خانه  مساحت  تصویر  است؛  در مشاهده  معنایی  رمزگان  بالاشهری.  های 

اد شود. با این وجود، این  اعی و ثروت قلمدبه عنوان رمزگانی نشان دهنده طبقه اجتم  تواندمیاینجا  
شود. این ویژگی در متن  رمزگان توسط جمله ابتدایی که مستقیما  به متراژ خانه اشاره دارد خنثی می

بیانگر طبیعت خواندنی متن وفی و علاوه بر این نشان دهنده سطح پایین متن است. بحث حاضر  
 دهد.و مداقه قرار مین را مورد پرسش های دریافت شده رماها و تجلیلتمامی ستایش

بچه کنیم.  خوردن، جابجا  درودیوار  از  ترس  بدون  را  اثاثمان  آزادیم  صدای  »حالا  با  آزادند  ها 
توانم عادت هیس بلند حرف بزنند. بازی کنند. جیغ بزنند و حتی بدوند ]رمزگان کنشی[. من می 

ب کنار  همیشه  برای  فقیرانه  عادت  یک  مثل  را  کردن  مهیس  ]رمزگان  این  (همان)عنایی[«  گذارم   .
ها از قضاوت یک مالک اشاره دارد. به این  جملات به تملک خانه توسط خانواده و اتمام ترس آن

شود.  شود؛ جایی که خانه به عنوان دارایی خانواده معرفی میمفهوم در جملات پیشین نیز اشاره می
»کنارگذاشتن عادت مردم فقیر«   شوند وبندی میها در قطعه بالا به عنوان رمزگان کنشی دستهعمل

 کند:ادامه پیدا می گونهاینرمزگانی معنایی است. در پاراگراف بعدی رمان 
می  آزادی  میاحساس  آن حرف  از  و  نمیکنم  اجازه  امیر  ولی  در  زنم  را  مهمی  این  به  کلمه  دهد 

حس چنین  بهمورد  ناچیزی  و  کوچک  جههای  بعد  در  آزادی  برم.  دارد.  کار  معنی  بعد انی  در 
طور. ولی در یک خانه قناس پنجاه متری در یک محله شلوغ و در یک کشور  تاریخی هم همین

 قدر نادان باشم؟توانم این... آخ چطور می جهان سومی
کنم تا او بیرون برود  تا وقتی امیر در خانه است اجازه ندارم نادان باشم. برای همین صبر می

 .(11-10همان: )
قابل مشاهده است  اینجا رمزگانی  رد ارجاع   ؛نمادین  آزادی  به مفهوم  اول  فمینیسم. جمله  رمزگان 

، مفهوم آزادی دور از ذهن است  )همسر راوی(گیرد. به قول امیر  دارد که از تملک راوی سرچشمه می
می باعث  این  موقعیت  و  این  کند.  حماقت  احساس  راوی  خواند   تواندمیشود  فمنیستی  جنبه  ه  از 

کند و توسط ن دربردارنده رمزگان فمینیستی است. راوی احساس آزادی خود را بیان میشود و بنابرای
می مهم  و  جدی  مفهومی  را  آزادی  مفهوم  که  میهمسرش  اصلاح  باعث  داند،  امیر  بحث  شود. 

خیالمی  و  تخیل  برای  بنابراین  کند،  نادانی  احساس  راوی  که  آزادی،  شود  مفهوم  به  راجع  پردازی 
 نویسد:راوی به نبودن همسرش نیاز دارد. این ایده در جایی دیگر از رمان قابل ردگیری است که می

پارکینگ جمع شده از همه میاند. مردی که بعدها مدیر ساختمان میهمه در   خواهد برایشود 
گوییم مالک. و تعجب  می رسدمیآشنا شدن با هم بگویند مالک هستند یا مستاجر؟ نوبت به من 
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دفعه کاکائویش دهان را پر  آیم بالا و کلمه را مثل شکلاتی که یککنم از طعم شیرین آن. میمی
 .(13همان: کنم. مالک. خدایا من مالکم. مالک )مزه می کند مزه

می راوی  به  امیر  ادامه  میدر  خانه  فروش  به  سعی  و  است  نیازمند  پول  به  که  رمزگان گوید  کند. 
خانه را  روشنی قابل شهود است. »به ، کندنمادین فمینیسم هنگامی که راوی علیه همسرش بحث می

 . ( 14همان: )لرزد. نه نگران است. مطمئن است« آید. نه می. از صدای خودم خوشم میفروشینمی
گیرد و طبعا  به پول احتیاج دارد. توجیه  رای فرصت شغلی مناسب میامیر تصمیم به مهاجرت ب

رود. عاشق آینده  شود. »امیر به طرف آینده میوی برای تصمیم به فروش خانه در اینجا مشخص می
  »]...[ ندارد  را دوست  کنشی(15همان:  )است. گذشته  )رمزگان  آینده و پشت(  به سمت  سر  . حرکت 

به عنوان رمزگانی کنشی دستهگذاشتن گذشته عمل اصلی   شود.  بندی میدر جملات بالاست که 
زنانه گذشته  هم  آن  دوچرخه »]...[  نه  دارد  پریدن  دیوار  از  نه  که  محله«  ای  در  فوتبال  نه  سواری 

معنایی(همان) )رمزگان  عمل(  انجام  پسران.  به  یادشده  آن   گیهای  مخالف  طبیعتا   و  است  مرتبط 
کند. بنابراین  ق از صنعت نقیض برای بیان معنای مورد نظر استفاده میگی است. جمله فودخترانه

رمزگان معنایی در این جمله مستتر است. »امیر حاضر نیست حتی یک قدم با من به عقب برگردد«  
کنشی(. همان) )رمزگان  عمل    (  همسرش  گذشته  به  ندادن  نشان  علاقه  و  خود  گذشته  کردن  فراموش 

 است. انجام گرفته در این جمله 
( )رمزگان همان)آور است چون گذشته مرا دوست دارد«  »من هم گذشته را دوست ندارم. تاسف

معنایی( و  گذشتهکنشی  به  خود  نگاه  اینجا  در  راوی  می .  نمایان  را  جملهاش  از  استفاده  با  و  ای  کند 
پیش به موقعیت  را نسبت  آورده شده رو مشخص می  متناقض وضعیت ذهنی خود    کند. دو جمله 

حاوی رمزگان کنشی تنفر از گذشته و رمزگام معنایی عدم توانایی فراموش کردن آن است. راوی در 
شود ها مثل جانوری روی کولم سوار مینویسد: »بعضی وقت اش با گذشته میادامه در مورد رابطه

ندارد«   آمدن  پایین  معنایی(همان)و خیال  )رمزگان  تشبیه  (  از یک  استفاده  با  این جمله  مورد عنای  م. 
کند. لازم به ذکر است که رمزگان کنشی و معنایی به وفور را از طریق رمزگانی معنایی بیان می  نظر

شوند. حائز اهمیت است که تا کنون تمامی رمزگان معنایی توسط رمزگانی کنشی در متن پیدا می
باز مشخصه   تواندمیشوند که  مشایعت می موارد  در  باشد.  متنی خواندنی  ابتدا رهای  رسی شده، 

کند و به دنبال آن رمزگانی معنایی با استفاده از تشبیه  رمزگانی کنشی عمل انجام شده را توصیف می
می اشاره  قبل  عمل  نمیبه  عمل  مستقل  طور  به  معنایی  رمزگان  بنابراین،  با  کند.  رابطه  در  و  کند 

مورد بحث رمزگان معنایی   نشود. این بدان معناست که در مترمزگان کنشی قبل از آن تعریف می
 بخشی از رمزگان کنشی است. 

اشاره شد، متن خواندنی در سلطه رمزگان هرمنوتیکی و کنشی است. متن    طورهمان قبلا   که 
گیرد. این رود و چندان رمزگان هرمنوتیکی را در بر نمیوفی عموما  توسط رمزگان کنشی به جلو می

مدرن و حتی کلاسیک را ندارد. تسخیر شده با رمزگان   دهد که متن ظرفیت متنیکیفیت نشان می
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 کنندهمتنی دنبال  عنوان  به  اگر  متن  که  است  نکته  این  ۀدهندنشان  هرمنوتیکی،   رمزگان  کمبود  و  کنشی
برای خواننده توسط    پرسش  ایجاد  در  متن  چرا که  است  ناموفق  متنی  شود،   خوانده  خواندنی  سنت

حتی   است.  ناکام  هرمنوتیکی  لذا  ررمزگان  و  کنشی  رمزگان  کننده  تکمیل  نوعی  به  معنایی  مزگان 
فاقد عملکردی مستقل هستند. در اینجا به خواننده فرصت درآمیزی با متن داده نشده و رابطه او با 

 متن به عمل خواندن محدود است. این نکات صفات متن خواندنی ضعیف و ناموفق است. 
اش ادامه پیدا  زناشویی و گذشته راوی و خوانواده  راویت با ساختاری مشابه با ارجاع به مسائل

واقعهمی عنوان  به  راوی  پدر  مرگ  و  خاطرات  بعضی  به  ارجاع  با  رمان  داستان  شرایط  کند.  که  ای 
می  تغییر  خانواده  برای  را  میزندگی  پیش  اعضای  دهد  بین  روابط  شامل  روایت  همچنین  رود. 

شوند و  اهران و مادر راوی با جزئیات تصویر نمی وشود. خاش میخانواده راوی و همسر و خانواده
پردازی جزئی برخوردار هستند. این اشخاص با اعمالشان که محدود به خانواده راوی  از شخصیت

کنند. به این معنی که حضور این اشخاص در متن وابسته به اعمالی  است در روایت حضور پیدا می
ای دیگر که نقطه ضعفی برای رمان شود. جنبهمی  طاست که به فرزندان راوی و یا همسر وی مربو

گیری پرسوناژ  ای به روند شکلکند و علاقهها تمرکز نمیاست این نکته است که متن به شخصیت
گذارد  ای از متن رمان انتخاب شده که به بحث فوق صحه میدهد. در اینجا قطعهداستان نشان نمی

 کند:اطلاق مفهوم متن خواندنی به متن وفی کمک می آوری دلایل بیشتر برای توجیهو به جمع
برم؛ چون امیر مجبور است زیر آفتاب و توی گرما کار کند. بعد از ناهار از خنکی کولر لذت نمی

نمی رفتچرت  دوستانم  با  ندارد.  را  کار  این  فرصت  امیر  چون  نمیزنم؛  امیر وآمد  چون  کنم؛ 
ای که نیروی کار بیست سال بعدش هم فروش ت. بردهسچنین کاری بکند. امیر برده ا  تواندمین

او خریده  از  را  کارش  نیروی  بانک  است.  بدهکار  بانک  به  دیگر  بیست سال  تا  امیر  است.  رفته 
نمی و خوب  است.  از خوب خوردن  من  صورت  و  بسوزد  آفتاب  زیر  امیر  صورت  و  گردن  شود 

جستجوی   در  امیر  نیست.  عادلانه  این  بزند.  برق  پیدا  عخوابیدن  جا  هیچ  را  آن  و  است  دالت 
بچهنمی می کند.  می ها شلوغ  امیر  تا  کنند.  تا کی؟  است.  این زندگی زنجیر شده  به  ما،  به  گوید 

 . (48همان: آخر عمر )
پاراگراف    طورهمان توسط جملاتی ساخته شده است که به    مورد نظرکه قابل مشاهده است، 

دیگری این جملات به اعمال مختلف اشاره دارند.   زشوند. یکی پس ابندی میرمزگان کنشی دسته
پاراگرافی  این مشخصه ایست که تنها در متنی خواندنی و ضعیف قابل شهود است. علاوه بر این، 

تعریفی ساده از متنی خواندنی باشد.    تواندمیبلند مانند قطعه فوق پر از واحدهای کنشی است که  
این   خواندنی  متن  از  بارت  تعریف  که  ااولین  و    گونهاینست  کنشی  رمزگان  از  سرشار  متون 

هرمنوتیکی است. رمزگان کنشی برای توصیف اعمال و رمزگان هرمنوتیکی برای عناصر رازآلود. در 
رمزگان  دیگر  که،  حالی  در  است،  رمان  اشخاص  اعمال  توصیف  عموما   جملات  رمان،  این 

متن خواندنینشانه نیستند.  رویت  قابل  آسانی  به  روایی کلاسیک   شناختی  نماینده سنت  فاخر که 
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است، محدود به توصیف اعمال ماوقع یکی پس از دیگری نیست؛ بلکه سرشار از رازها و سوالاتی 
 راند است. برای خواننده همراه با اعمالی که روایت را به جلو می

 از متن لا  کام  پرندۀ مننتیجه گرفت که خواننده در روند خواندن    گونهاین توان  از بخش فوق می
می نشانهخارج  رمزگان  گرفتن  قرار  شیوه  توسط  ادعا  این  میماند؛  ثابت  متن  در  تا شناختی  شود. 

کنون، این رمان نه تنها ظرفیت خود را برای شناخته شدن به عنوان متنی خواندنی نشان داده است 
شناختی متن، تا جایی کند. این روند بررسی نشانهرنگ و روح نیز معرفی میبلکه خود را روایتی بی

 که به یک نقطه پایانی ثابت و کلی برسد ادامه خواهد داشت.
ها طول کشید که بفهمم یک فریاد برابر است با سه ساعت خواهش و تمنا کردن. که یک  »سال

می  رعد  به  بزند«  فریاد  آتش  را  چیز  همه  یکباره  تا  فرهنگی(  (50همان:  )ماند  به    .  )رمزگان  اشاره 
ار برخورد  ت چگونگی  مشخص  احساساتی  با  چگونه  اینکه  و  مشخص  فرهنگی  در  افراد  بین  باط 

که بدانند به فریاد، به یک صدای بلند احتیاج  ها بدون آنها طول کشید که بفهمم آدم شود. »سالمی 
به شنیدن بشوند و صدای موذی دوروبرشان گم تا در وقت مناسب مجبور  برای  دارند  وگور بشود. 

چگونگی  .  ( )رمزگان معنایی(همان)شان بیاید آدم دیگری هم روبرویشان نشسته است«  داین که به یا
زنم.  شود. »فریاد میالعملی مشخص منجر میگیری راوی از اینکه عملی مشخص به عکسنتیجه

خالص«   و  کنشی(بلند  گریه)رمزگان  و  آه  »بدون  زنانه«  .  مکر  است  گذاشته  را  اسمش  امیر  که  ای 
 های یک زن به سلاحی زنانه. ربط دادن اشک .نمادین( ن( )رمزگاهملن)

نویسد: »]...[ از این که این همه  پردازد و میخود با همسرش می رابطۀدر ادامه راوی به تشریح 
می گناه  احساس  او سیرم  به  (59همان:  )کنم«  از  نسبت  را  خود  احساس  مستقیما   راوی  اینجا  در   .

شود در حالتی مستقیم با به عمل سیری از همسر ختم می  هکند. این احساس کهمسرش ابراز می
ای هرمنوتیکی داشته  جنبه تواندمیگناه استفاده از رمزگان کنشی بیان شده است. به علاوه، احساس 

توان از بحث فوق ریشه در لحن فمینیستی داشته باشد. می  تواندمیباشد. احساس گناه از تنفر نیز  
بود عشق در این رابطه که به شخصیت تحمیل شده است منشاء احساس  ننتیجه گرفت که    گونهاین

شرمگون  تنفری  سمت  به  را  روابط  که  است  مربوط  مردسالار  جامعه  به  مفهوم  این  است.  گناه 
 کشاند. می 

تشریح   می  رابطۀدر  رجوع  نیز  والدینش  و  گذشته  به  راوی  خود،  میزناشویی  و  نویسد:  کند 
سیر   مامان  از  وقتی  مییم »آقاجون  خانه  به  را  ویتامین  آقاجون  شد  که  بود  اسمی  ویتامین  آورد. 

می آواز  ویتامین  بود.  گذاشته  خندهرویش  برخلاف  و  بشکنخواند  بلندش،  میهای  ریز  زد.  های 
. این بخش شامل رمزگان کنشی آوردن شخصی به خانه و  (61همان:  )موهای بلند و سیاهی داشت«  

برخلاف دخترش، پدر برای شاد شدن هنگامی که احساس سیری    رمزگان معنایی »ویتامین« است.
آورد. لحن فمینیستی مستتر در مقایسه رفتار اشخاص،  کند، شخصی را به خانه میاز همسرش می

شود. »مامان وقتی  توسط دیگر اعضای خانواده کامل می  گونهاینبا ارجاع به شیوه کنترل شرایطی  
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کنان همه جا را تمیز  ریخت و چند روز پشت سر هم، زاری می  شد اثاث خانه را توی حیاطسیر می
دختر   طورهمان.  (همان)کرد«  می و  پدر  با  متفاوت  واکنشی  خانواده  مادر  است،  مشاهده  قابل  که 

شود. »من باید پردازی تصویر میهای دو خواهر دیگر به صورت رژیم گرفتن و خیالدارد. واکنش
شوم سرم را روی شکم کسی که بیش از همه ازش سیرم،  یر میستر از همه باشم که وقتی  مفلوک 

که  (62همان:  )بگذارم«   است  خود  زمان  در  راوی  موقعیت  نمایانگر  جمله  این  حاصل    تواندمی . 
 .)رمزگانی فمینیستی(قبل باشد  رفتارهای افراد نسل

آینده به گذشته نیست بلکه  : »آینده چیست؟  دنویسکند. میرا نیز تصویر می  نگاه راوی صرفا  
همان:  )ای بود و امیر توی پارک نشانم داد«  آینده باید همان پیرزنی باشد که شبیه پاکت زرد و مچاله

استفاده . رمزگان معنایی در اینجا در تشبیه آینده به پیرزن نهفته است. آینده خود را پژمرده و بی(75
ای که برای راوی با  آید. آیندهرزنی در پارک می یدهد. این مقایسه از اشاره امیر به پبه راوی نشان می

جمله   این  خورد.  خواهد  رقم  که    تواندمیازدواجش  آنجایی  از  برگیرد،  در  را هم  نمادین  رمزگانی 
برای جهیزیهادامه می  گونهاین از مرگ کمی پول  قبل  و  یابد: »آقاجان  ]...[ زد  بود.  ام کنار گذاشته 

 . (همان)ن هم زود به خیل عظیم زنان شوهردار پیوستم« مامیر هم به خواستگاریم آمد و 
پیداست که متن به جای تمسک به فرمی خاص و اسلوب نوشتاری مشخص، در تلاش برای  

نظر   به  است.  روایت  در طول  فمینیستی  لحنی  وسیله  رسدمیحفظ  جز  چیزی  متن  وفی  ای  برای 
انتقال محتوی مورد نظرش نیست. در معنایی بارتی، ن تا وبرای  شتن برای وفی تولید یک اثر است 

مؤلف   مرزهای  و محصور  داستان  دنیای  قبول  به  متنی، خواننده محکوم  با چنین  مواجهه  در  متن. 
توالی  دربردارنده  که  هستند  کنشی  رمزگان  غالب  رمزگان  اثر،  یک  عنوان  به  روایت  این  در  است. 

نمونه در  این،  بر  علاوه  هستند.  اعمال  رممشخص  محدود  با  زهای  عموما   خواننده  معنایی،  گان 
 تشبیه مواجه است تا نقیض یا اضداد.

می تصمیم  بیمارستان  تخت  نمی»روی  و  است.  بس  یکی  که همین  و  گیری  تصمیم  که  دانی 
بی دنیا  با یک  مردی هستند که  و  زن  ایستادهعمل  نزدیک هم  همبستگی  علاقگی،  به  تظاهر  و  اند 

گیرد یک  وی به زمان وضع حمل اولش اشاره دارد که تصمیم میا . در اینجا ر (76همان:  )کنند«  می
ناراحت،   با ذوجی  و »عمل«  بعد، »تصمیم«  در جمله  رمزگانی معنایی  به عنوان  فرزند کافیست. 

می مقایسه  تشبیه  یک  رمزگان  توسط  بازتولید  معنایی  رمزگان  معمول  هم طبق  باز  اینجا  در  شوند. 
منحصر   عملکردی  و  است  ماقبل  شده  نکنشی  آورده  قطعه  و   تواندمیدارد.  محتوی  دهنده  نشان 

 لحن فمینیستی نیز باشد. 
به همسر وی  نمونه راجع  را  راوی دخترش  مادر  زمانی است که  متن  در  نمادین  رمزگان  از  ای 

می مینصیحت  »مامان  پرندهکند.  کسی  هر  که  بنشیند گوید  جایی  و  کند  پرواز  اگر  دارد.  ای 
است. امیر )امیر(  . پرنده در اینجا نماد عاشق  (86همان:  )کشد«  خودش می  صاحبش را هم به دنبال

برمی وی  مهاجرت  به  پرنده  پرواز  و  است  گرفته  بهتر  شغلی  برای  مهاجرت  به  این  تصمیم  گردد. 
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ای ساده از یک تشبیه است.  ای از اضداد و یا نقیض نیست بلکه نمونه نمونه از رمزگان نمادین نمونه
از دلالتی ضمنی و نمادین هستند و  دین و دیگر نمونهااین رمزگان نم های محدود در متن، خالی 

 کنند. ها نمی شناختی دالخواننده را وادار به شرکت در تحویل نشانه
رابط  ۀنقط قطعه  ۀنهایی  در  همسرش  و  میراوی  اشاره  آن  به  زیر  در  که  شده ای  توصیف  شود 

شود. رابطه زن و شوهر  شود شرح داده میمنتهی می  نها بدا است. در اینجا مقصدی که ازدواج آن
 شود: توسط تصویری با کمک رمزگان کنشی و معنایی ترسیم می

کشم. حالا نه برایش زنم، نه مادر، نه خواهر. هیچ ربطی به هم نداریم. نور سرد  کنار امیر دراز می
ل شناسایی ماست که مثل دو او سفید تلویزیون مثل نورافکنی از خط دشمن به رویمان افتاده و دنب

افتاده قالی  روی  میغریبه  امیر  به  شانهایم.  و  میچسبم  محکم  را  برمیهایش  توی  گیرم.  و  گردد 
کند. حالا نه او شوهر است نه من همسر. نه او مرد است نه من زن. دو آدمیم تنگ خواب بغلم می

 .(98همان: هم و پناه گرفته در هم )
کند که به  شود؛ دراز کشیدن. این جمله موقعیتی را مهیا میشی آغاز مینفوق با رمزگانی ک  ۀقطع

  بعد رمزگانی معنایی  ۀ شود. جملکند منتهی میروی داستان کمک می  دیگر اعمال که به روند پیش
لایها که  رابطست  زیرین  می  ۀهای  نمایان  را  پرسوناژ  در زناشویی  همسر  نقش  جملات  این  کند. 

را   با شوهر  راهرای خواننده روشن میبرابطه  به  به تمسک  تمایل  های ساده و مستقیم کنند. روایت 
ای که تحویل را به خواننده محول کند ندارد.  انتقال معنا دارد و سعی در استفاده از نماد و یا نشانه

می توصیف  مستقیم  صورت  به  را  موقعیت  عوض،  واحدهای  در  با  فضا  گسترش  در  سعی  و  کند 
 ا  تشبیه هستند دارد.ممعنایی که عمو

از قوانین   نور تلویزیون به نورافکن نگهبانان که سعی در رویت رفتاری نادرست و یا سرپیچی 
به عنوان قانون شکنی اشاره کرد چرا که توسط   تواندمیگی  دارد تشبیه شده است. از حالت غریبه

ینده چشم جامعه باشد از آنجا  انم تواندمیشود. این رمزگان معنایی نورافکن تلویزیون شناسایی می
گیرد. این موقعیت با رمزگان کنشی در آغوش گرفتن یکدیگر ادامه پیدا که از تلویزیون سرچشمه می

کرد، جملات بعدی نیز همین کارکرد  کند. مانند رمزگان معنایی قبلی که رابطه ذوج را نمایان میمی
کند که علارغم  عنوان دو شخصی معرفی می  هها را برا دارند. جمله پایانی در قطعه فوق شخصیت

 جویند.فاصله داشتن از یکدیگر در آغوش همدیگر پناه می
پاراگراف  در موقعیتی که کارکرد مهمی در شکل گیری شخصیت  از رمزگان   مورد نظر ها دارد، 

که   جنبه  تواند میهرمنوتیکی  رمز  و  شخصیتراز  رابطه  های  است.  خالی  دربرگیرد  را  پردازی 
ها توسط رمزگان معنایی غیرضروری گسترش یافته که کمکی به فعال کردن خواننده در یتصشخ 

شخصیت  ذهنیت  تحلیل  نمیروند  میها  بیرون  متن  از  خواننده  بنابراین،  به  کند.  محدود  و  ماند 
می متن  کردن  رد  یا  خواندن  خواندنی  انتخاب  متن  تعریف  در  عامل  بهترین  مشخصه  این  شود. 
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لازم به ذکر است که تمامی اشخاص رمان حضوری منفعل دارند، به جز راوی که    ااست. در اینج
 شود.چیز از دید او ترسیم میهمه

های  دادن زیرساخت   نشان  از  پس  است.  ردگیری   قابل  فمینیسم  فرهنگی  رمزگان  دیگر،   بخشی  در
ای  ی چاق شدهلخی:  گویدکند که: »امیر میگونه نمایان میرابطه، روایت شخصیت شوهر را بدین

از دخترهایی که قلمی بوفالو.  راه میمثل  باریک و ظریف«  روند خوشم میاند و توی خیابان  آید؛ 
کند. او از زنان . ترجیح وسلیقه امیر راجع به زنان دیدگاه وی را نسب به زن نمایان می(110همان:  )

می یاد  ظریف  و  باریک  عنوان  به  ضدخیابان  از  جمله  این  رمزگان   نقهرماکند.  حاوی  داستان 
 فرهنگی فمینیسم است چرا که اشاره به نگاه شخصیتی تیپیکال نسبت به زنان دارد. 

کند. »حالا توی خانه  گذارد و آنها را ترک میسر میاش را پشتامیر نهایتا  برای شغل خانواده
می خودم  به  میهستم.  خانه  این  توی  آنقدر  بچهگویم  که  دمانم  بشوند.  بزرگ  جا  یها  هیچ  گر 

. این  (115همان:  )ام«  کنم قوی شدهمانیم. ]...[ احساس میرویم. توی همین چهاردیواری مینمی
می راوی  بدون همسر،  ماندن  تنها  از  پس  دارد.  کنشی  رمزگانی  جملاتش  تمام  در  که  قطعه  گوید 

گوید که می  شود. او در ادامهحتی از خانه بیرون نخواهد رفت و منتظر بزرگ شدن فرزندانش می 
کند و تعاریف خود را خواهد ساخت. این پاراگراف با  دیدگاه دیگران راجع به زندگی را فراموش می

شود که او در قبال فرزندانش مسئول است ودر این مسئولیت احساس قدرت  این جملات تمام می
قطعه  می در  نظرکند.  تصوی   مورد  نمایش  برای  که  هستند  کنشی  رمزگان  جملات  ی  رتمامی 

 اند.فمینیستی طراحی شده
گوید که بر  گردد و میپس از گذشت زمانی دور از هم و ردوبدل کردن نامه، امیر به خانه برمی

می شکل  دوباره  خانواده  اکنون  گشت.  نکرده  نخواهد  ترک  را  خانواده  امیر  که  هنگامی  مانند  گیرد 
کند. روایت با استفاده پردازی میلاها خارج از ایران و مهاجرت خیبود. امیر در مورد تحصیل بچه 

های قبلی، داستان با رمزگان کنشی پیش  کند. مانند نمونهاز رمزگان کنشی و معنایی ادامه پیدا می
هایی این رمزگان با رمزگانی معنایی که عموما  شامل تشبیه هستند و خواننده را رود و در بخشمی

دال توالی  نمیدر  درگیر  میها  همراه  میشکنند  اتفاق  دیگری  از  پس  یکی  اعمال  در  وند.  و  افتند 
از   جلوگیری  جهت  در  تصاویری  ایجاد  برای  تلاشی  که  معنایی  رمزگان  توسط  مواقع  بعضی 

 افتد.ها فاصله مییکنواختی متن هستند بین آن
آن می از  را در مورد مکانی که زمانی  ماقبل آخر رمان، راوی احساسات خود  ترسید  در فصل 

 شود:کند. در اینجا ذهنیت راوی راجع به زیرزمین خانه پدری ترسیم میبیان می
جا برگردم. گاهی اوقات تنها جایی است زیرزمین را دوست دارم. بعضی وقتها دوست دارم به آن

می آنکه  به  زمین  سطح  از  مدتشود  رفت.  فهمیدهجا  که  با خود  هاست  را  زیرزمینی  همیشه  ام 
زنم. این جا سر میجا مکان اول من است زیاد به آنام که آنکرده  فکنم. از وقتی کشحمل می

ام که در آن راه بروم و با دقت به دیوارهایش نگاه کنم. حتی به صرافتش  دفعه شهامتش را پیدا کرده
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جا بروم.  خواهم به آنترساند. میام چراغی به سقف کوتاهش بزنم. زیرزمین دیگر مرا نمیافتاده
 .(138همان: چشمان باز و بدون ترس ) این دفعه با

قطعه فوق دارای رمزگانی هرمنوتیکی است. زیرزمینی که زمانی محل استراحت پدر راوی بود  
می آن  در  را  خود  وقت  بیشتر  پدر  مشکلو  نظر  به  میگذرانید،  در  آفرین  تختی  روی  بر  پدر  آید. 

می آنزیرزمین  به  افسردگی  هنگام  در  مادر  و  میمیرد  آندروجا  در  زمانی  راوی  حتی  و  .  تنبیه  جا 
کند  شده است. بنابراین، زیرزمین نقش مهمی در روایت و مخصوصا  برای راوی ایفا میزندانی می

کند مستتر است. ارجاع راوی به زیرزمین  ای که راوی به آن اشاره میو رمزگان هرمنوتیکی در شیوه 
 کند. این مکان برای راوی را مطرح می د های آخر متن، سوال چگونگی تغییر عملکر در قسمت

کند. او در اینجا زیرزمین مکانی است که راوی از آن به عنوان پناهگاهی از سطح زمین یاد می
می مکانی  را  میزیرزمین  حمل  خود  با  که  عنوان داند  به  دارد.  استعاری  دلالتی  که  مکانی  کند. 

یانگر حالتی ذهنی باشد. علاوه بر این، راوی  انم  تواندمی کند، زیرزمین  مکانی که با خود حمل می
رود یا به عبارتی در آن حالت ذهنی  جا میگوید که به رفتن به زیرزمین علاقه دارد و اغلب به آنمی

گوید اکنون جرأت قدم زدن  کند. دید راوی نسبت به زیرزمین تغییر کرده است زیرا که او میسیر می
های آن را دارد. این اظهارات ممکن است به حوادث اتفاق افتاده ردر زیرزمین و نگاه کردن به دیوا

در زیرزمین ارجاع داشته باشد؛ زمانی این فضا هولناک بوده اما اکنون راوی قادر به تحمل گذشته و  
 فهمیدن آن است.

آویختن لامپ به سقف و روشن کردن زیرزمین به این مفهوم اشاره دارد که راوی اکنون قادر به 
ج میبهندرک  اشاره  مستقیما   او  است.  زیرزمین  رازآلود  و  تاریک  و  های  زیرزمین  از  دیگر  که  کند 

ترسد. رمزگان هرمنوتیکی اتفاقات رخ داده در آن و کارکردی که زیرزمین در خانه پدری داشته نمی
می آشکار  زمانی  را  یادآوری  خود  به  مجبور  و  شده  داده  سوق  زیرزمین  سمت  به  خواننده  که  کند 

  تواند می شود که در آن به زیرزمین اشاره شده است. به علاوه، زیرزمین  هایی از روایت میسمتق
از زندگی روی سطح زمین، راوی ترجیح می  ناامید  باشد.  نیز  فمینیستی  دهد که در  حامل دلالتی 

 کند بماند. زیرزمین جایی که با خاطرات و تنهایی خود خلوت می
می  گونهاینرمان   پرندهبیاپایان  هم  من  »آیا  است  د:  ممکن  مگر  ولی  خودم.  پرنده  دارم؟  ای 

باشد«   نداشته  پرنده  »پرنده« (141همان:  )کسی  است.  نهفته  نمادین  رمزگانی  جملات،  این  در   .
آن از  دارد  نمادین  پرندهدلالتی  که  فرای  جا  چیزی  به  کلمه  این  بنابراین،  ندارد.  وجود  رمان  در  ای 

دلالت   خود  لغوی  میدمعنای  خواننده  یاد  به  را  قسمتی  مفهوم  این  به ارد.  راوی  مادر  که  آورد 
کند. مادر  گوید که همه یک پرنده دارند و پرنده مالکش را مجبور به دنبال کردنش میفرزندش می

پرسد که آیا او عاشقی دارد یا  کند. راوی در قطعه فوق میمشخصا  به عاشق به عنوان پرنده اشاره می
پرد و  ازدواج خود ناراضی است و عاشق همسرش نیست. و علاوه بر این، پرنده می  زخیر. راوی ا
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یابد ای دارم؟« خاتمه میشود. روایت با سوال »آیا من هم پرندهزمانی که پرید گرفتنش سخت می
 کند. و خواننده را به سمت دلیل رنج و عذاب راوی هدایت می

 

 نتیجه . 5
، مطالعه من  ۀپرندهای سازنده متن خواندنی در رمان  ر و جنبهاپس از بررسی مفهوم اسلوب نوشت

واحدهای   به  متن  تقسیم  از  پس  است.  خواندنی  متنی  رمان  این  که  رسید  نتیجه  این  به  حاضر 
شناختی بارت، این پژوهش به این  گانه نشانهخوانشی مختلف و بررسی آنها با تکیه بر رمزگان پنج

در   کنشی  رمزگان  که  رسید  نمونهمنتیجه  و  دارد  غالبیت  و تن  معنایی  رمزگان  از  محدودی  های 
هرمنوتیکی قابل مشاهده است. ازدیاد رمزگان کنشی دلیل اصلی در اطلاق مفهوم متن خواندنی به  

ای که کمکی به خواننده در رمان مذکور است. رمزگان معنایی متن اغلب تشبیه هستند؛ مشخصه
اننده در مواجه با این رمان با چالش درگیر شدن با متن و تلاش  وخ   کند.ها نمیدرگیری با توالی دال

س به  پاسخ  میالؤبرای  که  نمیهایی  مواجه  کند  درگیر  را  او  ذهن  من  .شودبایست  جای    پرندۀ  به 
از پیش تعیین شده ارائه   تفسیر متن به اومعانی و عناصر روایی  برانگیختن آزادی عمل خواننده در 

پردازی  گذارد. در این اثر پیشرفت طرح داستان و شخصیتتی باقی نمییدهد و جای هیچ خلاقمی
های رمان کاملن مشخص و قابل پیش بینی و با این شیوه روایت، درون مایه  واضح و خطی است

این   ، اما در عوض   ؛کنداحساس رضایت می  ، در نتیجه، خواننده با توجه به آشنا بودن متن  ؛هستند
انتزاعات ذهنی خود شود و از طریق این محرک   دهد که درگیراننده نمیوای به خ رمان هیچ انگیزه 

کند.)رمان(   خلق  را  خود  داستانی  دنیای  و  بگیرد  کار  به  را  خود  تخیل  رمزگان   قوه  اندک  شمار 
راز عناصر  کمبود  و  که  آفرینهرمنوتیکی  است  نکته  این  نشانگر  و    ، من  ۀپرند،  است  منفعل  متنی 

از رمزگان   اندکیهای  شامل نمونه  من  ۀپرندکند.  بدیل به مخاطبی منفعل میتبالطبع خواننده را نیز  
دلالتی  خدمت  در  لذا  و  دارند  ارجاع  فمینیستی  دیدگاهی  به  اساسا   که  است  فرهنگی  و  نمادین 

فاقد خلاقیت است؛ بیش از    پرندۀ من در نهایت، رمان    شود.مشخص به انفعال خواننده منتهی می
  کشد.چالش نمی   به  را   خواننده  نهایت  در  و  است؛  معنایی  عمق  فاقد  است؛  استوار  هاکلیشه  بر  اندازه 

نقشی کلاسیک است و اسلوب نوشتار در محدودیتی    مورد نظرعلاوه بر این، نقش مؤلف در متن  
 .رودای از متنی خواندنی به شمار مینمونه پرندۀ مندر نتیجه،  ؛محصور سنت و جامعه است
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The expression of an experience beyond the ordinary experience of life gives the writing a 

real but indefinable nature, which can be conveyed to the audience only with the help of 

the infinite world of words and the capacity contained in the semantic circle woven around 

it and such indefinable words are nurtured in the symbolic space and become expressive. 

With a brief look at the religions, traditions, beliefs, and literature of different nations, we 

see human life full of symbols and symbolism; since the work of art can’t be imagined 

separately from its surroundings, the widespread use of the symbol in literature, which 

depicts various aspects of human life, does not seem far-fetched. Although Tavallali and 

some scholars strongly believe that symbols are not used in his poems, the present study, 

by expressing the functions of symbol and symbolic words and through the lens of 

symbolism reveals how he makes use of symbols in his poems in the collection 

titled Nafeh. The current research discloses the clear signs of symbolism in Tavallali´s 

poems by highlighting symbolic uses. In so doing, this study opens new and ignored 

horizons for those readers interested in his poems. The approach applied in the present 

research is descriptive-analytical emphasizing the socio-political issues as well. 

Accordingly, the study uncovers that Tavallali has used symbols in expressing lyrical 

concepts. As a result, the researchers believe that the decision to use symbols in the literary 

texts by the authors is not always made consciously. In other words, using symbols by the 

authors is inevitable. Thus, Tavallali and his works are no exception, and this is confirmed 

when the readers have a look at his poems, especially, the personal and private symbols 

which exclusively belong to the poet and his mind, and at the same time express his pure 

thoughts and ideas that have unintentionally taken on symbolic forms. 
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معمولتجربهبیان   تجربۀ  از  فراتر  حقیقی،  حیات  ای  میبه    ناپذیر تعریف  اما  ،ماهیتی  که  کلّم  با    شانتقالدهد  تنها  مخاطب،  به 
گونه کلّم  گردد و اینممکن می،  آناطراف  ۀ  شد  معنایی تنیده  ۀحلق   در  هنهفت   ظرفیتو  کلمات    نامتناهیدنیای    گرفتن از قابلیتیاری

قابلیتپرورده می  نمادین  یفضا  ناپذیر درتعریف آیینبا  .  یابد بازگویی می  شود و  ادبیات ملل  ، سنتنگاهی گذرا بر  ها و عقاید و 
طراف خویش تصور  مایز از محیط ا اثر هنری را متتوان  نمیکه  آنجااز    بینیم؛مختلف، زندگی بشر را سرشار از نماد و نمادگرایی می

تصویرگر جوانب گوناگون زند  کرد، که  ادبیات  در  نماد  کاربرد گستردۀ  بهلذا  از ذهن  دور  است،  پژوهش  در  آید.  نظر نمیگی بشر 
ی بر  و کلّم نمادین، سع ی نماد هاکارکردضمن بیان   ،نمادپردازی دریچۀ از   نافهدر مجموعۀ   فریدون توللی  اشعاربه  با نگاهی حاضر 

که است  نبستنبهشاعر بر  اذعان    با وجود  این    او،   اشعارگریزی در  نمادبه    پژوهشگراناز    جمعی تصریح  نماد در اشعارش و    کار 
افقآشکار گردد و با برجسته وی    کلّمنمادپردازی در    های بارزنشانه های روشنی پیش روی مخاطبان و  کردن کاربردهای نمادین، 
کته که  بیان این ن  تحلیلی، افزون بر   -روش توصیفی  اپژوهش باین    رو، درین  ا   ازرد،  ویژه اشعار وی قرار گیبهبه ادبیات،    مندانعلّقه

  ایم که پرداخته   مسئله اجتماعی، در بیان مفاهیم تغزلی نیز از نماد بهره گرفته است، به تشریح این    -ی علّوه بر مسایل سیاسیتولل
 نمادصدد کاربرد  آگاهانه در  گیرد و نگارنده پیوستهخودآگاه ذهن سرچشمه نمی  همواره از جنبۀدر آثار ادبی    نمادگرایش به کاربرد  

این  نمادهای    بهکه نگاهی  یز از این امر مستثنا نیستند؛ چنانش نتوللی و آثارمانع شود؛ لذا    شبتواند از کاربرد  قطعبهکه    دآی برنمی
دهای شخصی و خصوصی که تنها به خود شاعر اختصاص دارد و ساخته و  نما  ویژه وع است؛ بهبیانگر این موض  روشنیمجموعه به 

 . خود گرفته استهای نابی که ناخواسته شکل نمادین به زگوکنندۀ افکار و اندیشه پرداختۀ ذهن او و در عین حال با 
 

 . رمانتیسم  توللی، فریدون نافه،  نمادگرایی، نماد،
 

  ۀ، دوربلاغت  و  یباد  نقد  ۀنام پژوهش،  «توللی   فریدون  نافه  شعر   مجموعه  در  نمادپردازی  انتقادی  تحلیل، »(1401)   امیدبخش  علیرضاسمانه و    ،لهاشمآمنصوری  :  استناد 
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  . مقدمه1
را مجموعهاگر مکتب ادبی  از ویژگیهای  تفکرات، نظریهای  مبادی اخلّقیها  ها،  بدانیم که در    و 

تأثیر  برهۀ خاصی از زمان، در ادبیات یک یا چند کشور بروز و ظهور می قراردادن یابد و با تحت 
می  متمایز  بعد خود  و  قبل  آثار  از  را  آن  ادبی،  به  آثار  هنرمند  نگرش  در  باید  را  آن  کند، سرچشمۀ 

د زندگی  و  نمیجامعه  را  اثر هنری  اساس،  این  بر  تصور   انتوید؛  اطراف خویش  از محیط  متمایز 
باوجود داشتن رنگ  .کرد اثری  اجتبدیهی است که هر  تأثیر عوامل  ماعی و  وبوی شخصی، تحت 

رو است که    نش ادبی پرداخته است؛ از اینانسانی محیطی است که خالق اثر در آن زیسته و به آفری
برجسته از  ادبی، مایهدرون  ترینیکی  آثار  مسایل    های  میاج  -سیاسیدر  خلّصه  و  تماعی  شود 

گیری  فلسفی و ابتذال عناصر ادبی، شکل  -عواملی چون وضعیت اجتماعی و سیاسی، افکار علمی
میمکتب موجد  را  جدید  ادبی  چنانهای  حوالیگردد؛  در  و  ، م 1880سال    که  ادیبان  میان  در 

و افتاد  اتفاق  این  فرانسه  جوان  نسل  برخاسته   هنرمندان  که  روحی  اضطراب  حالت  و  از  ها 
. در دنبال آورد های زندگی روزمره بود، نمود پیدا کرد و بیزاری از تمدن کهنه و پوسیده را بهگیآشفت

برای آن عصر، زندگی راحتی  اجتماع  در  به  واقع نسل جوانی که  بودند،  نیافته  تمامی خود  از  مرور 
بروش  پیشینیان  بازماندۀ  هنری  و  فکری  و  اجتماعی  سیاسی،  منحطهای  مکتب  و  جستند    یزاری 

«Decadentisme  »»پیروان »پل ورلن به  این مکتب  دادند؛  که    (P.Verlane)  را شکل  در  اطلّق شد 
چیزی را که  و آن ه شعر فرانسه دمیدب ایحین الکلی و ولگرد بودن، شاعری برجسته بود و »نفس تازه 

م، دو کتاب  و نیز مکتب سمبولیسگیری جریان انحطاط  در شکل  سمبلیسم نامیدند، وارد شعر کرد. 
  شاعران ت  که شاعران جوان را با پیشاهنگان شعر نو، آشنا ساخت، دارای اهمیت فراوان است. نخس

  (J. K. Huysmans)  «کارل هویسمانس  -سری ژو»اثر    وارونهو دیگری رمان    «ورلن»، اثر  شدهنفرین
بر شخصیت (533:  1387)سیدحسینی،   پیشگام؛ علّوه  از  فوق  ادهای  در  بیات غرب،  ان سمبولیسم 

مکتب سمبولیسم    گذاریتوان به استفان مالارمه، پل گالری، رامبو و... اشاره کرد؛ اما دربارۀ نام می
  به معنی یونانی است؛    (sumblon)  سوم بلون  کرد که ( اشاره  Symbole)  توان به معنای واژۀ سمبلمی

هم »  به  از  مرکب  واژه  این  مجزا،  قطعۀ  دو  معنی«  Symچسباندن  فعل    به  و  هم«  »به  یا  »هم« 
«bolon  »عنوان یک اسم  واژۀ سمبولیسم به»  .پیوستن  به هم عناصر پراکنده را گردآوردن و    به معنی

توان برای توصیف  غایت وسیعی دارد. این واژه را میبههمانند رمانتیسم و کلّسیسیزم، مفهوم    عام، 
 واسطۀ موضوعغیرمستقیم و بهمستقیم به موضوعی، آن را  جای اشارۀ  کار برد که بههر شیوۀ بیانی به

به »سمبولیسم«  واژۀ  مفهوم  درک  برای  که  است  روشن  نتیجه  در  کند.  بیان  یک دیگری  عنوان 
عواطف   توان هنر بیان افکار وی آن[ را مینوعبه... ]  محدود کرد اصطلّح نقد ادبی باید گسترۀ آن را  

ملموس،  رهای عینی و  ۀ تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصوی وسیلنه از راه شرح مستقیم، نه به
به چگونگی آن اشاره  از طریق  از نمادهایی بیبلکه  استفاده  آن عواطف و  ها و  ایجاد  برای  توضیح 
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مرداد    28گونه بود که پس از کودتای  این؛  (11-9:  1375)چدویک،    ده دانست« افکار در ذهن خوانن 
رویکرد ادبیات معاصر  ترین  سیاسی در ایران، سمبولیسم را به مهم-، وضعیت اجتماعی1332سال  

 گونه شاعران با استفاده از نماد به بازگویی شرایط روزگار خویش روی آوردند.فارسی بدل کرد و این
 

 پژوهش  ایهپرسش . 1-1
در مجموعۀ    - توللی  مؤلفه  نافهفریدون  تأثیر  اندازه تحت  گتا چه  قرار  رفته های مکتب سمبولیسم 

 است؟
 گرفته است؟  از نماد، بیشتر برای بیان چه مفاهیمی بهره  نافهفریدون توللی در مجموعۀ  -
نماد  - مجموعۀ  شناخت  در  موجود  ناگفته  نافههای  اندازه  چه  آشتا  را  متن  میهای  و  کار  کند 

 رساند؟ های وی یاری میمخاطب را در شناخت افکار و اندیشه
 

 پژوهش هاییهفرض. 2-1
گفتهاین  غمرلیع  - در  توللی  فریدون  بهکه  خویش،  بر  های  »رها«  مجموعۀ  مقدمۀ  در  ویژه 

مجموعۀ   در  دارد،  کید  تأ مؤلفه  نافهنمادگریزی  تأثیر  تحت  که  هستیم  آن  مکتب  شاهد  های 
 مفاهیم پرداخته است. سم نیز به بیان سمبولی

ها،  ترین آنهره گرفته که شاخصوانی ب ز نماد برای بیان مفاهیم فراانافه فریدون توللی در مجموعۀ  -
 کاربرد نماد در بیان مفاهیم اجتماعی و تغزلی است. 

مجموعۀ    - در  موجود  نمادهای  مفاهیم  با  رنافهآشنایی  و  افکار  شناخت  به  فراوانی  کمک  وحیۀ  ، 
 کند.ختلف میشاعر در رویارویی با مسایل م

 

 روش پژوهش . 3-1
ابع مرتبط با موضوع تحلیلی است که در آن با مطالعۀ من-روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی

یت با استناد به منابع  نها  دررا گردآوری و    نظر  مورد ها، مطالب  از آن  برداری و استخراج دادهیش فو  
 ایم. ها و اطلّعات پرداختهلیل دادهای به تحکتابخانه

 

 پیشینۀ پژوهش . 4-1
پیشینههاپژوهشدر   نمادپردازی  ادبی،  دیرینهی  چنان  ای  بسیاری  نامهنپایاکه  دارد؛  مقالات  و  ها 

نمادپردازی   و  نماد  مسألۀ  است.  ندربارۀ  شده  نمونۀاول وشته  »بررسی نامهپایانآن    ین  عنوان  با  ای 
آثار فریدون توللی،   بر اساس ( 1357تا  1332از سال ) یفارسیدی در شعر معاصر نمادهای امید و ناام

هو ثالث،  اخوان  کدکنی«مهدی  شفیعی  محمدرضا  ابتهاج،  این    (1388)  شنگ   نامهپایاناست؛ 
رسول   نوشتۀ این  ب  زاده، حسین  نماد،   مسئلهر  گونه  هر  فاقد  توللی،  فریدون  اشعار  که  دارد  تأکید 

شود؛ اما به ما، پیشینۀ پژوهش به همین مورد خلّصه می  میدی است. طبق بررسیدربارۀ امید و ناا
می نیز  اآثاری  کتوان  است:  شاره  مربوط  رو  پیش  موضوع  به  تاحدودی  که  عنوان نامهپایانرد  با  ای 
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  با تأکید بر آثار سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفارزاده«  بررسی نماد در شعر معاصر»
  ۀنامپایان . در  کندرا در آثار شاعران معاصر بررسی می  «نماد»ۀ صدیقه رسولیان ارانی  شتنو(  1390)

و نیز   (1391) نماد در شعر معاصر اخوان، شفیعی کدکنی، ابتهاج، بهبهانی«»با عنوان غی سجاد فرو
  شکافیوم  به  (1392)  سپهری«  سهراب   اشعار  در  نمادها  یبررس»با عنوان    یامیربیگ  نیره   ۀنامپایاندر  

ر با  وجه تمایز پژوهش حاض  پرداخته شده است.  بزرگ شاعر این اشعار درها آن بندیدسته و نمادها 
استفاده از نماد در های پیشین در این است که با وجود تأکید توللی و پژوهشگران بر عدم  پژوهش

، به اثبات کاربرد آن در کارگیری ابزار دقیق و تعمق در اشعار او اشعار وی، ما برای نخستین بار با به
 ایم. مبادرت کرده نافهمجموعۀ 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 5-1
انسانی و  وران به نماد را ناتوانی زبان معیار در انعکاس مفاهیم عمیق  لی گرایش سخناگر دلایل اص 

اندیشه مستقیم  بیان  از  ابهام اجتناب  و  اجتماعی  و  سیاسی  بههای  مخاطب  گرایی  جذب  منظور 
گاه آدمی است، در  اء کاربرد نماد تلفیقی از جنبۀ خودآگاهمنشم، با این دیدگاه که بدانی   یناو ناخودآ

مسایل  نمی  ت ورص این  تمامی  لذا  یافت؛  آن  از  را خالی  اشعار هیچ شاعری  بررسی  توان  به  را  ما 
 برابر در این شاعر توانا شعر فهم سویبه روشن اییچه درفریدون توللی برانگیخت تا    نافهمجموعۀ  

 ییم. بگشا  مخاطب دیدگان
 

 مبانی نظری  .2
ف، زندگی بشر را سرشار از نماد و  دبیات ملل مختلها و عقاید و ا، سنتها با نگاهی گذرا بر آیین

ادبیات که تصویرگر جوانب گوناگون زندگی ین  ا  ازبینیم؛  نمادگرایی می در  آن  رو، کاربرد گستردۀ 
ویژه اگر »زبان نمادین، ]را زبانی بدانیم[ که تجربیات و آید؛ بهی نظر نمبشر است، دور از ذهن به

مان را  ]آدمی[  درونی  میاحساسات  توصیف  حسی  تجربیات  اینند  مثل  درست  به کند؛  انسان  که 
؛  (15:  1378)فروم،  ای در دنیای مادی برایش اتفاق افتاده باشد«  ی[ کاری مشغول بوده یا واقعه]اجرا 

با از سویی  نماد  پنهان    پس  معنای  بیان  بخشیدن  در  است  یاریگر سخنور  کلمات،  به  و سمبلیک 
مال اند و نه به کیفتعر  قابل  قطع  طوربه اک آدمی، مفاهیمی که نه  مفاهیمی فراسوی اندیشه و ادر

قابل دریافت و از سویی دیگر با استفاده از کلمات اندک، القای طیف وسیعی از مفاهیم را برعهده  
افمی که  آگاهیگیرد  نیستند،    زایش  بازگویی  قابل  روشن  و  صریح  که  مسایلی  دربارۀ  را  مخاطب 

 درپی دارد.
علت  دارد، به مایندۀ چیز دیگری است یا چیزی که بر چیز دیگر اشاره  است که ن  سمبل چیزی»

ویژه علّمتی مرعی  طور اتفاقی، اما نه از طریق شباهت عمدی؛ بههمبستگی، ارتباط قراردادی یا به
چیزی  برا  آیین«  غی  یک  یا  مفهوم  یک  قبیل  از  مشخص (5:  1368)پورنامداریان،  یرمرعی  پس  ؛ 

کیفیمی  که  پوشود  دریافت  به   و  یایی ت  از  حاصل  مواردی  تحرّک  به  نماد،  ذهن،  کارگیری  چون: 
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خود عاملی   قوم، بستگی دارد و این  و  فرهنگ  هر  زبانی  یهامهارت سطح درک و آگاهی مخاطب،  
ترغ می بر  در   متن  پنهان  هایلایه  کشف  و  کلّم   پنهان  محتوای  در  بیشتر  تفکّر  به  یب خوانندهشود 

 . (22: 1395 یونگ،)دنیای ذهن 
در آن به تفصیل به بحث نماد پرداخته شده، چنین آمده شناسی و فلسفۀ زبان که  در کتاب نشانه 

تعریف  که  بیاناست  بیهای  که  است  متباین  چندان  نماد،  از  نرف شده  دیگر  تهراهه  بگوییم  اگر  ایم 
واحدی   پدیدۀ  از  مبحث  از  (366:  1370احمدی،  )  یستن یان  در  نماده   آنجا؛  تصاکه  گاه  ویر  ا 

یک   شوند، ی اثر را شامل میساختار کل شوند و گاه  کار گرفته میای هستند که در طول اثر به  پراکنده
توان صورت نمی  ینبدگیرد و  واژۀ نمادین حتی در یک متن، ممکن است معانی متعددی را دربر ب

گر نیز متحمل همان  ر آثار دیبرساند، د ای دریک اثر معنای نمادین خاصی را انتظار داشت، اگر واژه
باشد،   باشد؛    بساچهمعنا  داشته  غیرنمادین  کارکردی  ساختار،  به  توجه  با  متنی  در  رو ین  ا  ازکه 

 از  خارج  را   الفاظ  این  توانیمینم   ما  زیرا   ؛نیست  میسر  تعریف  راه  از  نمادین،   الفاظ  معانی  »شناخت
  است   حجابی  معتاد،   زبان  در  الفاظ  این  نیما به معا  ذهنی  عادت.  بگیریم[  درنظر]  (Context)  متن

مقابل معنی[؛   کشف  ]در  داخل  الفاظ  این  باید  ما  حقیقت   در  کنیم  سعی  و  بگیریم  نظردر  متن  را 
 . ( 37: 1370 پورجوادی،)کند« یم اشاره  بدان لفظ که کنیم حرکت جهتی

 

 . انواع نماد3
کند؛ از ی آن را بغرنج میبندطبقهه و  طبیعتاً معنای گستردۀ نماد مانع صراحت گفتار دربارۀ آن شد

کردن  برای مشخص را  خود نیروی تمام  تا انگیزاندبرمی را  ادبیات حوزۀ  پژوهشگران اهتمام  دیگر سوی
ا توجه به بازۀ  پژوهشگران ب ادین، مصروف گردانند؛ لذاانواع آن و یاری مخاطب در کشف معنای نم 

د فرهنگی  و  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  و  وزمانی  دارند  نماد  به  متفاوتی  های  بندیدسته  یدگاه 
  کبوتر که  چناناند: گروهی بر این اعتقادند که نماد همان نشانه است؛  ای برای آن ارائه دادهجداگانه

ای است که کارکرد نمادین  واژهاند که نماد  دستۀ دوم بر این عقیده  ؛است  آرامش  و  صلح  نشانۀ  سفید
عبارت است؛    قالب  در  نمادر؛ دستۀ سوم را عقیده بر این است که  هیتط  نماد  یافته است؛ مثل آب، 

میرصادقی، )دارد  دلبندش حکایت    فرزند  مرگ  از   این عبارت   شد«  پرپر  من  گل »بگوید    مادری  اگر
1376 :134) . 

 شوند: تقسیم میر بافت سخن به سه دسته نمادها دگاه نیز 
 گیرد. ه از شعر در فضایی نمادین قرار می. نماد خرد: یک تصویر واحد در یک بند یا یک جمل1
نماد  2 کلّن  به(تکرارشونده).  واژه  یک  یا  تصویر  یک  متن،  یک  در  گاه  می:  تکرار  که  حدی  شود 

 انگیزد. احساس خاصی در ما برمی
چرخد و آن تصویر در  بر مدار یک شیء یا تصویر می  م، آنجار از آغاز تا  امیک: کل شع. نماد اند3

 .  (204-19: 1389)فتوحی، گیرد میمرکز شعر قرار 
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به  عدم  بر  توللی  اذعان  به  توجه  از  با  ممانعت  در  وی  آگاهانۀ  اهتمام  بالطبع  و  نماد  کارگیری 
خواهی شاهد  را  ادبی  فن  این  اندک  بسامد  آن،  اقتکاربرد  موارد  این  تمامی  لذا  بود؛  میم  کند،  ضا 

 م گیرد:  اآنج بندی انواع نماد در جستار حاضر به روش زیر تقسیم
 

 . نمادهای قراردادی یا عمومی 1-3
بوده، مربوط به   شمول جهانشود که  دسته از نمادها اطلّق می  آننمادهای قراردادی یا عمومی، به  

این نیستند؛  نگون مرز جغرافیایی خاصی  و واضحی    سبببه مادها  ه  کثرت استعمال، معانی صریح 
می و  پیدا  جبهکنند  مشبه،  یک  بر  دلالت  مثدلیل  دارند؛  ضعیفی  هنری  و نبۀ  نور  نماد  که  آب  ل 

متولد می دوباره  نماد،  که  اینجاست  و  است  فرهنگروشنایی  در  و  بشود  دیگر  ه زیست خود های 
 . (55 :1394، شکیب)قبادی و خسروی دهد ادامه می

 

 . نمادهای خصوصی یا شخصی3-2
به اغلب  که  عمومی  و  قراردادی  نمادهای  قراردادی  برخلّف  مشخصورت  معنای  با  بهو  کار  صی 

ابداع خود نویسنده و حاصل عوالم روحی و تجربیات ذهنی خاص  »روند، نمادهای خصوصی  می 
ها  کسی این واژهگر آن،  ابداع  هایی هستند که پیش از. این نمادها واژه(193:  1389)فتوحی،  اوست«  

خواندن متن با تلّش مضاعف  ل  طو را در معنای نمادین به کار نگرفته است؛ از این رو، مخاطب در
را   آن  نمادین و معنای  اثر، کاربرد  به زمینۀ  توجه  با  این  ابدییدرمخویش و  روی نقش بسیار ؛ »از 

 . (282: 1373)میرصادقی، تأثیر کلّم دارند«  زیبایی و مؤثری در
 

 نمادپردازی توللی و . 4
فردی و رهایی  واطف و هیجانات  آزادی در بیان عتوللی در جایگاه یک شاعر رمانتیک، برای کسب  

همانند سایر هم لذا  بود؛  توانمند  نیرویی  نیازمند  اجتماعی،  تلخ  واقعیات  استیلّی  های  مسلک از 
اندیشی، نقش عظیمی ند، خیال و خیالل یافته بودجستن به تخیکه رهایی را در پناهها(  )رمانتیک  خود

ها »جهان تخیل جهانی جاودانه است؛ آغوش  یکبه اعتقاد رمانتهای ادبی وی ایفا کرد.  در آفرینش
آغاز و  رویم. تخیل، جهان بیخداوند است که ما همه پس از مرگ و بوسیدن جسدها به آن عالم می 

محدود و زودگذر صورتی که جهان، محدث و فناپذیر و  م است؛ عالم ازلی و ابدی است؛ در  آنجا
دنیای تخی در  ثاست، هستی جاودانه  اشیایی که مل است. واقعیت  با چشم میابت  این ا  در  بینیم 

طبیعت رویندۀ  می)تخیل(    جام  رمانتیک (117-116:  1389)فتوحی،  شود«  منعکس  مکتب  در  لذا  ؛ 
ای از حقیقت نهفته  شود که جهان سایهمحقق می  مسئلهورود به دنیای تخیل در سایۀ پذیرش این  

های بزرگ و مسایل  نتزاعدان امکان خلق اگونه خیال هنرمندر ورای صورت ظاهری آن باشد و این
به را    یی هاتفاوت  و  وندها یپ  ست، ین  ماده  تابع  لیکه تخ  ییآنجاآورد »دست میوالای جهان ماوراء 

شاعر  (59:  1373)باوره،  است«    گانهیب  عتیبط  یهایقانونمند  با  که  آورد یم  وجودبه رو،  این  از  ؛ 
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از   استفاده  با  آفرینشرمانتیک  قدرت  میبی  »تخیل«  بهنظیری  که  مییابد  آن  جهان کمک   تواند 
ها همواره غرق دنیای خیالی و شود که رمانتیکگونه میشخصی و خیالی خویش را بیافریند و این

تا  موهوم خویش بلیککه »ویل   آنجااند؛  برمی  یام  اولوهیت  مقام  تا  را  زیباییتخیل  و  شناسی  کشد 
م در نجا ا شود و همین نگاه عارفانه است که سرمبدل می  م جادویی و سحرآمیزرمانتیک به یک نظا

می متعالی  عرفانی  سمبولیسم  به  ییتس  باتل  ویلیام  انگلیسی،  دیگر  شاعر  )فتوحی، مد«  آنجاکار 
نمی(117:  1389 توللی  پس  علّقۀ نستتوا.  مورد  رمانتیک  دنیای  در  نماد،  کاربرد  از  فارغ  کاملًّ  ه 

گرای او  [ ناشی از ذهن غنایی و بیولوژیک جسمتیسم توللی ]را ویژه اگر »رمانکند؛ بهخویش سیر  
آثار    اگرچه.  (349:  1383)زرقانی،  ]بدانیم[«   که  او  پیروان  و  نیما  شاعری  شیوۀ  رد  با  وی  خود 

سرا مورد  ها را با لقب یاوهکشد و حتی آنگرایش به سمبل را به چالش می  اجتماعی نمادین دارند، 
گرفت که نمادگرایی و نمادپردازی همواره در بخش خودآگاه روان    نظر  دردهد؛ باید  طاب قرار میخ

طور آگاهانه و کامل از ورود واژگان نمادین به اثر  افتد که یک شاعر یا نویسنده بهآدمی اتفاق نمی
کرات یونگ  که در تفذهن آدمی است؛ چنان  ناخودآگاهکند؛ بلکه گاه نمادها برخاسته از    ممانعت

»نمی طببینیم،  میمادهای  سرچشمه  روان  ناخودآگاه  محتویات  از  معرف  یعی  بنابراین  گیرد؛ 
توان این نمادها الگوهای بنیادین هستند. در بسیاری از موارد میهای کهنهای فراوانی از نمونه گونه

انگار از طریق  تا ترین شواهد تاریخی و جوامع  ها و نمادهایی که در قدیمیه را  دارند  بدوی وجود 
نمادهای فرهنگی برای توضیح دقایق جاودانگی    که  یحال  درالگویشان ردیابی کرد.  های کهنهریش

می  به گرفته  آنکار  دارند.  کاربرد  ادیان  از  بسیاری  در  همچنان  هنوز  و  تحولاشوند  زیادی ها  ت 
کم کرده تحولاتشان  فرایند  و  و  واند  است  شده  خودآگاه  وارد  به  بدینبیش  نمایهسان  های  صورت 

درآمده  رش یپذ  مورد جمعی   از  (134:  1395)یونگ،  اند«  جوامع  تأثیرپذیری  وجود  با  رو،  این  از  ؛ 
ی به آن دچار  زیسته و با توجه به تحولات روحی که توللمی  در آناندیشۀ نیما و عصری که شاعر  

ته باشد که در تصور کرد؛ هر چند او خواستوان شعر او را عاری از نماد و نمادپردازی  آمده بود، نمی
 پردازی آگاهانه بایستد. مقابل نماد

 

 نافه. نمادهای قراردادی یا عمومی در مجموعۀ 1-4
 

 . خروس 1-1-4
»   «خروس »  لغت ریشۀ  از  معنی  ،پهلوی «xros» و   اوستایی «xraosبرگرفته  )دهخدا، خروشیدن    به 

بانگ(خروس :  1377 اوست  .است   کردنموعظه  و  خواندن  زدن، فریاد  زدن،،  عدر  برای  آن ا  دینی  نوان 
 فرا و پیش و مصدر درس   به معنی  (pro)  در نظر گرفته شده است که مرکب از پرو  "proـdarsh واژۀ »"

(dares)  معنی ازپیش  به  یعنی  سپیدهدیدن...  یعنی  از  بیننده،  را  مردم  و  بنگرد  همه  از  پیش  را  دم 
بنابراین، این مرغ در حافظۀ تاریخی  ؛  (317:  1355رداود،  پو)خواند«  همی  نماز   به بامداد بیاگاهاند و  

ای که پاسبانی شب با  ای برخوردار است و نمادی برای پیک سروش، فرشتهایرانیان از اهمیت ویژه 
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وگران و یاور سروش در برانداختن دشمنان محسوب  داوست، همکار سگ در ضدیت با دیوان و جا
  .را با خود دارد  بیداری و زمان گذشت ر، ون خورشید،  صبح،  همچون طبیعتاً مفاهیمی شود؛ پسمی 

می  آنجا»از   اعلّم  را  خورشید  پیدایش  خروس  مؤثر که  هم  شب  مشئوم  اثرات  دفع  در  پس  کند، 
ای ترسیم شود، اثرات شوم را از آن خانه دور  هحتی[ اگر تصویر خروس بر سردر خان که چنان] است

 اقبالی و سعادت.  ش است برای خو؛ پس نمادی (3/92: 1382)شوالیه و گربران، کند« می
 

ـــمت ــروس از دل ظلـ ـــد خ ــانالیــ  ه
 

ــتم  ــده فروبسـ ــادم و پـــس دیـ  افتـ
 

ــت ــان یاف ــو ج ــینه ز ن ــتۀ دوش  وان کش
 

ــق   ــا خل ــتمت ــن هس ــه م ــد ک  بدانن
 (24:  1341)توللی،                        

با خروش خروس جانی دوباره می نو میتوللی  پس یابد،  گیرد و حیات و موجودیتش معنایی 
رسد محتوای آثار او خالی از نور امید نیست و هر چند مرگ و ناامیدی از مفاهیم نظر میکه بهنچنا

ای باشد، در گر ناپایدار و لحظهطور کلی امید را حتی اتوان بهها باشد، نمیمحوری او و رمانتیک
زندگی   اوضاع  به  توجه  با  ابیات  این  در  توللی  اگرچه  نادیده گرفت.  موقعیت آثار وی  و  خصوصی 
ر از شک و تردید در اجتماعی و سیاسی خویش، تن به مرگ سپرده و به فکر ویرانی است، امیدی پ

او کورسو می آرم  زند و دیدگاهدل  از  آینده خالی  به  پیک نجا ا خواهی نیست؛ پس سراناو نسبت  م 
و سیاهی رسید  خواهد  اسطسروش  ماجرای  نشان  تصاویر  این  است.  اتمام  به  رو  و  وره ها  مهر  ای 

 گاو و آیدبرمی گاو کشتن صدددر میترا  »چونکشتن گاو و دوران دور حیات آدمی را در خود دارد؛  
  جای میترا از گاهآن فرستد، می میترا  سوی به گاو  نگاه از پیامی با را خروس   (سُل)  خورشید گریزد،می
گاه  گاو کشتن    .( 444:  1382)رضی،  کند«  می  قربانی  و  کشیده  دام به  را   مقدس  چهارپای  آن  و  شده  آ

بخشد که ای به زمین و مخلوقات آن میتازه   شدن خون او روی زمین، شکوفایی و جانگاو و جاری
ان  سرمنشأ  این  است؛  مهر  امر  به  خروس  پیام  فرهنگ آن  و  مذاهب  مهر،  آیین  بنیادین  های  دیشۀ 

حوزه  در  »نماد  است.  داده  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  بشری  گو  هایگوناگونی  تجربۀ  و  دانش  ناگون 
و،  توان به کاربردش در اسطوره، دین، مناسک آیینی، سحر و جادنقش بنیادین دارد که از آن میان می
 : ؛ پس باید به این نکته نیز توجه کرد(2/1382: 1381شه، )انورویا، هنر و ادبیات و... اشاره کرد«  

معنا  که  است  دلیل  این  به  تنها  کلمات  انتخاب  گاهی  گاهی  و  کند  بیان  شفاف  و  واضح  را  یی 
برخاسته از احساس یا میلی است که در ناخودآگاه آدمی جای دارد. این وجه دوم را    انتخاب آن

اما وجه  ؛  عاطفی و کمتر منطقی است  واژه بیشتر حامل بار ای نامید که در آن،  توان وجه نشانهمی
رود؛ ولی  کار میبرای بیان یک موقعیت بهتوان وجه نمادین دانست؛ جایی که دلالت  اول را می

کند. معناداربودن وجه نمادین دلالت، به این سبب است ثبات میای این موقعیت را بیشانهوجه ن
 . (80: 1399فرد، طایفی و عرفانیبه نقل از نجفی گیرد )می یاکه نیروی خود را از وجه نشانه

این بو  از  ممانعت  در  شاعر  تلّش  که  است  میهگونه  عکس  نتیجۀ  نماد  و کارگیری  دهد 
آدمی دست تاریخی  و حافظۀ  میل خویش  دست هم میبهناخودآگاه  به  را  اثر  پیروزمندانه  و  دهند 
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می »نمرقم  یونگ  اعتقاد  به  اصل  در  آدمیانزنند.  گاه  ناخودآ حیات  اساس  هنر،    ادها  در  و  هستند 
 . (27: 1395)یونگ،  گذارند«ها خود را به نمایش میادبیات، رویاها و بازی 

 

 شب . 2-1-4
در خود    « شب»واژۀ   را  متفاوتی  نمادین  مفاهیم  فارسی،  ادب  دوران  در طول  که  است  واژگانی  از 

در معاصر،  ادبیات  به  با ورود  و  داده است  مفهوم جدیدی    جای  اجتماعی،  و  تغییرات سیاسی  اثر 
د. زبان  شوار از یأس به محیط پیرامون مییابد و این بار بازگوکنندۀ دیدگاه تار و ناامیدانه و سرشمی

تواند روی ساختار واژگان تأثیرگذار باشد و بازتابی از محیط اجتماعی است و محیط اجتماعی می
تواند تحول زبانی را درپی داشته  س یابد. پس تحول اجتماعی میاز این طریق جامعه در زبان انعکا 

 . (38:  1376)ترادگیل، د های جامعه شوباشد و حتی موجب دگرگونی ارزش
 

 اینــک مــنم در ایــن شــب انــدوه و اشــک گــرم
 

ــب جان  ــن ت ــنم در ای ــک م ــواین ــاد ت ــوز و ی  س
 

ــزم درد و داغ ـــیرۀ آن بـ ــه راز تـــ ـــازآ کـ  بــــ
 

ــینه  ـــک س ــا رشــ ــوب ــاد ت ــم از نه ـــوز، کش  س
 (127:  1341)توللی،                                         

دنیای اطراف و بیزاری از وضعیت خویش  ی از سازوکار  وللی ت زدگدلبازگوکنندۀ  نافه  مجموعۀ  
که فوق    است  ابیات  واژگان  به  کوتاه  تب  نگاهی  گرم،  اشک  داغ(سوزجان )اندوه،  و  درد  این  خوب به   ،  ی 

را م می  وضوع  گهکند،  تأیید  اگرچه  او  اشعار  فرح در  و  ناب  ترکیبات  و  کلمات  به  بخش  گاه 
یأس  برمی و  مرگ  بوی  غالباً  که  خوریم،  است  نیستی  بهو  آن  میاز  از  مشام  برخاسته  این  و  رسد 

هایی است که از دوستان و آشنایان خورده است. هر چند توللی مرداد و زخم  28وضعیت بعد از  
پی   را  در  »خواننده  که  نیست  لذتآن  اندوههایی جودر  یا  و  فردی  شریک  ی  خود  ساختگی  های 

یش آشنا سازد و او را در سطحی بالاتر  ویدادهای عصر خوخواهد خواننده را با رسازد[؛ بلکه می]
 . (6: 1358، کوب نیزر)از آن قرار دهد« 

 

 نیلوفر. 3-1-4
هیتای پاک و زن  ز این روی نمادی مؤنث و نشانۀ آنا نماد باروری و اولین خلقت است. ا  «نیلوفر»

د و با تکرار در مجموعۀ  وشگیر می در ذهن توللی جای  آهستهآهستهآرمانی قوم آریاست. این نماد  
وح و  سازد. گویی نیلوفر، نماد زن زیبا چنان در رزوایای دیگری از پستوی ذهن او را آشکار می نافه، 

بهدها و شوقروان او پیچیده که بهترین وج ابیات ذیل »از ارمغان میها را برای او  آورد. توللی در 
به نیلوفر تصویری اخلّقی  را  دست میگل  آن  این اجتماع می  چون کسی عرضهدهد و  در  کند که 

دست و  پاک  میکثیف،  پاکینخورده  حفظ  برای  که  بی  عزلتماند،  به  نیاز  جایی  اش  در  نشینی 
. نیلوفر بسامد بالایی از واژگان شعری او را به  (5/507:  1387یه و گربران:  الشو)دورافتاده داشته باشد«  

 دهد. خود اختصاص می
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 و بـــالای دلفـــروزپنـــدش مـــده کـــه آن بـــر 
 

ــه  ــن تکی ــانۀ م ــت و ش ــوفر اس ــتنیل ــاه اوس  گ
 (100:  1341)توللی،                                           

ـــید و  ــرمن بـــه مهـــر دیــــچسببجوشــ  بـ
 

ــت  ــاک مس ــر ت ـــنه، ب ـــلوفری تشـ ــو نیــ  چ
 (160: همان)                                                     

بخش  بخشد و تداعیعنای نمادینی به آن میحضور مکرر و پر رمز و راز نیلوفر در شعر توللی م
  ی آن( رآبیغو چه نوع    )چه نوع آبیکه نیلوفر  آنجاشود که او از معشوق دارد. از  معصومیت تصویری می

فاصله  بر  میسعی  بهره  نیلوفر  نماد  از  زمانی  شاعر  دارد؛  زمین  از  تلخ  گرفتن  واقعیت  از  که  گیرد 
او را تسخیر کرده باشد. گل نیلوفر با نور کامل شکفته    زندگی دور شده و معشوق تمام روح و جسم

بهمی همواره  و  ن شود  معنای  رو،  این  از  است؛  حرکت  در  نور  و  سمت  بیداری  و  شکفتگی  مادین 
 تگی روح آدمی را در خود دارد.کمال آگاهی و پخ

 

 تـــــاب گیـــــسوی امیــــد از هــــم گشــــود
 

ــر چنـــگ   ــد بـ ــته شـ ــونبسـ ــارافسـ ــن کـ  مـ
 

ـــلوفر، ز رو ــاـ نیـــ ـــشیدشــ ــر کــ  زن ســ
 

ــن  ــوار مـ ــر دیـ ـــخت بـ ـــک ریـ ــرم نرمــ  نـ
 (48: همان)                                                         

نمادین  نیز کاربرد  آن است.  ماوراء ذهن  تصویر عوالم  و  ذاتی  ابهام  در  ابیات  این  بارز  ویژگی 
ی آرک نیزتریانگدل و نیتردهیچی»پشود که از تایپ آنیما را یادآور میواژۀ نیلوفر در اشعار فوق، آرکی

 دوسـت  را   یسک  مردان، .  شودیم  یمتجلّ   مادر  و  زنورت  صبهو    ونگ استی  یشناسروان  هایپیتا
]این    واست    یرا داشـته باشـد. روان انـسان، دوجنـس  آنـان  زنانـۀ  روان  ی هات یخصوص   که  دارند

؛ پس  (5  :1371،  شمیسا)داشـته اسـت«    یعیانعکـاس وسـ،  ی در معارف بـشراز دوران قدیم    [مسئله
گرایش تمامی  تجسم  که  »های  آنیما  است،  مرد  باطن  در  زنانه  شکل  سین  خاص  یزن روانی  و  ت 
در ارتباط او با    شهی ر  ومرد از زنان    یـاد بـه دانـش شخصی ار زیبس  یمشخص آن در روان فرد، بستگ

؛ لذا  (94  : 1387سنفورد،  )«  آورد، دارد[]می  دستگر بهیکـه در طـول رشد از زنان د  یراتیمادر و تأث
 ویندۀ آن است. گرفته از ناخودآگاه روان گبرخاسته و نشأت این کاربرد نمادین، کاملًّ 

می  متبادر  ذهن  به  را  کهن  باور  این  روزن،  از  سرکشیده  نیلوفر  شاـ  دیگر  سویی  که  کند  از 
مقدس زمرۀ  از  فراعنه  کشور  »در  که  زیرزمینیلوفری  گورهای  دیوارۀ  بر  بود،  گیاهان  طیوه ترین  نی 

می را  ملکوتی  زندگی  در    پراکند رایحۀ  مردگان  و  زندگان  خانوادۀ  می  آنجاو  گل  جمع  این  آمدند، 
شوالیه و  )آمیخت«  می  به هم کردند و در آن لحظه لذت و افسون زندگی دوباره  بنفش را استنشاق می

از سرزندگی و شادابی رـ   ؛(5/504:  1387گربران:   به حیات دوبارۀ سرشار  امید  ابیات  این  در  پس 
میمی ثابت  و  دلنماید  در  حتی  است،  باقی  همچنان  امید  کورسوی  که  مصادیق سیاهیکند  ها. 

؛ قفس  (156)ص  ؛ بوم  (202)ص  ؛ چراغ  (232)ص  ؛ خورشید  (19)ص  ؛ شبگرد  (20)ص  بیشتر: گزمه  
 و... .  (190)ص  ؛ کاوه(194)ص ؛ تشنه (198)ص 
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 توللی  نافۀدر مجموعۀ  . نمادهای خصوصی یا شخصی4-2
 

 . مینای تهی 1-2-4
به  آن  در  توللی  که  را  زمانی  رشد    مقطع  و  آمد  میدنیا  شد،  هنر  دنیای  وارد  و  از  کرد  یکی  توان 

بهحساس ایران  تاریخ  مقاطع  هرج ترین  و  استبدادی  حکومت  هم  که  آورد  هم  وشمار  و  مرج 
مبارزات حقدموکرا  و  نهسی  ایام  این  در  دارد.  را همزمان درخود  و  طلبانه  تنها سرکوب روشنفکران 

می  مبارزان تلقی  عادی  بلکه امری  ر  شد،  مملکت  روزبهاوضاع  غارت  و  داشت  وخامت  به  روز و 
دا  شدت رواج پیرفت و ناامیدی و افسردگی بهگونه امیدها رو به خاموشی میگرفت و اینفزونی می

همهمی این  به  روحی  نظر  از  مردم  عامۀ  همچون  نیز  توللی  اعظم  کرد،  قسمت  و  مبتلّست  گیری 
 ن است. های ناشی از آها و یأس محتوای اشعار او بازخورد تشویش

 
 

ــی بدمســــت ــفته یکــ ــد آشــ  از بخــــت بــ
 

 معـــــبر زد  بــــر ســــرمیــــــنای تهــــی  
 

ـــوشیاری ـــده هـــ ــر آمـــ ـــجۀ دیـــ  سرپنـــ
 

 در زد آهـــــــسته فــــــرود آمــــــد و بــــــر  
 (20:  1341توللی، )                                          

 مانند  مییهمفا  و  دارد   نیییآ  و  گسترده   مفهومی  رانییا  فرهنگ  در شادی مجالس لوازم  از جام 
نیروبخشی،برکت می  خردمندی  و  ی یفزا اآگاهی  گویی، غیب  بخشی،  تداعی  همان    کند.را  یا  مینا 

ساز است.  ای اشعار، تهی از هر گونه عوامل شادی همساز با محتو بار نیاجام شراب در شعر توللی 
می»کلی پیروی  وسطایی  قرون  گرال  از  جام  نمادگرایی  ظرفی  ترین  ]گرال[  که  خون  کند  که  است 

آن نگهداری می در  بوده که  مسیح  این دو در عمق  شده و در عین حال حاوی معجون جاودانگی 
صل زندگی است؛ پس عملکردی مشابه  جام مقدس حاوی خون، یعنی ا.  ...    خود همذات هستند

و هم    به معنیریشۀ لغوی گرال هم    .  ...  قلب دارد  بر مفهوم دوگانۀ    به معنیظرف  و  کتاب است 
دارد«  م تأکید  زندگی  و  یعنی ظهور  آن  گربران:  حتوای  و  ا ؛(2/405:  1384)شوالیه  در  اشعار  پس  ین 

های آن، که تهی مانده و حتی آدم  وشیتوان مینا را نمادی بگیریم از اصل زندگی و حیات و خمی
جام را تهی از    حد اشباع رسیده بود()کسی که قبل از این، چنان غرق در سرخوشی و شادی بود که بهبدمست  

دلخوش  میعوامل  برزمین  را  آن  عصبانیت  با  و  یافته  بدینکننده  و  مرگ  کوبد  و  صورت  گرایی 
میمرگ کشیده  تصویر  به  خاصی  ظرافت  با  جام  ؛  شوداندیشی  شادکامی اما  و  نشاط  سرچشمۀ 

گی  ظاهر زند  بلورین است، یعنی با نگاهی به  بار  نیابرعکس سابق که جنس طلّ یا نقره داشت،  
گونه کلمۀ نمادین » چندبعدی است و دایم  برد. و اینراحتی به محتویات پر از رنج آن پیتوان بهمی

حتی[ ممکن است یکدیگر را نفی کنند و همین چون رودخانه در جریان، معانی نمادین هر چیز ]
 . (8: 1386)فضایلی، نشانۀ حرکت جوهری نماد است« 
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 . نافه4-2-2
ناآرا  و  سرکش  جبههروح  به  پیوستن  به  را  او  توللی،  حم  حکومت  با  مبارزه  مختلف  اکم  های 

چنانخواندیفرام را  ؛  خویش  مبارزۀ  توده،  حزب  به  پیوستن  با  آغاز    صورت بهکه  و  میرسمی  کند 
دارد و پس از  گیرد؛ اما دست از مبارزه برنمیمحض آشنایی با مرام اصلی حزب، از آن کناره میبه

در   مدتی  بیگذراندن  و  خیانت  با  مواجهه  و  مبارز،  تبعید  یاران  همهوفایی  از  با  سرخورده  چیز 
تغزلی و مضامینی همچون مرگکناره  به سرودن اشعار غنایی و  از سیاست  و  انگیری  دیشی، عشق 

ای  گونهآورد؛ به وفایی یاران روی میلحظات معاشقه، غم و اندوه و ناامیدی و شکوه و شکایت از بی
در   گویی  میکه  تصویر کشیده  به  او  درونی شخصیت  اشعار لایۀ  طایفی  شود؛ هماناین  که  گونه 

است:   جرمعتقد  جریان    انیدر  برخلّف  رمانتیک  شاعاجتماع  سمیسمبولشعر  با  روی،  رو بهرانی 
دارند   احساسات خود  بیان  به  تمایل  و  فردگرا هستند  گزمحمدلی،  هستیم که  و    .(271:  1396)طایفی 

که عنوان آن همخوانی کاملی با   نافههای حاصل از اتفاقات تلخ در اثری با نام  دل  خون  گونه  نی بد
ن لحظات عاشقانه است، رنج  بیشتر در پی بیانافه شود؛ اگرچه توللی در محتوای اثر دارد، جمع می
  دنبال فرصتی است تا رـ بنماید. انتخابها بهقدری زیاد است که سیاهیو سوز و گداز درونی او به

که    نافهنام   دارد  درخود  را  معناداری  ابداعی  نماد  مجموعه،  این  قریحۀ    برخاستهبرای  و  ذوق  از 
کیسهبی نافه  است.  توللی  آنظیر  شکم  زیر  در  است  کوچک  خوشبوی ای  مادۀ  که  ختن  نر  هوی 

می استخراج  آن  از  از مشک  پس  که  است  معطری  خون  حاوی  نافه  امر،  حقیقت  در  شود؛ 
به خشک تبدیل  می  شدن  همان  ش مشک  که  کنیم  دقت  محتویاتش  و  نافه  خصایص  به  اگر  ود. 

این واژه ای به  نظیر، هر کدام از این اوصاف معنای نمادین ویژه سیاهی، ارزشمندی، بو و رایحۀ بی
ها و  ی مهر یاز ب  در آنکه شاعر    یاشعار پر سوز و گداز  ین واژه برا یکه انتخاب ا؛ چنانبخشدمی

از آن سخنان نغز و پروردهیم  ینماد  د، ی گویم  ها سخنیحالآشفته  ی نیکه در پوست  یاتواند باشد 
است.    وسختسفت نهفته  گداز  و  سوز  و  ناله  از  چهره   نافه»و  است  دیگر  زاینده،    یرها ای  جوان 

؛ ترسنده از مرگ، نومید اما نه عاصیانه نه فریادگرانه؛ سخت و سنگ. شعر  چهرۀ فرسوده و پیر دوگانه
 . (136: 1342)واصفی، و بیدارترها فریاد است و دریغ و درد و عصیان«  ترهاوان ج نومید 

ن . »یک کلمه یا یک  ار ما بگذارد یمورد نظر را در اخت  یمعنا  یروشنست کلمۀ نمادین بهیقرار 
شود که چیزی بیش از مفهوم آشکار و بدون واسطۀ خود داشته باشد. این  نمایه هنگامی نمادین می

گاهیه، جنبۀ  کلمه یا نما ای دقیق مشخص شود و  گونهتواند به تری دارد که هرگز نه میگسترده  ناخودآ
به شود«  نه  داده  توضیح  کامل  همچ(16:  1395)یونگ،  طور  ذهن  پس  ادامه  ؛  خود  تلّش  به  نان 

بۀ  معانی، جن  یانتهایبار در گسترۀ ب  نیواژه کنار بزند و ا  ییۀ معنایرا از لا  ی رگیدهد تا نقاب دی م
از پاک دی از معنا برایش آشکار میی جد ش خبر ی ان احساسات خویو صداقت شاعر در ب  یشود و 

است که آهو در    یدل  خونتعلق ندارد؛ حاصل    یزیمشك ناب و خالص است؛ به چ  یدهد. بوی م
 ییوفای روزگار و ب  یهای حاصل از نامرادز همۀ رنجیندوخته است و شاعر نجاد آن ایمدت ا  یط
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ت را  یش آن شکوه و شکای آن برآمده که در شعر خو  یش اندوخته و کنون در پی ا در دل خواران ری
چون    یهای او که تلخ  یبرا   یتواند باشد و تفاخرز مییسردهد؛ البته نمادی از نمایش هنر شاعر ن

ل کرده است؛ پروردن نافه کار هر  ی ند آن تبدی آات خوش ی خوش را به نافه و محتوخون ناپسند و نا
ن حال از هرم اندوه  یشمار و در عیب  دل با خون    یخواهد و توللی ختن م  یست؛ بلکه آهوین  ییآهو

نفس و  آهویگخشك  مرتبۀ  به  توانسته  شده،  ن  یر  در  برسد.  برا   افهختن  درون    ی همواره  بو  حفظ 
ود دارد ن گره را در خیز ایشود و نافۀ شاعر نیوجود دارند که هنگام استفاده گشوده م  یامحفظه، گره 

است که    و گشایش آن در توجه مخاطب است. بوی خوش نیز سخن از معشوق و لحظات عشقانه
روحیرا  م  ینوازحۀ  مخاطب  مشام  به  برخی  یرا  چند  هر  انتزاعرساند؛  تلّش  را  برا  یآن    یشاعر 

 ها بدانند. كیمرۀ رمانتپیوستن به ز
 

 سوخته . شمع نیم3-2-4
مت از جهان و عالم کبیر که    است  یانمونهضاد طبیعت و گویی  شمع ترکیبی است از چهار عنصر 

در   و  دارد  تضاد  این  در  ریشه  آن  فناناپذیری  و  تکامل  و  و  ریزنجتغییرپذیری  تغییر  و  تضاد  این  ۀ 
درنگ مرگ و زندگی جریان دارد؛ در حالی که در جانشینی است که استحالۀ ماهوی و چرخش بی

ع اهتمام  از  زیبایی  تابلوی  خویش  اتحاد  دل  به  نیل  برای  متضاد  بهناصر  را  تمامیت  تصویر  و 
؛  یابد که روشن شودزمانی تکامل می  )موم، نخ، هوا، شعله(کشد. البته در شمع این عناصر متضاد  می 

 سوخته. داده و خاموش است یا همچون ابیات ذیل نیماما شمع در شعر فریدون یا جان
 

ــام و نــــاز رفتــــه، هــــزاران یــــاد  زان کــ
 

ــون آ  ــینه چـ ــه سـ ــم بـ ــانگلتشـ ــت افشـ  اسـ
 

ــیم ــمع نـــ ــک )آه(وان شـــ ــوخته اینـــ  ســـ
 

 تـــو پنهـــان اســـت ادیــــبـــه در مـــــیز مـــن  
 (139:  1341توللی،  )                                         

بار شاعر آرزو و امیدهای ناتمام، یادکرد  کشد، این  یات سکون و خاموشی او را فریاد میاین اب
گذارد  نمایش میزوالی را در واژۀ شمع به ، خاطرات ناتمام و انسان ناتمام رو به  ناتمام، عشق ناتمام

، اما دوباره آزارد ای آن را میکه در آرزوی شعله یا »قائم دلیر و در عین حال شکننده است که نفخه
می راست  را  رفعتخود  نیروی  و  می کند  اعاده  را  او  حیثیت  گربران:  )کند«  جویی  و  :  1385شوالیه 

شعله و روشنی و نور را با خود بیاورد؛ چرا که سرشت   ؛ پس شاعر در انتظار معشوق است که(4/92
می را  ناامیدی  و  سکون  که  دارد  جنبشی  و  آتش،  استقامت  بر  مضاف  شعله  گرمایی  گیرد؛  دلیری 

شود. شمع خاموش نماد حرکت نزولی  ی را سبب میخوشدلدارد که حال خوب و زندگی و    باخود
افول  تاریکی  و  در  آدمی  اسارت  و  ب  زندگی  ایناست؛  وجود  را همراه خود ا  نور  و  ابزار روشنی  که 

توللی می  زندگی  مطابق رخدادهای  باشد.  درنظر گرفت  توان شمع سوختهداشته  را  آغاز  ای  در  که 
وفایی دوستان های حیات بیکرد؛ اما در میانهحیات، پرشور و با استقامت مسیر صعودی را طی می
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؛ جمجمه  (166)ص  وش کرد. مصادیق بیشتر: استخوان  نامساعدی روزگار، شعلۀ امید آن را خام  و
 و... . ( 155)ص ؛ دخمه (144)ص ؛ تابوت (202)ص 
 

 . نتیجه 5
در اثبات عدم  ادعای خود توللی بر نمادگریزی و تلّش پژوهشگران    غمریلع در پژوهش حاضر،  

کید  ما بر محکارگیری نماد در اشعار او،  به ایم که سعی توللی بر این داشتهرزگردانیدن این موضوع تأ
می  اندک،  بسامد  با  او هر چند  اثر  در  و  مواجه شده  با شکست  از کلمات  امر  استفاده  توان شاهد 

سازی ارتباط میان  لذا در طول جستار با استفاده از نظرات یونگ، سعی کردیم با شفاف  نمادین بود؛
کارگیری نماد در کلّم شاعر کاملًّ  شود که بهربرد نمادین واژگان مشخص  جنبۀ ناخودآگاه ذهن و کا
نماد کارگیری آن شود؛ بلکه ویژگی بارز  طور قطع مانع بهپذیرد که بتواند بهخودآگاهانه صورت نمی

در این است که ریشه در جنبۀ ناخودآگاه ذهن آدمی دارد. نمادها گاه قراردادی و عمومی هستند که  
ن از  نویسندگانقبل  در کلّم  برداشت    ویسنده  آن  از  مشخصی  نمادین  معنای  و  داشته  وجود  دیگر 

قط  کارگیری آن فشده است و گاه خصوصی یا شخصی هستند و مختص خود گوینده و ابتکار به می
می  را  مخاطب  ذهن  مضاعف  تلّش  رو  این  از  اوست؛  خود  را  برای  آن  نمادین  معنای  که  طلبد 

چن هر  نماید؛  است  استخراج  این  در  نماد  خاصیت  مید  دربر  را  متعددی  معانی  بدین  که  و  گیرد 
نمی بهترتیب  آن  معنای  در  مجموعۀ  توان  آفرینش  در  توللی  نتیجه  در  رسید.  بر    نافهقطعیت  علّوه 

توان آن را به کارکرد  دهای اجتمای، از نمادهای تغزلی و غنایی نیز بهره گرفته که تا حدودی مینما
 از آن شود. استفادهست، هر چند که او خواسته باشد مانع او مربوط دان ناخودآگاهو حافظۀ تاریخی 
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Detailed abstract  

The expression of an experience beyond the ordinary experience of life gives the 

writing a real but indefinable nature, which can be conveyed to the audience only 

with the help of the infinite world of words and the capacity contained in the 

semantic circle woven around it and such indefinable words are nurtured in the 

symbolic space and become expressive. With a brief look at the religions, traditions, 

beliefs and literature of different nations, we see human life full of symbols and 

symbolism; since the work of art can’t be imagined separately from its surroundings, 

the widespread use of the symbol in literature, which depicts various aspects of 

human life, does not seem far-fetched. Although Tavallali and some scholars 

strongly believe that symbols are not used in his poems, the present study, by 

expressing the functions of symbol and symbolic words and through the lens of 

symbolism reveals how he makes use of symbols in his poems in the collection titled 

Nafeh. The current research discloses the clear signs of symbolism in Tavallali´s 

poems by highlighting symbolic. the researchers believe that the decision to use 

symbols in the literary texts by the authors is not always made consciously. In other 

words, using symbols by the authors is inevitable. Thus, Tavallali and his works are 

no exception, and this is confirmed when the readers have a look at his poems, 

especially, the personal and private symbols. 
 

1. Introduction 

Considering the following reasons for using symbols:1. the inability of the standard 

language to reflect deep human concepts, 2. avoiding expressing political and social 

ideas directly, and 3. ambiguity in order to attract the audience, and also taking into 

account that the reason to make use of the symbol is a combination of the conscious 

and unconscious aspects of the human mind, one cannot find a poem without 

symbol. Therefore, according to this argumentation, the present study examines the 

collection of "Nafeh" by Fereidoon Tavallali to open a new horizon in understanding 

his poetry. 
 

2. Research method 

The research method in the present study is descriptive-analytical in which 

corresponding sources related to the subject are closely studied and finally data are 

analyzed based on the theoretical hypothesis of the study. 
 

3. Discussion 

With a brief look at the rituals, traditions, beliefs, and literature of different nations, 

we see human life full of symbols and symbolism; hence, its widespread use in 

literature, which illustrates various aspects of human life, does not seem far-fetched. 

Naturally, the broad meaning of the symbol prevents it from being explicitly spoken 

about and makes it difficult to classify. On the other hand, it motivates researchers in 

the field of literature to devote all their energy to identifying its types and helping 

the audience to discover the symbolic meaning. 
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Symbol, on the one hand, by giving a hidden and symbolic meaning to words, helps 

to express concepts beyond the thought and perception of the author, concepts that 

are neither fully definable nor fully understandable. Moreover, by using few words, 

as symbols, the author conveys a range of concepts that increase the audience's 

awareness of issues that are not explicitly articulated. Based on historical periods, 

political, social, and cultural circumstances, scholars have various classifications for 

the symbols. However, the following categories are used in this study: 

1- Conventional or public symbols 

2- Private or personal symbols 
 

4. Conclusions 

In the present study, despite Tavallali's claim and some scholars who believe that his 

poems do not make use of the symbols, this research emphasized that Tavallali's 

attempt to do so has failed, and in his poems, although with a low frequency of 

symbolic words, symbols are discernible. Therefore, the study by referring to Jung's 

views has tried to prove the connection between the unconscious aspect of the mind 

and the symbolic use of words, to prove that the use of symbols in speech is not 

done quite consciously and that the poet can evade using symbols. Particularly, if we 

consider that sometimes the symbol is rooted in the subconscious of the mind. As a 

result, considering Tavallali’s Nafeh, besides social symbols, he has used lyrical 

symbols in the creation of this collection, which can be partly related to the function 

of his historical and subconscious memory, although he wanted to prevent that. 
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“Woman” is one of the most pivotal social issues and also one of the main subjects of story literature 

in the post-constitutional Era. In the traditional discourse, a fixed identity was defined for woman, 
which was challenged, especially in the second Pahlavi era, after the arrival of modernity to Iran. 

Introduction of new issues such as equity of man and woman, woman freedom, the necessity of being 

modern and playing social roles, created a serious challenge in the traditional and ruled-by-man Iran 
society in regard to the redefinition of woman identity. In the present study, using  Laclau - Mouffe 

discourse analysis method, by considering the traditional aspects of woman identity, the challenge of 

traditional and modern discourses in the new definition of desirable woman, based on Golshiri Shazde 
Ehtejab, was investigated .The results show that ruled-by-the-man discourse defines the freedom and 

modernity of woman in such a way that instead of leading to women active social role, it leads to 

social nudity and in order to fix the nudity aspect, equated it with adornment and beauty of women. 
And being educated and having literacy was redefined in such a way that instead of increasing 

thinking and knowledge of women, it can simply result to more desirable service to husband and 
family. In the whole, the new mixed discourse, by emphasizing the traditional sex roles and keeping 

aspects based on the inferiority perspective and instrumental view to women, redefined and used fluid 

signifiers in such a way that practically followed a more exploitative approach compared to the 
traditional discourse. In the end, it can be said that a desirable woman in this discourse is a woman 

who is maidenly, made-up, mannered and literate. And all these characteristics are worthwhile only 

when they are used in the service of man for playing better the traditional sex roles. Confrontation 
between these two discourses eventually leads to symbolic death of Shazde Ehtejab and Fakhronesa. 

Also, in Shazde Ehtejab story, there is regret for the past hierarchical regime, a regime in which there 

is a fixed place for everybody and everything. This regime was destroyed in Shazdeh's time; his wife, 
Fakhronesa ridicules his identity and power and challenges and questions the facts arising from 

previous discourse. Reflection of the confrontation between traditional and modern discourses in 

redefining the woman identity can be investigated in the form of the story. For instance, although 
masculine discourse for controlling everything is reflected in Shazdeh's viewpoint and perspective 

throughout the story; the story took a polyphonic texture due to constant hearing of women's voices 

through Shazdeh's mind. The story's anachronism and flashback between past and present events 
represents the narrator's ramble and wandering between the traditional and modern discourses. 

 

Laclau and Mouffe's Discourse Theory, Shazde Ehtejab, Female Identity, Traditional 

Discourse, Modern Discourse.  
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 ها:  کلیدواژه

 

از مشروطه است. در گفتمان   های اصلی ادبیات داستانی بعدترین مباحث اجتماعی و نیز از سوژه زن یکی از محوری
شد؛ خصوصاً    کشیده چالش  مدرنیته به ایران به  د از ورود  د، که بعوب  ای برای زن تعریف شده سنتی هویت تثبیت شده 

بودن و ایفای نقش  زن، لزوم مدرن و امروزیو مرد، آزادی    در دورۀ پهلوی دوم، طرح مباحث جدیدی چون برابری زن 
ایجاد   ۀاجتماعی زنان، چالشی جدی در جامع بازتعریف هویت زن  ایران درخصوص  این د رک  سنتی و مردسالار    . در 

درنظرداشتن   گیری از رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موفه خصوصاً در بحث هویت انجام شده، بابا بهره پژوهش که  
های سنتی هویت زن، چالش دو گفتمان سنتی و مدرن در تعریف جدید از هویت زن مطلوب بر اساس داستان  مؤلفه
آزادی    پهلوی دوم  ۀ حاکم در دورگفتمان  دهد که  یی نشان م س راست. برشده    هوشنگ گلشیری بررسی   احتجاب  شازده

گونه  به  را  بودن  مدرن  و  برهنگی زن  به  زنان  اجتماعی  فعال  نقش  ایفای  به  منجرشدن  جای  به  که  کرده  تعریف  ای 
است. همچنین   معادل شمرده  زیبایی زن  و  آراستگی  با  را  آن  برهنگی  مولفه  تثبیت  برای  و  است  منجر شده  اجتماعی 

گرایی و آزادی در گفتمان مدرن است به نحوی بازتعریف شده که به های علماز نتایج اپیستمه و دانش که  تن سواد  خوآم 
مطلوب  زنان صرفا موجب خدمت  آگاهی  و  تفکر  تلفیقی  جای رشد  در مجموع گفتمان  و خانواده شود.  به همسر  تر 

با تأکید بر نقش های  ی و نگاه ابزاری به زن، دال گاه فرودست ی بر دیدنتهای مبهای جنسیتی سنتی و حفظ مؤلفهجدید 
است که با وجود ظاهر فریبنده و امروزی آن، گرفته    تعریف کرده و به خدمتای بازسیالی از گفتمان مدرن را به گونه

ان این گفتم  رتوان گفت زن مطلوب داست. در نهایت می  تری از گفتمان سنتی را درپی داشته عملًا رویکرد استثمارگرانه 
همه زمانی ارزشمند است که در خدمت مرد برای ایفای هرچه  : ظریف، بزک کرده، آداب دان، و باسواد و اینزنی است

 شود. بهتر وظایف سنتی جنسیتی به کار گرفته  
 

 . تحلیل گفتمان لاکلا و موفه ، شازده احتجاب، هویت زنانه، ، گفتمان سنتی، گفتمان مدرن
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 . مقدمه1
های سنتی نه امری  هویت یکی از مباحث کلیدی تحلیل گفتمان انتقادی است، که برخلاف دیدگاه

شود. در این دیدگاه هر گفتمان با برساختن هویت  ای سیاسی تلقی می برساختهذاتی و ثابت بلکه  
دهد و افراد جامعه برای آن یه مییگری ارا موردنظر خود، الگویی از زن یا مرد یا هر نقش مطلوب د

هستند.   دستورالعمل  آن  رعایت  به  ملزم  شوند؛  شناخته  مطلوب  فردی  موردنظر،  گفتمان  در  که 
برای گفتمان دال  ها  نشانهاین کار  و  غیر  ها  و  زبانی  خدمت می های  به  را  با ساختن  زبانی  و  گیرند 

ارزی، اموری را که کاملا ساختگی های همیره به و زنجای از معانی با استفاده از تقابل و تشاشبکه
دهند و با غیرسازی و تقابل، معانی تثبیت شده در است؛ همچون اموری بدیهی و حقیقی جلوه می 

 کشند. های مخالف را به چالش میفتمانگ
های  های ثابتی با اندک تغییراتی در دوره هویت زن در ایران، در طی قرون متمادی تقریباً مؤلفه

از  مخت مشروطه، با ورود گفتمان مدرنیته که مبتنی بر   ۀ دورلف اجتماعی فرهنگی داشته است. اما 
پدید   جدی  چالشی  زن،  هویت  تعریف  در  بود؛  و عقلانیت  برابری  آزادی،  چون  بنیادینی  معارف 

معانی  ها در برساختن  عملکرد گفتمان  ۀکردن نحوبر آشکار  تواند علاوهآمد. بررسی این چالش می
 ایگاه و هویت زن و روند تحولات آن آشکار کند. اره ج، همچنین حقایقی اجتماعی را درب هویت و

رمان  احتجاب  شازده     بهترین  از  دهیکی  در  ایرانی،  به    ۀ های  توجه  با  که  است،  شمسی  چهل 
ی بر مبناهای وسیع پهلوی دوم در این دهه، برای ارایه و تثبیت الگوی جدیدی از زن ایرانی  تلاش 

های  دستیابی به هدف پژوهش که بررسی چالش گفتمانتواند مورد مناسبی برای  گفتمان مدرن، می 
 سنتی و مدرن بر سر تعریف هویت زن است، باشد. 

 

  پژوهشپژوهش  ۀفرضیو  پرسش .1-1
  در رویارویی و چالش دو گفتمان سنتی و مدرن بر سر تعریف هویت جدید زنانه کدام گفتمان و با 

 تثبیت کند؟ های مدنظر خود را هایی توانسته مؤلفهچه شیوه 
گفتمان   زنانه،  جدید  هویت  تعریف  سر  بر  مدرن  و  سنتی  گفتمان  دو  چالش  و  رویارویی  در 

های مدرن و های مبتنی بر فرودستی زن و با به خدمت گرفتن بخشی از مؤلفهسنتی با حفظ مؤلفه
 های مردسالارانه را تثبیت کند. ه نسته مؤلفها با معانی مدنظر خود، تواپر کردن آن

 

 پژوهش  ۀپیشین .2-1
امیرعلی پژوهش و  کوثری  مسعود  جمله  از  است؛  شده  انجام  زن  هویت  مورد  در  مختلفی  های 
مقال(  1396)  تفرشی پهلوی»    ۀدر  گفتمان  در  زنانه  مطا «هویت  به  و   ۀلع،  روز  زن  مجله  موردی 

دربارسخنرانی محمدرضاشاه  اینانهپرداختزنان    ۀ های  به  مؤلفان  رسیده  د.  گفتمان نتیجه  که  اند 
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غیرسازی گفتمان با  دوم  و هویتپهلوی  مارکسیستی  مؤلفههای  با  را  زن  هایی  های مذهبی هویت 
 اند.  زدهبودن گره حجابی، زیبایی و اجتماعیبودن، بیچون امروزی 

فارسانی ترابی  مقال  (139۵)  سهیلا  و    »  ۀدر  گفتمان  زن  نشتحول  خلال  از  ریهاز  زنان  های 
ها برای  هایی را که این نشریهمورد نظر، شیوه   ۀ ، با بررسی هفت نشریه در دور«تا پهلوی  مشروطه

 تحلیل قرار داده است.  آل مدرن درپیش گرفته بودند؛ مورد آل سنتی به زن ایدهگذار از زن ایده 
اطلاعات    ۀامگی در روزن زن و زنان  ۀمسئل»    ۀقالدر م  (139۸)  فر و شهناز جنگجوشهرام یوسفی

 اند.اطلاعات را در مورد زن و زنانگی مورد بررسی قرار داده  ۀ، رویکرد روزنام«پهلوی اول ۀ در دور
اسدی مشکات  و  قوام  مقال  (1393)  سیدعبدالعلی  در »    ۀدر  زن  جایگاه  تطبیقی  بررسی 

ایرانگفتمان معاصر  تاریخ  مختلف  گفتمان،  «های  تاردیدگاه  دهای  معاصر  مورد  یخ  در  را  ایران  ر 
 اند.ررسی قرار دادهزنان، مورد ب

فائزه ساسانی از »    ۀدر مقال(  13۸9)  خواهشهرام پرستش و  بازنمایی جنسیت در گفتمان مدرن 
رمان  «13۸4تا    137۵ سه  در  را  زنان  بازنمایی  چگونگی  فرکلاف،  گفتمان  تحلیل  از  استفاده  با   ،

 . اندصلاحات بررسی کردها ۀ دور
، با استفاده  «بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من»    ۀدر مقال(  1392)  رپورزینب صاب

  از تحلیل گفتمان انتقادی به تحلیل بازنمایی شخصیت زنان در این رمان پرداخته است. همچنین او 
مقال(  1394) ای  ۀدر  بلور،  باغ  در  زنان  تصویر  و  گفتمانی  فمیپیوندهای  منظر  از  را  رمان  نیستی  ن 

 گرا بررسی کرده است. مبنای دستور نقشل متنی برادی گفتمان و با استفاده از تحلی انتق
محمدعلی   و  صابرپور  مقال  (13۸۸)  نژادغلامی زینب  رمان  »    ۀدر  در  قدرت   شازدهروابط 

عنوان  « احتجاب به  را  رمان  این  گفتمان،  انتقادی  تحلیل  رویکرد  با  بافت ،  در  گفتمانی  محصولی 
 اند. کرده آن، بررسیتاریخی 

حسام  سعید  نجفیان  پورگیوآزاده  فریده  و  مقال  (139۸)  پور  گفتمان»    ۀدر  انتقادی  های  تحلیل 
دهه   نویسندگان  آثار  در  جنسیت  و  وفی(  ۸0قدرت  پیرزاد،  نویسندگان   «)ارسطویی،  از  داستان  شش 

 اند. تحلیل گفتمان انتقادی بررسی کردهنامبرده را، با استفاده از 
گلشیری    احتجاب   شازدهگون در مورد هویت زن و نیز تحقیقاتی که  های گوناهشد پژووجوبا  

اند، اثری که به طور خاص هویت زن و چالش  را از زوایای مختلف مورد تحلیل و واکاوی قرار داده
بررسی کرده باشد، دیده نشد؛   احتجاب  شازدهزمینه را در رمان  های سنتی و مدرن در این  گفتمان

ای حساس در چهل، به عنوان برهه  ۀبه این خلأ تحقیقاتی و همچنین اهمیت زمانی ده  با توجه  لذا
گفتمان بررسی  رویارویی  زن،  هویت  بازتعریف  برای  نزاع  و  مدرن  و  سنتی    احتجاب   شازدههای 

 تواند نکات مهمی در این زمینه را آشکار کند. می 
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 . روش پژوهش  3-1
ات نظری  چارچوب  پژوهش  این  تحخاذدر  موفهشده  و  لاکلا  منظر  از  گفتمان   Laclau and)  لیل 

Mouffe)  برای تحلیل   خاصی  در بحث هویت است و با توجه به این که در این نظریه روش عملی
ارا   متن و  متن  توصیفی  تحلیلی  روش  از  محقق  نشده،  است.    ۀیارایه  کرده  استفاده  متنی  شواهد 

دیدگاه متنی،  شواهد  تحلیل  در  دوبوهاهمچنین  شده  در  ار  وی  گرفته  کار  به  نیز  جنسیت  مبحث 
 است. 

 

 . چارچوب نظری  2
کردن  برای خارج ،نقد است، که حاصل تلاشی است ۀ تحلیل گفتمان رویکردی نسبتاً جدید در حوز

دادن دادن آن به مسائل اجتماعی، از طریق نشانشناسی از مباحث انتزاعی و غیرکاربردی و ربطزبان
 های اجتماعی. ل پدیدهحث در تحلیکاربرد این مبا

ها در گفتمانشود نقش زبان و  شناسی انتقادی دارد، تلاش میدر این رویکرد که ریشه در زبان
های اجتماعی به هویت و هر آنچه به نوعی با جامعه و روابط اجتماعی سر  نگرش اشخاص و گروه

بنیاد هالیدی و  شناسی نظام انقادی به زب شناسی انترویکرد زبان  ۀو کار دارد، نشان داده شود. پیشین
جنبهکار نوع  از  گشتاری  دستور  خاص  نظریبردهای  مطال   ۀ های  به  هم  و  جامعهنحو  شناسی  عات 

می  مربوط  است زبان  فوکو  میشل  و  مارکس  و  انگلس  فروید،  کارهای  تأثیر  تحت  همچنین  شود. 
 . (11۸: 1390 زاده،)آقاگل 

های گوناگونی دارد. با توجه به خهست، که زیرشاای اردهستگ  ۀ حوزۀ تحلیل گفتمان اکنون حوز
لاکلا و موفه استفاده شده، در ابتدا برخی    این که در این تحقیق در مباحث نظری بیشتر از رویکرد 

 شود.از مفاهیم کلیدی این رویکرد توضیح داده می 
 

   . گفتمان1-2
می معنایی  نظامی  را  گفتمان  موفه،  و  تم لاکلا  که  پدیدهدانند  را  هام  غیرمادی  و  مادی  ای 

های مادی و غیرمادی  پدیدهعنایی و شمول گفتمان بر  گیرد. اجزای مهم این تعریف، نظام مدربرمی 
زبان است همانطور که در زبان، معنای    ۀ است. عبارت نظام معنایی برگرفته از تعریف ساختارگرایان

شبکهنشانه در  جایگیری  حاصل  و  قراردادی  بهها  امهای  امری  پیوسته  معنا  نیز  گفتمان  در  ست؛ 
ه در نظام زبان از دید سوسور، رابطه با این تفاوت ک  ؛ای تماماً اجتماعی استقراردادی و برساخته

ای پساساختارگرایانه این  ای روشن و ثابت است؛ حال آنکه لاکلا و موفه به شیوه دال و مدلول رابطه
 اند.هرابطه را مبهم، متغیر و متزلزل دانست

ر را  های شناوکنند این نشانهها تلاش میهایی شناورند، که گفتمانها پدیدهگاه آنان، دال دیداز  
تثبیت معانی  یا  بست  بستبه  اساس  بر  بتوانند  تا  کنند،  تبدیل  معنایی  شده  نظام  ایجاد شده،  های 
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تعاریف   نا و امکانشود، ساختگی بودن معای را پیکربندی کنند. پس در هر گفتمان تلاش میویژه 
ناپذیر و بدیهی،  های اجتماعی را به صورت حقایقی انکارها را، پنهان کرد و برساختهمتفاوت از دال

به باور لاکلا و موفه   جلوه داد و در نهایت از این طریق روابط قدرت مدنظر گفتمان را اعمال کرد.
ه فقط از زبان که از پدیده  ابط قدرت نگفتمان ها برای ساختن این نظام معنایی و تعیین و اعمال رو

ها اجزایی از گفتمان و در  م پدیدهکنند پس در این نظریه تماهای مادی و غیرمادی نیز استفاده می 
گفتمان پدیده  خدمت  رعیتی  ارباب  گفتمان  در  مثال  برای  یا  هستند.  کاخ  زمین،  چون  مادی  های 

آیین  ۀقلع و  دااربابی  رفتن،بار  شکار  مانند  پیشکش  هایی  که  دن،   ... و  کردن  مجازات  دادن، 
هستندپدیده  مادی  غیر  میهایی  شمار  به  گفتمان  از  اجزایی  معانی  رو؛  کردن  استوار  در  که  ند 

 های کلیدی گفتمان و به تبع آن استوار کردن روابط قدرت مدنظر گفتمان نقش دارند.دال 
زمین در  موفه  و  ن  ۀلاکلا  وامدار  گفتمان،  معنای  خلق  بگرامش  ۀظریکارکرد  در  هژمونی ی  حث 

اند. گرامشی مهمترین امری را که به هستند و در تعریف از قدرت، مفهوم مد نظر فوکو را برگزیده 
داند، که دادن مناسبات جاری قدرت می انجامد، خلق معنا برای بدیهی جلوه تسلط طبقه حاکم می

آاز طریق هژمونی صورت می در  فرآیندی است که  آگ گیرد. هژمونی  به  ژه دستاهی سون  و  کاری 
شود، که فرد وضعیت موجود را امری طبیعی و بهترین حالت ممکن، به حساب  نحوی بازسازی می

آورد. هژمونی، طبقات اجتماعی گوناگون با علایق و منافع متفاوت را به این اجماع و همباوری  می 
طبقات است. »بهترین    ۀع هممناف  ۀقبولی دربردارندرساند، که روابط کنونی قدرت به شکل قابلمی 

های فرمانبردار  فرآیندی که طی آن آگاهی  -تعبیر از هژمونی، عبارت است از سازماندهی رضایت
اجبار ساخته می یا  به خشونت  توسل  فیلیپس،  شوند«  بدون  و  . طبقات حاکم،  (6۵:  139۵)یورگنسن 

قل سلیم جلوه  ی از عو جزو  بیعیسان با تولید معنا، مناسبات فعلی قدرت را همچون امری طبدین
 دهند. می 

لاکلا و موفه با گسترش مفهوم هژمونی و در تقابل قراردادن آن با واسازی، این مفهوم را بیشتر  
کار گرفتند. به این صورت که هر گاه گفتمانی موفق های گفتمانی و تخاصم هویت بهدر بحث نزاع

خود نظر  مورد  معنای  برساختن  برای  چالش  در  باشود  از  استفا  ،  چندگانگی،  ده  و  ابهام  زور، 
های دیگر را، به حاشیه رانده و معنای مد نظر خود را به عنوان معناهای ارایه شده از سوی گفتمان

افتاده است گفتمان مسلط برای انجام این کار با استفاده از  امری عینی جلوه دهد؛ هژمونی اتفاق 
از قبیل افزار آلات جنگی و غیره شروع به    افزاریو سختیره  ها و غمنابع نرم افزاری از قبیل رسانه

و   سازی  کند.»برجسته  می  دیگر  معانی  راندن  حاشیه  به  و  خود  نظر  مورد  معنای  کردن  برجسته 
کنند نقاط قوت خود را برجسته  ها سعی میحاشیه رانی ساز و کاری است که به واسطه آن گفتمان

کنند و بالعکس نقاط قوت غیر یا دشمن را به  پنهان  نند و  برا   سازنده و نقاط ضعف خود را به حاشیه
سازند«   برجسته  را  او  ضعف  نقاط  و  برانند  نقط(113:  13۸4)سلطانی،  حاشیه  هژمونی   ۀ.  مقابل 
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همان   یا  واسازی  عمل  برود،  سوال  زیر  معنا،  شفافیت  و  وضوح  گاه  هر  یعنی  است  »واسازی« 
 گفتمان رخ داده است.  تحلیل

 

 . قدرت 2-2
کلا و موفه در بحث قدرت، بیشتر به مفهوم مد نظر فوکو از قدرت توجه دارند.  فته شد لاچنانکه گ 

ای دارای آن و بخشی دیگر از جامعه، فاقد آن باشند. قدرت،  داند که عدهفوکو قدرت را موهبتی نمی
ند  کشااص می خها، آنان را به مسیر  ساختار کلی اعمالی است، که با تأثیرگذاری روی اعمال سوژه 

م از  نظمو  و  رفتاری  مختلف  امکانات  مییان  راهبری  خاص  جهتی  به  را  افراد  گوناگون،  کند  های 
رابینو  )دریفوس  منظومه (3۵9:  1394،  و  در  قدرت  که  است،  معتقد  فوکو  آیین .  از  نهادها،  ای  و  ها 

و گفتمان مقررات  نهایتهنجارها،  و  تأثیر گذاشته  افراد جامعه،  اعمال  بر  بهاً ها  منجر    نظم خاصی   
. سرشت  ( 1۵9:  1393)ضیمران،  کند  شود که این نظم، مناسبات نابرابر قدرت را ایجاد و تثبیت میمی 

به   دارد.  دانش  سرشت  با  ماهیتی  همبستگی  همچنین  بر عبارت  قدرت،  قدرتی،  روابط  هر  دیگر 
نمی را  دانشی  و  است  استوار  بنیادین  ممعارفی  به  منجر  که  یافت،  خاصنتوان  قدرت اسبات  از   ی 

 . (140: 139۵)فوکو، نشود 
 

 . هویت 3-2
تحلیل کلیدی  مفاهیم  از  مستقل،  هویت  امری  نه  هویت  موفه،  و  لاکلا  دیدگاه  از  است.  گفتمان 

ای کاملًا اجتماعی و سیاسی است. هویت چیزی نیست، مگر موقعیتی ثابت و عینی که برساخته
قرار   فرد  اختیار  در  گفتمان  میدهد  میکه  جنسیت  اندتوو  اساس  مرد   بر  و  های  نقشبودن(    )زن 

گرایش مذهب،  دین،  نژاد،  اساس  بر  یا  و  در  خانوادگی  باشد.  متنوع  و...  ای  _حرفه  سیاسی  های 
دستورالعمل »گفتمان  دیگری  هرحال  عنوان  هر  یا  زن  یا  مرد  که  کسانی  اختیار  در  رفتاری  های 

می میشناخته  آنها  شوند،  و  برا گذارد  کنیز  این  می  به ه  واقعی  زن  یا  این    رد  از  بیایند  شمار 
 . (۸2: 1395)یورگنسن و فیلیپس، کنند« دستورالعمل رفتاری پیروی می

درگفتمان زنجیره هویت  در  به شکلی ساختارگرایانه  معادلها  از  تقابلهایی  و  معنایی  های  های 
می اسدوگانه، ساخته  بر  زن،  با  تقابل  در  مرد  مثلًا  ویژگشود.  فاقد  که  هایی  یاس  یا  و  آن داراست 
 شود.است، شناخته می

تعریف هویت، وام  آلتوسر و همذاتلاکلا و موفه در بسط  پنداری لاکان هستند.  دار سوژگی 
موقعیت در  که سوژه  بود  معتقد  فراخوانده میآلتوسر  پاسخ  های خاصی  فراخوانی،  آن  به  اگر  شود 

گفتمان    ۀ مفهوم را وارد حوزلاکلا و موفه این  ت.  رفته اسده، پذیش بدهد؛ خود را در قالب فراخوانده 
»موقعیت عبارت  از  فراخواندن،  جای  به  که  کرده،  صورت  این  به  کردند.  استفاده  سوژه«  های 

موقعیت»گفتمان تعیین میها همواره  افراد  برای  را  اشغال کنند« هایی  منزله سوژه  به  را  آنها  تا  کند 
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فیلیپس،   و  موقع(79:  139۵)یورگنسن  این  افراد می عملیت دستورال.  اختیار  در  رفتاری  گذارد که  های 
 رود؛ برآورده سازند. باید متناسب با آن موقعیت، انتظارات خاصی را که از آنها می

از پیکر مادر، دچار چندپارگی وجود و  لاکان معتقد بود، انسان بعد از دورۀ نوزادی و جدا  یی 
ه کوششی همیشگی برای یافتن خویشتن خویش و  ، فرد را بشود. این حسحس غریبگی با خود می

وا می منسجم  آنتشکیل کلی  نهایت  در  برساند،  چه میدارد.  انسجام  به حس  را مجدداً  فرد  تواند 
باوهمذات به  است.  شخص  وجود  از  بیرون  چیزی  با  همان  پنداری  چیز  »این  موفه  و  لاکلا  ر 
شوند  . البته آنان متذکر می(۸2)همان: دهند« رد قرار میها در اختیار فهایی است که گفتمانموقعیت

به نظر می افراد میرسد جایگاهی که گفتمانکه هرچند  به  را  دهند میها  تواند چندپارگی وجودی 
کاملبرطرف  حس  حقیقت  در  اما  رخ    کند،  هرگز  هویت  نمیبودن  شد،  اشاره  چنانکه  زیرا  دهد؛ 

   شود.ی ساخته میهای گفتمانبرساخته اجتماعی است، که طی فرآیند
 

 احتجاب  شازده. مروری بر  3
احتجاب بازمانده  (1348)  شازده  زندگی  در  روایت  که  است،  قاجار  از خاندان  مسلول  و  عقیم  ای 

شخصیت اصلی  شود. داستان حول محور سهذهن بیان میسیالشب پایانی عمرش، به شیوه جریان
است.  و نوکرهای اجدادی برایش باقی مانده  سرا و کلفت چرخد. شازده و دو زن که از تمام حرممی 

تری سنتی است و فخرالنسا، همسر شازده. روایت با تردد میان گذشته و فخری، کلفت خانه، که دخ
موجود در ذهن شازده،    فخری  های آشفته از منظر نگاه شازده، به منظر نگاه  حال و همچنین پرش 

زندگی خود، با پدر، پدربزرگ و    ۀشیو  ۀمقایسزده را در  پیش می رود و چالش و درگیری ذهنی شا
زن مدرن    ۀتوان او را بازنمایندهای خاصش میفخرالنسا که به سبب ویژگیجد کبیر نشان می دهد.  

دا او  نیست.  شازده  مطیع  سنتی،  زنان  شیوه  به  می  ئماً دانست،  وارد  نقد  موضع  و  از  شود 
اربابسلسهنظام  بهرعیتی و مردسالامراتبی  را  به ازهمسخره می  رانه  پاشیدگی روانی و گیرد. شازده 

خود و اجدادش به شناخت جدیدی از    ۀکند با واکاوی گذشتود و  تلاش میشهویتی نزدیک می
می تلاش  همچنین  او  برسد.  فخرالنسا  و  فخرالنسا،  خود  تنبیه  و  کنترل  طریق  از  کند، 

به شکلی کاریکاتوسلسلهنظام  را  در محیط کوچک خانیشوت کری و دونمراتبی گذشته  خود   ۀ وار 
های جاسوس،  که ناچار است همزمان نقش  ، این راه فخری استبازسازی کند. تنها یاریگر او در  

کند با مسخ  را بازی کند. شازده بعد از مرگ فخرالنسا سعی می  حرمسرایی   خدمتکار و برده جنسی
 ا بسازد.  هویت فخری، از او فخرالنسای جدید و مطلوب خود ر

 

 . تحلیل 4
تثبیت دانش  ۀشدگفتمان  بر  مبتنی  مرد،  و  زن  مورد  در  برای  سنتی  که  است؛  بوده  بنیادینی  های 

پیقرن فرض درهای  در  پی  گفتمان  این  تحلیل  است.  کرده  ترویج  بدیهی  حقایقی  چونان  را  هایی 
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اهیم خاصی به  نه ها و مفدهد؛ که در آن سالیان سال، نشاایران، ساختی از روابط قدرت را نشان می
گرفت و دال ودند. در این گفتمان، نابرابری زن و مرد در جایگاه دال مرکزی قرار میتثبیت رسیده ب

اجتماعی، بدبینی نسبت به حضور اجتماعی زن،    های شناوری از قبیل اقتدارگرایی، سلسله مراتب
 .  ( 1۵: 1393، م و اسدیوا )قشدند و... با استناد به دال مرکزی نابرابری، معنادار می

مردان بر زنان و لزوم   ۀدستاوردهای اصل برتری مرد بر زن در این گفتمان، حق سلطاز جمله  
تمامی عرصه در  فعال  بر همین اساس، نقشی  از مرد است و  های زندگی فردی و فرمانبرداری زن 

از زنان انتظار می ایفا ی منفعل و  رود، نقشاجتماعی به مردان اعطا می شود و در مقابل  تأثیرپذیر 
عنوان وجودی اصلی و محوری و زن به عنوان غیر و دیگری، در حاشیه  همتر از همه، مرد بهکنند. م

زندگی مرد، به عنوان ابزاری در خدمت مرد، تعریف شده است. در این دیدگاه، جایگاه زن تا حد  
 برده و خدمتکار مرد تنزل یافته است.

های فراوانی در گفتمان سنتی، چالشتجدد و رویارویی آن با ود گفتمان مشروطه و با ور ۀ از دور
و    ۀص عر عقلانیت  برابری،  بنیادین   معارف  بر  مدرنتیه  گفتمان  گرفت.  شکل  قبلی  تفکرات  و  باور 

کشید. برابری  فردگرایی مبتنی بود، که بخش مهمی از معارف بنیادین گفتمان سنتی را به چالش می 
مقابل   در  مرد  و  ذزن  گنابرابری  قرار  سنتی  گفتمان  اپیستمهاتی  با  همراه  و  و  رفت  عقلانیت  های 

برانگیزی از هویت زن ارایه  بودن، تعریف جدید و چالشفردگرایی با محوریت دال مرکزی  امروزی
ارزی زن مدرن شمرده شد و  های همداد. بر مبنای عقلانیت و روشنفکری، دانایی و سواد از مؤلفه

نشینی اجباری زنان، حضور در جامعه و ایفای  خانه  فردی، به معنای  پایان  هایآزادی   لزوم توجه به
نقش فعال اجتماعی بود . اما روند حضور زنان در جامعه که از دوره مشروطه با حضور در مدارس 

کشف حجاب اجباری به    ۀوسویی دیگر گرفت. او با پروژآغاز شده بود؛ در زمان رضاخان سمت
نشینی داد، به شکلی متفاوت از خانهمی  دی زن را سردر عین آن که شعار آزا   واررادوکسای پاشیوه 

 گیری زنان را نادیده گرفت. اجباری، بار دیگر آزادی و اختیار تصمیم
ارزی  های همکشیدن برخی از مؤلفه چالشای هژمونیک با بهپهلوی دوم اما تلاش کرد به شیوه 

همزمان و  سنتی  فرهنگ  در  گستردهسازفرهنگ  زن  و  وسیع  زن    تصویر  ،ی  از  جدیدی  الگوی  و 
رسانه راستا  در همین  دهد.  ارائه  بهمطلوب  با  حاکمیت  به  وابسته  مجلات  و  دال  چالشها  کشیدن 

پرستی« ماندگی« و »خرافهسیال»پوشیدگی« آن را از معانی مثبت خالی کرده با معانی منفی »عقب
انباش با  دیگر  سوی  از  و  در  پرکردند  معنا  سیال»بیت  آن دال  »زیبایی«،    حجابی«  معادل  را 

های جدانشدنی زن  حجابی معادل زیبایی و از ویژگیبودن« قرار دادند. بی»روشنفکری« و »مدرن
کردن«،  شد و »لاغری«، »ظرافت« و »آراستگی« البته بیشتر در معنای »بزک مطلوب محسوب می

امروزی و  زیبایی  بدیهیات  دیگر  می   بودناز  تفرشی  )کوثریشد  قلمداد  نهایتاً  (16۸:  1396،  و   .
می امروزی منجر  برهنگی  به  شود  منجر  جامعه  در  فعال  نقشی  ایفای  به  که  آن  از  بیش  شد بودن 
ماندگی . از سوی دیگر پایبندی به شعائر دینی و عقاید مذهبی به عنوان جزیی از عقب (172)همان:  
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مجموع در شد. دری میعقلانیت و روشنفکری تلقر تضاد با  بودن و همچنین ددر تقابل با امروزی
 روشنفکر، ظریف و امروزی. ، زن مطلوب زنی بود؛ زیبا، بزک کرده ، این گفتمان

های هویت سنتی و مدرن در دو شخصیت اصلی زن، یعنی فخری و  مؤلفه  شازده احتجابدر  
و تسلیم، ضعف زنانه    از: انفعالهای هویت سنتی عبارتند  شود. برخی از مؤلفهفخرالنسا دیده می

های جنسیتی و پوشیدگی و پایبندی به دین، ایفای نقش  ؛شودکه در این گفتمان مطلوب شمرده می
های هویت زن در  ترین مؤلفهطلبی. در مقابل مهمبخشی و ارضای قدرت نقش ابزاری زن در لذت 

بی دانش،  از:  عبارتند  مدرن  آدابگفتمان  زیبایی،  و همچنیندانحجابی،  مقابل    ی  در  روشنفکری 
باورمندی دینی در گفتمان سنتی. حضور هر دو گروه مؤلفه در این داستان و برخورد شازده به عنوان 

مردسالار و سنتی را    ۀتواند به شکلی نمادین، چگونگی برخورد جامعسالار میگفتمان مرد   ۀنمایند
 ن را آشکار کند. این گفتما های جدید هویت زن و نحوه بازتعریف هویت دربا مؤلفه

  

  . انفعال، اطاعت و تسلیم1-4
فرودستی زنان، به  چنانکه گفته شد یکی از نتایج  معرفت بنیادین  عدم برابری زن با مرد و به تبع آن  

صورت انفعال، اطاعت و تسلیم در برابر مرد، تجلی عملی و رفتاری یافته است. این مؤلفه یکی از 
ها رایج  های هویت زنانه است؛ که از دیرباز و در غالب فرهنگمؤلفهترین  شدهترین و تثبیتقدیمی

شود و  ز طریق مرد منتقل میبوده است. از آنجا که در گفتمان پدرسالار، خون، اصالت و قدرت ا 
چندانی از    ۀمالکیت فرزندان نیز از مرد است، زن در این گفتمان حتی در نقش و موقعیت مادر بهر

شود. های زن به اشکال مختلف دیده میانفعال زنانه در شخصیت  احتجاب  هشازد د. در  قدرت ندار
انفعال در ترسیم چهر ونیک با رنگ و بوی مظلومیت، در  ای هژمزن در جایگاه مادر به شیوه   ۀاین 

پوشانده می هاله تقدس  از  ویژگی ای  به عنوان  و  القا می شود  مثبت  مادر شازده،  ای  شود. چنان که 
با چهره غالب »ا  تصویر کشیده می شود.  به  و گریان  مظلوم  دانست که حالا  می  احتجاب  شازدهای 

اب عکسش نشست و اشکش را پاک کرد  کند و دید که مادر بلند شد و رفت توی قمادرش گریه می
بود«   سفید  سفید  مادر  عکس  مادر،  تأ.  (3۸:  1384)گلشیری،  دور  عکس  قاب  دور  سفیدی  بر  کید 

 است.  عصومیت است که مادر شازده را در بر گرفتهز پاکی و مای اهاله ۀتداعی کنند
به نیز  با خواهران و حتی  زن در نقش همسر  با شوهر، در مقایسه  ارتباط نسبی  نداشتن   واسطه 

پایین جایگاه  در  خود  همسر  می دختران  قرار  اشکال تری  به  زن  گروه  دو  این  جایگاه  تفاوت  گیرد. 
دی داستان  در  میمختلفی  پدربزرگ »عمه  شود.ده  خاکسپاری  مراسم  در  کالسکه  از جمله  توی  ها 

عقبعق کالسکه  توی  مادر  بودند.  بود«  بی  کالسکه(40)همان:  تری  ترتیب  نمادین .  شکلی  به  ها، 
پیروز بودن همیشگی عمه در  بیانگر جایگاه اشخاص در سلسله مراتب قدرت است. همچنین  ها 

آن دهد، بیانگر غلبه هنجارهای پدرسالارانه  ن شازده رخ می ان و همسرا جنگ قدرتی که غالباً میان 
شازده  است. گفت:  می »مادربزرگ  خودش  شده،  بزرگ  دیگر  پسرت  کند. جان،  کار  چه  داند 
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»فروغعمه گفت:  ... بزرگ  شما  است  بهتر  نزنید«  عمه  سلطان  حرف  گفت:  .  (3۸)همان:  کوچک 
پسرت به جای    ۀ قابل توجه دیگر، کاربرد واژ  ۀ فتگو ، نکتها در این گعلاوه بر موضع بالادستی عمه

 دادن مالکیت فرزند به پدر است.از سوی مادربزرگ است که بیانگر نسبت پسرم یا پسرمان
در  اساساً  چرای زن در مقابل شوهر است.  وچون دیگر انفعال زنانه، استنکاف و تسلیم بی  ۀجلو

ایده اگفتمان مردسالارانه »زن  پذیرفتن مرد است و هرگز   بله و مطیعآل کاملا  آماده  پیوسته  است؛ 
م از  نچیزی  ماده(1/324:  1382)دوبووار،  خواهد.«  می رد   همچون  او  بی .  انعطافای  و  پذیر  شکل 

می اجازه  که  داستان  است،  در  بدهد.  او  به  را  خود  دلخواه  شکل  مرد  تلاش    احتجاب  شازدهدهد 
و   فخری  به  آموختن سواد  برای  معلم سرخان کردن  بازیشازده،  برای   ۀنقش  و همچنین کوشش  او 

جد فخرالنسای  شکلساختن  و  تربیت  به  را  مرد  میل  معنادار،  به شکل  او،  از  آشکار  ید  زن،  دهی 
ویژگیمی  در  نه  باشد  فخرالنسا  ظاهر  در  فقط  بناست  البته  جدید  فخرالنسای  این  های  کند. 

اندیشه. چنان نوع  و  رفتاری  و  داشخصیتی  در  نیزکه  به فخری زده هرچند حاضر میاش  ستان  شود 
گاه به شکل معناداری اجازه نمیخواندن و نوشتن بیاموزد؛ ا دهد فخری، عینک فخرالنسا  ما ناخودآ

 . را به چشم بزند
پذیری زنانه، تلاش برای کسب قدرت است، که طبعاً برای زن صفتی منفی  مقابل  انفعال  ۀنقط

ها نشان داده استان، خصوصاً در ترسیم شخصیت عمهزنانه در دطلبی منفی  شود. قدرت تلقی می 
کنند  کرده، تلاش میها با وقوف بر جایگاه قدرتی که گفتمان پدرسالار به آنان اعطا  می شود. عمه

حرمسرا در   بزرگ  زندان  در  آنان  کنند.  حفظ  را  زنان  دیگر  بر  سلطه  همواره  قدرت،  نقش    ، بازی 
و خفیه پدربزرگ رجاسوس  بازی مینویس  و  ا  که    «پرگویی»کنند  ب  احتجاب  شازدهصفتی  ه  بارها 

ایفای نقشی این چنینی است. »و باز هم آن دو دیوار سیاه و پر گو برگرد   ۀدهد، لازمآنان نسبت می
 . (31:  1384)گلشیری، شازده کشیده شد« 
استعار عمه  ۀ کاربرد  برای  سیاه  جنبهدیوار  قدرت  ها  زنان  از شخصیت  نامطلوبی  را  های  طلب 

اندازند. نیز با خبرچینی دایماً میان دیگران فاصله می ها  اندازد و عمهکند. دیوار فاصله می ار میآشک 
آلود و ترسناکی  ها نمادی است از فضای ظلمتصفت سیاه علاوه بر اشاره به پوشش غالباً سیاه عمه

دربرمی  را  آنان  »عمهکه  پیراهن  ها گیرد.  همان  سیاه  با  و  بلند  چشمهای  و   سفیدهای  و  آمدند 
ویژگی)همان(نشستند«   این  مجموع  نهایت  در  می.  سبب  قدرت ها  که  عمهشود  شکلی طلبی  ها 

بگیرد. »مادربزرگ سرفه میعفریته به خود  باز داشت حرف میوار  اما   ... برای من کرد  زد: شازده 
آن مانده،  پسر  یک  می همین  تو  عفریتهوقت  این  عمهگذاری  عفریتبزرگ  ها...  من  گفت:  ه، 

اش را نپذیرد یگانه نقشی  های جنسیتی پدرسالارانه. »در واقع اگر زنی نقش( 3۸)همان:  ام!«  عفریته
 . ( 1۵9: 1392)تایسن، ماند نقش یک عفریته است« که برایش می

قدرت  زنان  از  داستان  این  در  نیز  میفخرالنسا  محسوب  اطلب  مدرنشود؛  زنی  عنوان  به   ، ما 
قدرت طلبی  قدرت  با  عمهاو  اطلبی  متفاوت  آگاهیها  و  دانش  او  قدرت  منبع  که  ست.  است  ای 
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پذیر زنان  برد. رفتار او با شازده عکس رفتار منفعل و سلطههای بنیادین قبلی را زیر سوال می معرفت
دست  ، دیگر و  فعال  جایگاه  گفتگواز  حجم  است.  وبالایی  شازده  نسبتاً    های  داستان  در  فخرالنسا 
از تغییری  جم بالای  توجه راوی بر گفتار و رفتار فخرالاست. این حزیاد   نسا و حتی فخری، نشان 

واژگون برای  تلاش  و  مرد  و  زن  روابط  در  دارد.آشکار  قدرت  روابط  که زبانی  همچنین    کردن 
استفاده می آن  از  ویژگیفخرالنسا  دارای  زنانکند،  زبان  لیکاف،های  تعبیر  به  زبانی که  نیست.  با    ه 

مؤدبانهشاخصهداشتن   چون  عبهایی  از  استفاده  رک بودن،  تردیدآمیز،  کاربرد  ارات  عدم  نبودن، 
از زبان مردان متفاوت است و بیانگر ضعف خودباوری زنان است   )لیکاف،  کلمات مستهجن و... 

شرو( 13۸-143:  1399 فخرالنسا  و  شازده  گفتگوهای  اکثر  در  با    ۀکنند ع.  است،  فخرالنساء  کلام 
 آن نهفته است.  و سؤالی که غالباً تمسخر و تحقیر در ملاتی امری ج

تر و داناتر از بهره است. او باهوش مطلوب در گفتمان سنتی بی  ۀ فخرالنسا در واقع از ضعف زنان
دادن برتری خود بر شازده شازده است و برخلاف معیارهای اجتماعی گفتمان سنتی، ابایی از نشان

چه را در  تواند با نگاهی، هوشمندانه آنکه می  ، وال او اشراف دارد شازده و احچنان بر  ندارد. او آن
می شازده  کرد.  گذرذهن  نگاه  فخری  کمر  سیال  خطوط  و  کمر  و  شانه  به  »شازده  بخواند:  د؛ 

خواهید پیشکش حضورتان  چادرنماز قالب تنش بود. فخرالنسا گفت: فخری هنوز بکر است، می
کنید. تا شما هم شروع  می  کنم  نمیهرچند  چیزی  اجدادی  این مسابقه  در  )گلشیری، شوید«  دانم 

13۸4 :49) . 
کند:  تیزبینی و هوشمندی فخرالنسا ترسی دائمی همراه با احساس حقارت در شازده ایجاد می

ها چیزی بود که  ها و حتی چرخش لبها و آن چشم»مثل این که در مجموع آن خطوط کنار لب
که چقدر کوچک و حقیر است، حالا اگر نوه حضرت والا هم    کردحس میترساند. آدم  آدم را می

 . (9۵)همان: مردم« کاش می هست، باشد. 
نمادین   معنای  بر  علاوه  عینک  اوست.  بودن  عینکی  فخرالنسا  مورد  در  دیگر  معنادار  نکته 

دیدن از  فراتر  دیدنی  و  شدن  دیده  بدون  دیدن  دارد.  نیز  دیگری  ضمنی  معانی  ی  ها روشنفکری، 
های فرد راه پیدا  یزه شکافد و به عمق اندیشه و انگنگاهی که پوست و سطح را به راحتی میظاهری.  

توان به خوبی دید و از مکنونات و هیجانات  های پشت عینک را نمیکند. از سوی دیگر، چشممی 
لحظ در  خصوص  به  فرد  احساسات  چه    ۀو  صاف  پیشانی  آن  »پشت  شد.  باخبر  خاص  ارزشمند 

ه من های قطور عینک، بها نشست و از پشت آن شیشهای آن چشمتوان به جی؟چطور مشتگذمی 
ای که روز به روز آن دو خط نازک  ها و به آینهبه فخری به اشیای عتیقه نگاه کرد و به خطوط کتاب

را عمیق  پیشانی  می روی  نشان  می (100)همان:  داد؟«  تر  خود سعی  اجداد  از  تقلید  به  کند  . شازده 
از جنس  فتاری چونر نیز  و جاسوسی  باشد  داشته  فخرالنسا  با  یعن  محکومان  او  ی محکومی خود 

دیگر که همان فخری است برایش بگمارد؛ اما نهایتاً به این نتیجه می رسد که: »با گردآوردن این  
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توان  وقوع دارای ارزش است چطور می  ۀهای نامربوط و گسسته و آن حرکاتی که تنها در لحظجمله
 . (103ن: )هماسر نو ساخت؟«  ت و پوست و رگ و عصب یک آدم رسید؟یا کسی را ازه عمق گوشب

با    ۀریش فخرالنسا  که  چرا  است؛  نهفته  زن  این  انتقادی  نگرش  در  فخرالنسا،  از  شازده  هراس 
هویت شازدگی و مردانگی را   ۀشدهای تثبیتتحلیل و واسازی گفتمان سنتی، ساختگی بودن مؤلفه

گفتمان میرعارباب  در  آشکار  مردسالارانه  و  جایگاه    ؛کندیتی  و  برتری  اصالت،  جمله:  از 
کشد. »گفت اصلًا به تو یکی می   چالش  مراتبی. او اصالت شازده را با طرح سؤالی کنایی بهسلسله

باشی... هان؟ آخر حتی یک ذره از آن جبروت اجدادی در  آید، شازده! نکند قمرالدوله با باغباننمی
با پیش(14ن:  ما )هنیست!«  تو   نیز  بیمارینهادن  چشم.  با  های حقارت انواع  بار و مزمن اسلافشان، 

برد. »این خودش مشکلی است که چرا  آمیز برتری جسمی آنان را زیر سؤال میاصطلاحاتی سخره 
. عجز  (4۵)همان:  اش به فکر مزاج مبارک، سردل مبارک، بواسیر مبارک هستند...«  این نیاکان همه

های پیشکشی و  استعاری ناتوانی در سوارشدن بر اسب  سرایش را با کاربرد در کنترل حرم  ربزرگپد
توانست  و نمی   بود  خسته  چون  »شب   کند.می   برملا  او  ایصیغه  و  عقدی  زنان  مکرر  خیانت  آن  ۀنتیج  در

. قدرت (۵0)همان:  پراندند.«  شدند و لگد میها چموش میهای پیشکشی را سوار شود، اسباسب
خوعقل اسلاف  داستانی  بیان  با  را  دیوانههد  رفتارهای  از  شیوایی  جمله  از  سبکسرانه  و  تنبیه   ۀوار 

 . (۸2-۸1)همان: برد  شود؛ زیر سوال می او می ۀکودکی کفترباز که منجر به قتل ناخواست
یر ساخته  ناپذهای خدشهای با قدرت گفتمان مسلط برای شازده از اجدادش، قهرمانانی اسطوره 

هایی بدبخت، دیوانه  کشد و به آدم از جایگاه والایشان پایین می های او را  اما فخرالنسا قهرمان  بود؛
شان از کند، که پشت کارهایشان، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد. حتی آدمکشیو حقیر تبدیل می 

نمی  دلیل  بکشی  خواستی  »اگر  است.  بیکاری  و  تفریح  وسر  اجداد  از  بخواهد...  یاد  گیر. الاتبار 
 . (100)همان: ها را حتی.« زدند، بچهدم میکردند آوقتی شکار پیدا نمی

نکت هیچ  و  است  گشوده  کتابی  چون  فخرالنسا  برای  شازده  ندارد؛   ۀ گرچه  رازآلودی  و  مبهم 
ارات  ای از ابهام که در عب ماند. هالهفخرالنسا در سراسر داستان، برای شازده کاملًا ناشناخته باقی می

ها که پشت آن پیراهن تور سفید بود و  را فراگرفته. »دست  شود، فخرالنساود بارها تکرار میبود و نب
 . (11)همان: هایش پیدا نبود هیچ وقت درست پیدا نبود.« و یا »چشم( 10)همان: نبود.« 

به درک و    مردسالار سنتی قادر  ۀچنان سریع اتفاق افتاده، که جامعدر واقع تغییرات گفتمانی آن
شا  هضم مثل  کسی  برای  خصوصاً  نیست.  که سالآن  رأس ساختاری  زده  در  او  اجداد  های سال، 

اند؛ نظامی که جایگاه روشن و کاملًا طبیعی و بدیهی مراتب مشخص، قدرت راندههرمی با سلسله
این زن جدید و ویژگیبه هرکس می لذا  قابل درک  داد.  او  برای  در    نیست. سردرگمی شازدههایش 

های مختلف است. او  ین درهم آمیزی گفتمانتعریف هویت خود و هویت فخرالنسا، ناشی ازهم
خود و فخرالنسا، دلیل این توفان ناگهانی   ۀ کند با کندوکاو در تاریخ اجداد خود و در گذشتتلاش می

 ای از خود و فخرالنسا برسد. تغییر را دریابد و به شناخت تازه 
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برایال شازده  دیگر  را    زام  فخرالنسا  است،  ناچار  شازده  اوست.  بر  تسلط  فخرالنسا،  شناخت 
کردن  کند با حبسبشناسد، تا بتواند بر او دست یابد. برای همین در زمان حیات فخرالنسا تلاش می

کنترل  نویس تمام حرکات و سکناتش را تحتاو در خانه و گماشتن فخری به عنوان جاسوس و خفیه
بتواشتهدا آنباشد، شاید  به معنای  نیز تلاش می  ها پیند  از مرگ فخرالنسا  بعد  از روی  ببرد و  کند 

او عکس نه  اما  بازسازی کند؛  را  او  یادآوری و مرور خاطراتش،  با  های دوران کودکی فخرالنساء و 
فخرالنسا می به شناخت  و خفیهموفق  نقش جاسوس  اجبار،  به  نه فخری که  را  نویس شاز شود؛  ده 

می  او کند.  بازی  حقارت  احساس  بر  فخرالنسا،  بر  اشراف  نتیجه  در  و  شناخت  در  شازده  ناتوانی 
شود  افزاید و منجر به نفرت از فخرالنسا و در واقع نفرت از این هویت ناشناخته و جدید زنانه میمی 

رد تلقی می شود؛  و از آن جا که در گفتمان مردسالار هرگونه اظهار وجود زن، طغیانی علیه قدرت م
مؤلفهفخر دید  از  زنی طغیانگر محسوب  النسا  در گفتمان  همچنان مسلط سنتی،  زن،  های هویتی 
 شود. می 

طلبی زنانه و اظهار وجود از هر نوع آن در این گفتمان مذموم و ناپسند است و محکوم.  قدرت 
منیره  پدربزرگ،  باشد؛ مثل همسر  این اظهار وجود در غرایز جسمانی  در اظهار خچه    اتون، و چه 

ها. در هرحال مناسبات  قدرت  طلبی؛ مثل عمهدانش و آگاهی؛ مثل فخرالنسا و چه صرف قدرت 
شود. خاتون داغ میکند. چنان که در داستان، منیره مبتنی بر گفتمان مردسالارانه، آن را مجازات می

ده  تراش خارج شبا قلم  هایشان در قاب عکسشوند و چشمها بعد از مرگ مجازات می حتی عمه
از هم برتر  نیز که  فخرالنسا  و  است   ۀاست  زنان  فجیع  ، این  روحی و جسمی    ۀ شکنج  تربه شکلی 

نابودمی  از  هدف  که  شود.  است،  مردانگی  خود   و  مردانه  اقتدار  »حفظ  زنان،  از  دسته  این  کردن 
مراتب سلسله  و  مالکیت  را  آن  میحدود  تعیین  جها  و  اجتماعی  مسائل  سنگرهای  کند.  نسیتی 

 . (1۸1: 1385 ،لایت)کنند« ر را به طور متقابل محافظت می یکدیگ
ها، زن ستمدیده گر و خبیث از نوع عمهزن در گفتمان سنتی چند نقش بیشتر ندارد: زن مداخله

خاتون. لذا زن جدید از جنس فخرالنسا که  باز از نوع منیره و مطیع از نوع مادر و فخری، زن هوس 
او . هم  شدنی نیستدرک   احتجاب  شازدهکند برای  تعریف نمی   را در مادری و همسری   هویت خود

ترسد. در واقع گفتمان مدرنیته، هویت جدیدی برای زن تعریف  کند و هم از او میرا  تحسین می
 کرده، بی آنکه برای مردان نیز هویتی جدید تعریف کند.  

 

 . نقش ابزاری زن 2-4
آن،    ۀ تنزل زن از جایگاه انسانی به شئ و در نتیج  عدم برابری زن با مرد،   ۀتماز دیگر تجلیات اپیس

زن   ۀاستفاد از  استفاده  ابزاری،  نقش  این  تجلیات  از  یکی  است.  اشکال گوناگون  در  زن  از  ابزاری 
، پدربزرگ تلاش  احتجاب  شازدهکه در های سیاسی است؛ چنانبرای کسب قدرت از طریق وصلت

فخرا نیره   خودکند طلاق دختر  می  مادر  معتمدخاتون،  از  را  پسر  لنسا،  عقد  به  را  او  تا  بگیرد،  میرزا 
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بیاورد و در واقع جای پایش در مراتب قدرت را محکم کند. »اما وزیر مغضوب می  کوچک وزیر در 
می کار  این  صرافت  از  هم  پدربزرگ  آن(۸7:  13۸4)گلشیری،  افتد«  شود.  اما  با  ؛  همه  از  بیش  چه 

، نقش ابزاری زن برای ارضای شهوت و فراتر از آن ارضای  این گفتمان پیوند خوردهدر  هویت زن  
در   است.  قدرت  اشاره   احتجاب  شازدهشهوت  غالب  جز  مادربزرگ،  و  مادر  به  کوتاه  های 

میصحنه پرداخته  زنان  به  که  جنسیتهایی  تماماً  نگاه  بیانگر  دید  شود؛  از  است.  شهوانی  و  زده 
سی قابل تعریف است و نه چیزی فراتر از آن. نگاه  جن  ۀقشی جنسیتی در رابطن نشازده، زن به عنوا

های مختلف و مفاهیم  همچنین در استعاره   احتجاب  شازدهغیر انسانی و ابزارگونه به زن در داستان  
استعاره  این  از  یکی  است؛  یافته  نمود  واژجایگزین  پرکاربرد،  خود    ۀ های  حتی  که  است،  »اسب« 

خوای سوار اسب لخت  خاتون گفت: نمیکنند. »منیره فاده میتان از این استعاره استداسزنان نیز در  
 . (۵۵)همان: بشی؟ هان؟« 

کند:  خود با شازده، از تعابیر مربوط به همین استعاره استفاده می ۀ فخرالنسا نیز در توصیف رابط 
به درد مسابقه نمی»این جور اسب  بهتر سواری  ها  پیشکشی  .  (۵0)همان:  دهد.«  می خورند، اسب 

ن حوز  ۀتیجدر  این  به  مربوط  که  بسیاری  مفاهیم  استعاره،  این  حوز  ۀ کاربرد  به  است،    ۀ معنایی 
کردن، اسب لخت، اسب  گرفتن و بازیراه یافته است؛ از جمله سواریزن و مرد    ۀ اندیشگانی رابط

چموش  لگدپیشکشی،  کشدن،  با  دیگر  پرسید:  آرام  »پدربزرگ  و...  میانداختن  بازی  کردی  ی 
. در این عبارت  (9۵)همان:  ای، هان؟«  خاتون سوار کدام اسب لخت شدهیر از منیره خسروخان؟ غ

بودن زن را در بردارد؛  کردن که معنای ضمنی تحقیرآمیز بازیچهه بازیخاتون و شازده بمنیره   ۀاز رابط
نمونه »لخت«،  صفت  از  استفاده  همچنین  شده،  کاربردهایتعبیر  از  دلالتایهام   ای  با  های  دار 

زین و در معنای کنایی  وناگون در سطوح مختلف کلام است. »لخت« در مورد اسب به معنای بیگ
میرام  کار  به  نیز  هماننشده  طبعاً  و  مشخصرود  برای  که  داغ  طور  آن  بر  اسب،  مالکیت  شدن 
ده  خاتون استفامجازات منیره   ای که برایتوان داغ گذاشت. شیوه گذارند؛ بر زنان رام نشده نیز میمی 
ها و دم در حتماً داغش  آمد، باور کن، حتی تا توی درختشود. »صدای جیغش تا توی باغ میمی 
 . (۵7 )همان:کردند.« می 

»طبیعی است که مرد بتواند به قدری   ، از آنجا که زن، همچون حیوان یا شئ به مرد تعلق دارد 
باشد.«  که دلش می  تناقضی آشکار    ۀمع. در جا(1/139:  1382ووار،  )دوبخواهد زن داشته  پدرسالار 

هوس  تعریف  در  اجتماعی  قوانین  آن  در  با  برخورد  نوع  نتیجه،  در  و  مرد  و  زن  برای  دیده بازی 
شود. در واقع   شود. هوسبازی برای مردان خصوصاً از طبقات بالا ویژگی ناپسندی شمرده نمیمی 

اقتص  ۀعوامل محدود کنند فقط مسایل  درادی میآن  اما  باشد؛  کاملًا    تواند  مسأله،  این  زنان  مورد 
می   ۀجنب پیدا  غیراخلاقی  رفتار  مرتکب  که  زنی  لذا  شکلکند.  بدترین  به  شود  ممکن    اخلاقی 

 شود. مجازات می
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شود.  نیزاین تفاوت فاحش در نوع برخورد با زنان و مردان هوسباز دیده می   شازده احتجابدر  
صد تا و باز شبی یکی، فکرش را بکن،    تا زن صیغه و عقدی داشت،   دکبیر ص  »شازده گفت: جد

مطربه سر  از  باز  و  نمیفخرالنسا!  هم  منیره (66)همان:  گذشت«  ها  درمقابل،  اما  خاطر  .  به  خاتون 
به طرز وحشتناکی مجازات می فخرالنسا شود. »شازده گفت میهوسبازی  پدربزرگ دستور    ، دانی 

آهن سرخ کرده گ بود  بودند رویذافرموده  پدربزرگ  (67:  )همان...«  شته  فضا است که  در همین   .
شکستم و با چند  های رنگی را  یکی از شیشه  رساند. »صرفاً براساس سؤظن، مادر خود را به قتل می

 . ( 21)همان: «  گلوله راحتش کردم 
ال همچنان  حکاهد، اما در عینگفتمان مردسالارانه گرچه زن را به شئ و ابزاری جنسی فرو می

فخرالنسا منفعل و سرد،    ۀنباید مانند رابط  که در رابطه، نقشی فعال ایفا کند. رابطه  از زن انتظار دارد 
وظیفه بیهمچون  و  اکراه  سر  از  اسبای  جنس  از  چیزی  باید  بلکه  باشد؛  یا  میلی  سواری 

رابطمسخره  شبیه  باشد.  جد  ۀبازی   « حرمسرا  زنان  و  م  پدربزرگ  حتماً،  خاطر  یکبیر،  و  خندیده 
خورده،  گوشت زنده و سفید تکان می  ۀتود  ...ریختند  ها و کنیزها که میساطی ... و زنانورش را انب

 . (16)همان:  خندیده ...« می 
ه و کارکرد  گرایانکاربرد استعاری »گوشت گرم و زنده« به جای زنان، دلالت معنایی بر نگاه شئ

و دارد.  برای شازده  آنان  جنسی  واژ  صرفاً  نگاه  ۀکاربرد  این  می   »توده«  تقویت  را  انسانی  کند.  غیر 
واضح و مشخصی ندارند؛ بلکه همچنین فاقد   ۀای هستند که نه تنها چهرزنان در این صحنه توده

گاه غالباً از آنان، با خاتون و فخری، که شازده به طور ناخوهویت انسانی هستند. زنانی مثل منیره  دآ
یاد   زنده  و  منیره میصفات گرم  تا  زندهخاکند. »و گذاشت  و  آن گوشت گرم  تمامی  با  باز  تون  اش 

 .(۵3)همان: زنده شود« 
برای ارضای شهوت جنسی   ابزاری  به  را  این روابط قدرت که زن  مقاومت فخرالنسا در مقابل 

  .گفت: »خوش ندارم شازدهکند. » میتجلی پیدا می او با شازده  ۀکاهد، به شکل سردی رابطفرو می
 .  (114)همان: «  . ..کشیدم پهلویش دراز می  فقط

شود. »مرد در عمل جنسی فقط به دنبال لذت ذهنی  گرفتن از زن به لذت جنسی محدود نمیبهره     
خواهد فتح کند، به دست بیاورد، تصاحب کند. داشتن زن، به معنای  بلکه می  ؛گرددو زودگذر نمی 

بنابراین مهم(1/2۵۵:  1382)دوبووار،  کردن اوست«  مغلوب  از نقش  ؛  لتر  ذت،  ابزاری زن در کسب 
بردن از قدرت،  شود؛ یعنی لذتجنسی ایجاد می  ۀکه از نمایش قدرت و رابط  ،نقشی تلفیقی است

رابط در  نمادین  رابطه  ۀبه شکلی  به »سواری  جنسی.  آن  از  داستان  این  در  و  که  تعبیر شده  گرفتن« 
»خون  که  قدرت  »شکانمایش  و  بهریختن«  آن  نمادهای  عنوان  به  اعتقاد    رکردن«  به  رفته،  کار 

 ۀ آمدن وزن کفترازو هستند. بالارفتن وزن یک کفه، مساوی است با پایین  ۀفخرالنسا، همانند دو کف
هر روز فقط باید یکی دو تا را سر برید، دو یا  »دست دادن قدرت.  دیگر و در نتیجه عدم تعادل و از  

شد و یا برعکس. اما نباید به یکی از  های پیشکشی را سوار  ود شب اسبسه تا مرال و تکه زد تا بش



یف  در  گفتمانی چالش  121                                                                                                                       احتجاب  شازدۀ در  زنانه هویت بازتعر

به دیدن خون.«   آن هم  پدربزرگ عادت کرد،  به یکیش عادت کرد.  :  13۸4)گلشیری،  اینها چسبید، 
شود او هر دو دست را مفت  زند، موجب می ن خطا که از پدربزرگ سر میبه زعم فخرالنسا ای  .(۵0

 ببازد.  
برد اشتباهش در همی تا را  دو  باید هر  یا  بود  یا هیچ ن  باید  ،  بریدی حتماً  اگر یکی را سر  کدام را. 

می  گریه  که  دختری  با  وقت  آن  بخوابد.  غائله  تا  کنی  صیغه  را...  هم  دخترش  سیاه  لباس  کند، 
ن و  فرار میمیپوشیده  یا  و حتی میخواهد،  را کند  موهایش  و  کند  پاک  را  بزک صورتش  خواهد 
د مسئله به همین سادگی است. برای اینکه همین  بینیشود طرف شد. مید بهتر می کنپریشان می 

می حال  عین  در  تازگیدختر  که  را،  برادرش  یا  و  »میرغضب!«  بزند:  داد  آدم  که  غلام  ترسد  ها 
 (. ۵1ه چوب و فلک ببندند )همان: خلوت شده است، ب

آیین را  آن  فخرالنسا  که  صحنه  میاین  بیان  جزئیات  با  بیانگر    ، کندوار  زیبایی،  ردان  م  میلبه 
تبدیل  داستان رابطبه  است  ۀکردن  قدرتی  جنگ  به  حال    ، جنسی  شده،  غالب  آن  در  پیشاپیش  که 

تسلط بر جسم دختر فرد مغلوب، لذت پیروزی و غلبه را به شکلی نمادین، مجسم، زنده و مکرر  
ر تار و پود زندگی افراد است. کردن مناسبات قدرت دچگونگی رخنه   ۀدهند کند. همچنین نشانمی 

نهانی ق در  که  خصوصیدرتی  و  خودنمترین  نیز  زندگی  بخش  میترین  از  ایی  استفاده  با  و  کند 
می تاثیر  افراد  اعمال  بر  گوناگون،  صحن ترفندهای  در  به    ، شدهوصف  ۀگذارد.  قدرت  مناسبات 

پارادوکسشیوه  ارادای  اختیار و  از سویی  را می  ۀ وار  افرد  ز سوی دیگر مسئولیت و عواقب  گیرد، و 
 اندازد.اعت نکردن از قدرت را، به گردن خود فرد میاط

دهد. زیرا او نیز دختری است از  مرگ فخرالنسا نیز اتفاقی مشابه برای فخری روی می  ۀندر صح
بهتر میپایگاه قدرت بی پیشکشی است، که  تعبیر فخرالنسا، اسب  به  او طرف شد.  بهره و  با  شود 

نتوانسشازده   زناشویی  زندگی  طول  در  رابطهکه  داشته  ته  فخرالنسا  با  بالا  موضع  از  و  قدرتمند  ای 
کوشد در کنار جسد او، فخرالنسای دیگری بسازد؛ فخرالنسایی که روح و جسمش هیچ  اشد، میب

 آغوشی با او چشید. نیافتنی نداشته باشد و بتوان لذت پیروزی و قدرت را در همرازآلود و دست ۀنکت
  هایم را چسبید و کشید و زد، با پنج انگشت، لچک سرپا. دست»بازویم را گرفت و بلندم کرد،  

طور موهایم را  سرم را باز کرد. موهایم را چسبید، گفت: نگاه کن فخرالنسا! فخری مرد، مرد«. همان
... پیراهن  از پشت سر گرفته بود. خون داشت نشت می تور کرد. گفتم: »رحم کن شازده«، خانم 

بود.  پیراهن خانم  بود.  بو  دستش  آینه هنوز فخری  توی  آینه.  نشستم روبروی  د که  گفت: »بشین.« 
 . (۸4-۸3)همان: کرد. اسباب آرایش خانم روی میز بود« گریه می

طلبی روحی و روانی شازده دیده  طلبی و حتی بیش از آن، قدرت در این صحنه غیر از شهوت 
تواند فخرالنسایی را که  کند، می  د به خود و فخرالنسای مرده ثابتکنشود. او عاجزانه تلاش میمی 
النسایی رام و مطیع که شازده بتواند در عمق چشمان او تصویر خود را پسندد، شکل دهد؛ فخر می 

ترسند و دوستش دارند. »دستش را گذاشته بود روی  بسان خدا ببیند؛ خدایی که همزمان از او می 
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بود. پشکردبازوی من، نگاهم می را ستون کرده  ... گفت: . دست چپش  بود.  به خانم خوابیده  ت 
امی  فخرالنسا؟...  و روی لبترسی  دور صورتم  را کشید  بینی نگشتش  و  باز اشک ها  پاک  ام.  را  ها 

 . (۸۵)همان: ترسی، هان؟« کرد. گفت: تو می
خو قدرت  و  سلطه  تثبیت  و  مختلف  قوانین  وضع  با  مردسالارانه  گفتمان  تمام  هرچند  در  د 

وجودی غیراصلی و    کند، جایگاه زن را تا حد برده، پایین بیاورد و از او می  های مختلف تلاش زمینه 
  تر از آن تأیید خود، به زن به عنوان جنسی فروتر بسازد، اما همچنان مرد برای شناخت خود و مهم

د این است، که از زن، برده و  خواهچه مرد می. آن(1/297:  13۸2)ر. ک؛ دوبووار:  »دیگری« نیاز دارد.  
آمیز انسانی دیگر، خود  عاشقانه و تحسینعین حال همسری عاشق بسازد؛ تا بتواند از منظر نگاه    در

 عیب و نقص بشناسد. را به عنوان وجودی کامل و بی
ترین ناکامی شود و مهمنیز تلاش شازده برای دستیابی به این هدف دیده می  شازده احتجابدر  
دن از جانب فخرالنساست. این سؤال همواره ذهن شازده  شکست در این زمینه، یعنی تأییدشاو نیز  

. عدم تأیید فخرالنسا منجر  (114)همان: کند که چرا »هیچ وقت نگفت: تو خوبی شازده« ا درگیر میر
بیمارگونه و  شدید  ناکامی  و  خلأ  احساس  میبه  شازده  در  می ای  آن  بر  را  او  و  به شود  تا  دارد 

با یادآوری گذشتاو از سویی می   نمایی دست بزند.های متناقضلاش ت ا به  خود و فخرالنس  ۀکوشد 
فخرالنسا،   عنوان  به  رام  و  مطیع  فخری  زدن  جا  با  دیگر،  از سوی  و  برسد  خود  از  واقعی  شناختی 

خودانگاره   اصل،  در  و  راستین  فخرالنسای  تحسین  و  تأیید  به  دستیابی  در  را  خود  از  ناکامی  پر 
 کند. حقارت خویش را، انکار می

 

یبایی، پوشیدگی و مدرن 3-4  بودن. ز
اخیر   ۀنشینی و پوشیدگی است. واژارزی هویت زن در گفتمان سنتی، خانههای هممؤلفه از دیگر  

چنان با هویت زن عجین شده، که حتی اصطلاحات مربوط به آن، جایگزین واژه زن شده است.  
زن، نشانگر اهمیت این مؤلفه در تعریف  ل حرم، پردگیان و عورات به جای  کاربرد عباراتی چون اه

. طبعاً در این گفتمان، بدبینی نسبت به حضور زن در اجتماع وجود دارد. پرداختن  هویت زن است
نقش مؤلفهبه  دیگر  از  خانگی  وظایف  و  جنسیتی  در  های  است.  گفتمان  این  در  زن  هویتی  های 

ای که راوی  زن سنتی دانست. چهره   ۀندتوان بازنمایته شد، فخری را میچنان که گف  احتجاب  شازده
کشد، دختری لچک به سر، با اندام پوشیده در چادرنماز گلدار است. مکانی که  یر میاز او به تصو

روب و شستشو و پخت   وغالباً در آن حضور دارد، مطبخ است و اموری که به آن اشتغال دارد، رفت 
 ان سنتی است.  ارزی زن در گفتمهای همز مؤلفهو پز است؛ که ا

امروزی است. او پوششی بر سر ندارد و غالباً پیراهنی از  فخرالنسا مطابق معیارهای عصر، زنی  
می  تور  آدابجنس  و  ظرافت  با  سکناتش  و  حرکات  در  پوشد.  فخری  که  چنان  است؛  توأم  دانی 

می غذا  خوب  چه  »خانم  گوید:  می  او  آهستوصیف  انگشتتهخورد.  با  و آهسته  کشیده  های 
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می دست  به  را  چنگال  و  قاشق  غذاسفیدش  هر  از  میگرفت.  بر  یکم  جرعهیی  جرعه داشت. 
پایهمی  لیوان  و  می خورد  خالی  را  بی(7۵)همان:  کرد«  بلندش  اما  فخری  آداب .   از  و  است  سواد 

مانده به  گرا و عقبان زنی سنتهای مذهبی نیز فخری، به عنوای ندارد. به لحاظ باور و اندیشهبهره 
دیر اعتقاد دارد؛ حال آنکه فخرالنسا زنی  شود، که به روز محشر و قسمت و تقنمایش گذاشته می

ها مال  گفت: من اعتقاد ندارم، این حرف داند. »خانم می روشنفکر است، که این عقاید را خرافه می
جا   ان بکنند و شب حتی برای خوابیدنسروپاست، مال آنهاست که باید صبح تا شب ج های بیآدم 

 . (6۵)همان: نداشته باشند.« 
نی لحاظ ظاهری  می به  ارایه  فخری  از  که  تصویری  با ز  درمجموع  او  که  است  آن  بیانگر  شود، 

شود. هیکلش همچون اطوارش شناسانه گفتمان جدید زیبا محسوب نمیملاک و معیارهای زیبایی
ک است و بلند، با گردنی  ندانی ندارد. فخرالنسا اما باری چ  ۀزمخت است و صورتش از ظرافت بهر

گیس و  سفید  پوستی  و  دهانی  کشیده  با  مینیاتوریست،  و  ظریف  صورتش،  خطوط  نرم.  و  بلند  وان 
توانست آن طور »فخری نمی  ، های فخری متفاوت است های فخرالنسا با خندهکوچک. حتی خنده

داند و نه بلد ا میدلبری ر  ۀ.  فخری نه شیو(11۵ن:  )هماصدا بخندد. اصلًا نتوانست«  بلند و خوش 
وپاچلفتی است ... داد زد این  دانست فخری آن همه دستکه می  احتجاب  شازدهاست بزک کند. »

های چاقت نمال! تو باید یاد بگیری که مثل فخرالنسا خودت را  بزک کنی.«  همه سرخاب روی  لپ
 . (3۵)همان: 

زنان،  از  داستان  توصیفات  است  در  تأمل  قابل  نکته  رس دو  یکی  معیارهای  ؛  و  ملاک  وخ 
زیباییزیبایی ارزیابی  و  دیدگاه  در  جدید  گفتمان  توصیف   ۀشناسانشناختی  دیگر  و  سنتی  مرد 

شد؛ بلکه به  گونه که در ادبیات کلاسیک دیده می اندام زن؛ آن هم نه با زبانی استعاری، آن  ۀسابقبی
تجسم.   قابل  و  زنده  واقعی،  خطوشکلی  به  کرد  نگاه  و»شازده  نازک  صورت   ط  مینیاتوری 

منحنی   خواست  وقتی  اما  گردن...  سفید  و  کشیده  تراش  به  و  چانه  خط  انحنای  به  و  فخرالنسا... 
شود!« شد دنبال کند، فخرالنسا گفت: »بفرمایید! دیر نمیهای سینه گم میها را که لای چینپستان

 . (44-43)همان: 
در جای فخرالنسا  و روشنفکرگرچه  زنی مدرن  دارای  گاه  اما ،  انتقادی است،  بینشی  و  بصیرت 

عملًا دانش او برای خود و دیگر زنان داستان، سودی ندارد و منجر به تغییر وضعیت زنان در جامعه 
محیط خان حتی  نمی   ۀو  نمیخود  اقدامی  به  او دست  خود  شود.  گویی وضعیت  فخری  زند.  را  و 

کند. به  ندآمیز، بردبارانه تحمل میلتی ریشخ. لذا همه چیز را با حاچون سرنوشتی محتوم پذیرفته
آن است  ۀرسد ریشنظر می برای زنان و هدف  از دانش  تعریف خاصی  که گفتمان    ، این مسأله در 

سنتی در چالش با گفتمان مدرن ارایه می داد. در این گفتمان، دانش و آگاهی زن همانند ظاهر و  
تر که موجب خدمت مطلوب   ، شودداد میطلوب قلمارد و صرفاً در صورتی مابزاری د ۀاندام او، جنب 
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مرد شود جاذبه  ؛به  زن،  »زیبایی  که  نشانهچرا  هوشش، ظرافتش،  دارایی شوهر  اش،  خارجی  های 
 . ( 1/2۸۸: 13۸2)دوبووار، هستند« 

علم جمله  از  عناصری  ظاهراً  چند  هر  مردسالارانه  گفتمان  واقع  عقلدر  و  از گرایی  گرایی  را 
ام دال گفتمان مدرن جذب کرده؛  این  به عنوان ا عملًا  و  پر کرده  تعاریف جدیدی  با  را  های سیال 

وظایف مرسومش یاری رساند و در  و  ها  ابزاری مدرن به خدمت خود گرفته تا »زن را در انجام نقش
 . (73: 1395)ترابی، سازی زن ایدئال سنتی باشد« پی بهینه

اند علیه گفتمان مردسالارانه به کار  منجر به بینش انتقادی شود و بتو در گفتمان سنتی دانشی که  
گیرد. ازاین رو برتری زن در گرفته شود، نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه چهره ای ترسناک به خود می

گری و گستاخی تعبیر شود. انتظاری که از  ای ناپسند از جنس حیلهصهتواند به خصیهوش می ۀزمین
را برای خدمت بیشتر به همسر به کار بگیرد و    رود، آن است که توانایی خودمی  زن باهوش  مطلوب 

نمی عمل  گونه  این  که  زنی  کند.  پنهان  فروتنانه  را  آن  پسندیدهیا  و  مطلوب  زن  محسوب  کند،  ای 
 شود.نمی

یافته، که خود بررسی مستقلی بازتاب چال نیز تجلی  فرم داستان  در  ش گفتمان سنتی و مدرن 
دهد که دو زن با ظاهرهای متفاوت پشت  را نشان می؛ از جمله جلد کتاب تصویر مردی  طلبدمی 

بر   مردسالار،  گفتمان  در  چندهمسری  ساختار  کردن  آشکار  بر  علاوه  تصویر  این  هستند.  او  سر 
 ۀ توان در زاویدیگر این چالش را می   ۀکند. جلونتی و مدرن نیز دلالت می حضور همزمان گفتمان س

سالار برای کنترل بر همه چیز به صورت غالب شدن  بررسی کرد که تمایل گفتمان مرد  دید داستان
نگاه شازده بر کل روایت تجلی یافته است. راوی چنان که گلشیری بیان کرده، یک نفر است؛ آن هم  

شود. حتی زمانی که  ، که همه چیز از نگاه و دید او روایت میشازده احتجابتان،  قهرمان مذکر داس
باز هظاهر است،  داستان  راوی  فخری  به  اً  نگاه شازده،  منظر  از  او  گفتار  و  احساسات  واقع،  در  م 

ذهن مرد و بازتولید شخصیت زن، از   ۀشود. این ساختار یعنی حضور زن از دریچخواننده ارایه می 
، خود بیانگر مناسبات قدرت مردسالارانه در روابط زناشویی و اجتماعی است، که  مذکر  دید راوی

است.د یافته  انعکاس  داستان  فرم  غالب    ر  در  مردانه،  اقتدارگرایی  نکته که هرچند  این  ذکر  با  البته 
واسط به  ولی  یافته،  تجلی  داستان  بر کل  نگاه و صدای شازده  از    ۀ شدن  زنان،  شنیده شدن صدای 

  توان گفت صدای زنان در جریان سیال ذهن شازده، رمان حالت چندآوایی یافته و حتی می  خلال
حرفی   خود  که  آن  بی  داستان  میاین  صدای شازده شنیده  از  بلندتر  این بزنند،  در  نیز  زمان  شود. 

ای نمادین، بیانگر حیرانی و سرگردانی  های دایمی میان گذشته و حال دارد و به شیوه روایت، پرش 
 است.  های نوین های سنتی و نگرش اوی، میان باورها و شیوه ر
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 . نتیجه  5
زمیاحتجاب  شازده در   به  توجه  با  شکل  ۀن،  و  تاریخی  سنت  گفتمان  دو  نزاع  و  حضور  آن،  گیری 

های هویت  کند برخی از مؤلفه شود. گفتمان سنتی تلاش میمدرنتیه در تعریف هویت زن دیده می 
و   برتری  به  که همچنان  کند،  بازتعریف  نحوی  به  را  دیگر  برخی  و  حذف  را  مدرن  گفتمان  در  زن 

های زنانه در گفتمان سنتی  نقش  ۀاکثر زنان، بازنمایندن  بر زن منجر شود. در این داستامرد    ۀسلط 
بازنمایند به جز فخرالنسا، همسر شازده، که  به عنوان   ۀهستند؛  زن در گفتمان مدرن است. شازده 

نمی  ۀنمایند مردسالار  مؤلفهگفتمان  از  برخی  چالشتواند  بپذیرد. های  را  زن  مدرن  و  برانگیز 
مرد را محدود کند؛ از جمله: برابری زن و مرد و دانشی که    ۀطهایی که قدرت و سلوصاً مؤلفهخص

می  سعی  لذا  شود؛  فعال  نقشی  ایفای  و  قدرت  واقعی،  آزادی  به  از  منجر  بخشی  تلفیق  با  کند 
مؤلفهمؤلفه با  سنتی  زن  هویتی  های  با  کند،  خلق  جدیدی  زن  فخری،  وجود  در  مدرن،  زن  های 
دان؛ که البته تمام این سجایا را در خدمت مرد و برای  دابآ  کرده باسواد وزنی زیبا و بزک تکه.  چهل

نقش منجر  ایفای  فخرالنسا  و  نمادین شازده  مرگ  به  نهایت  در  تلاش  این  گیرد.  کار  به  سنتی  های 
نیزمی  داستان  فرم  در  زنانه،  بازتعریف هویت  در  مدرن  و  گفتمان سنتی  میان  جدال  بازتاب   شود. 

ند تلاش گفتمان مردسالار برای کنترل بر همه چیز، به صورت  رچقابل بررسی است؛ برای مثال ه
واسط به  ولی  یافته،  تجلی  داستان  بر کل  دید شازده  و  نگاه  مداوم صدای شنیده  ۀغالب شدن  شدن 

ان پریشی داستان و تردد میآوایی یافته است. نیز زمانزنان از خلال ذهن شازده، رمان حالت چند
های گذشته و حال است. واکاوی بیشتر  رگردانی راوی مابین گفتمانس   وقایع گذشته و حال، بیانگر 

 شود.مند پیشنهاد میدر این زمینه به پژوهشگران علاقه
 

 منابع  
 . علمی و فرهنگی ،تهران، 2 چ ،تحلیل گفتمان انتقادی ،(1390زاده، فردوس )آقاگل

زن در فرهنگ   «،(13۸4تا137۵گفتمان رمان )  بازنمایی جنسیت در»  ،(13۸9ه )خوا ساسانی  فائزهپرستش، شهرام و  
  .74-۵۵، 4، پیاپی 1ش   (،پژوهش زنان)و هنر 

( لوئیس  معاصرنظریه   ،(1392تایسن،  ادبی  نقد  حسین  ۀترجم  ،های  حسینیمازیار  فاطمه  و  حسین    ،زاده  ویرایش 
 حکایت قلم نوین.  و نگاه امروز ،تهران ،پاینده

سهیلا  ی  تراب نشریه ز»    ،(139۵)فارسانی،  خلال  از  گفتمان  تحول  و  پهلوی(ن  تا  مشروطه  )از  زنان  تاریخ ،  «های 
 .92-69، 30، پیاپی 26ش ، اسلام و ایران

و   )  پلدریفوس، هیوبرت   چ   ،حسین بشیریه  ۀترجم  ،گرایی و هرمنوتیکمیشل فوکو فراسوی ساخت   ،(1394رابینو 
 . نی ،تهران، 10

 توس.  ،تهران ،۵، چ 1، ج اسم صنعویق ۀترجم، جنس دوم ،(13۸2یمون )دوبووار، س
(.  سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران)گفتمان قدرت و زبان    ،(13۸4سلطانی، سیدعلی اصغر )

 نی.  ،تهران
   .104-۸3، 23، پیاپی6 ش ،نقد ادبی «،بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من» ،(1392صابرپور، زینب )
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 .  43-62، ۵ش ، ادبیات پارسی معاصر «،پیوندهای گفتمانی و تصویر زنان در باغ بلور» ،(1394) ـــــــــــــ
)غلامی  محمدعلی و    ــــــــــــ رمان  »   ،(13۸۸نژاد  در  قدرت  احتجابروابط  ادبیات   «،شازده  و  زبان  پژوهش 

   .124-99، 12ش فارسی، 
 هرمس.  ،تهران، 7چ  ،قدرتو  دانش ،(1393ضیمران، محمد )

 نی.  ،تهران، 13، چ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ۀترجم ،مراقبت و تنبیه  ،(139۵و، میشل )فوک 
تاریخ معاصر بررسی تطبیقی جایگاه زن در گفتمان »  ،(1393اسدی )  مشکاتقوام، سیدعبدالعلی و   های مختلف 

 . 39-9 ،23، پیاپی 9ش ، مطالعات میان فرهنگی، «ایران 
،  10ش    ،تحقیقات فرهنگی ایران،  «هویت زنانه در گفتمان پهلوی دوم »  ،  (1396)  رشیتف  امیرعلی  کوثری، مسعود و

 .17۵-14۵ ،37پیاپی
 نیلوفر.  ، تهران، 14چ  ،شازده احتجاب ،(13۸4گلشیری، هوشنگ )

 نگاه.  ،تهران ،اسرپورمریم خدادادی و اسماعیل ی ۀترجم ،زبان و جایگاه زن ، (1399لیکاف، رابین تالمک )
هشتاد    ۀتحلیل انتقادی گفتمان های قدرت و جنسیت در آثار نویسندگان زن ده»  ،(139۸)  و همکاران  زادهنجفیان، آ

 .  149-167( ، 3۸) مسلسل  2ش، 10(، شناسی زنان جامعه) زن و جامعه «،)ارسطویی، پیرزاد، وفی(
نظری  های  سلسله پژوهش   زن و ادبیات،  رجمه مرسده صالحپور »بازگشت به ماندرلی«، ت،  (13۸۵)لایت، آلیسون.  

 .199-16۵ چشمه. ،تهران ،2، چ (راقی و همکارانعنجممنیژه  )گزینش و ترجمه .درباره مسائل زنان
 نی.   ،تهران، 6، چ هادی جلیلی ۀ ترجم، نظریه و روش در تحلیل گفتمان  ،(139۵و لوئیز فیلیپس ) یورگنسن، ماریان

-1320)  پهلوی اول  ۀ اطلاعات در دور  ۀزن و زنانگی در روزنام   ۀلمسئ، »(139۸جنگجو )  شهنازشهرام و    فر،یوسفی
 .2۵4-231 ،2۸، ش10،نامه زنانپژوهش   «،ش(1304
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